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روند کنونی تحولات در حوزه تقاضا و تغییرات جمعیتی، ازجمله ســال خوردگی جمعیت و رشــد پایین نرخ 
مشارکت نیروی کار، موجب بروز معضل کمبود نیروی کار در مشاغل خدماتی نیازمند تحصیلات پایین شده است. 
همچنین رشد کند »بهره وری کل عوامل« احتمال اینکه بتوان با نوآوری و فناوری مشکل کمبود نیروی کار را درآینده 
نزدیک حل کرد، کاهش داده است. این روند کندی رشد اقتصادی در کشورهای صنعتی ثروتمند را برجسته کرده و 
در سال های آتی، »بهره وری کل عوامل« را تحت فشار قرار خواهد داد. علاوه براین، این تحولات به صورت مانعی در 
راه توسعه در کشورهای درحال توسعه عمل خواهد کرد. در این نوشته سعی می شود که مسائل و راه حل های مربوط 
به کمیابی نیروی کار با تحصیلات پایین در کشورهای پردرآمد بررسی و توضیح داده شود که چگونه می توان مسیری 

را طی کرد تا همه طرف ها منتفع شوند.

تکنولوژی موردنیاز برای جایگزینی نیروی کار در مشاغل خدماتی نیازمند تحصیلات پایین، به مراتب پیچیده تر 
از پیشــرفت های کنونی در حوزه فناوری است؛ چون رشد »بهره وری کل عوامل« )TFP( از سال2005 نسبتا پایین 
بوده، نوآوری کمی اتفاق افتاده است و این روند در چند سال آینده ادامه خواهد داشت. پس بعید است که تکنولوژی و 
نوآوری بتواند این مشکل را به زودی حل کند. از طرف دیگر، یک اولویت سیاستی کلیدی برای کشورهای کم درآمد با 

رشد سریع جمعیت جوان، چگونگی تامین شغل با سطح مهارتی پایین و متوسط برای جوانان است.
ایده »تحرک نیروی کار« )Labor Mobility( می تواند هر دو مشکل کشورهای ثروتمند صنعتی و کشورهای در 
حال توسعه را حل کند؛ به طوری که نیروی کار با توانایی قابل قبول در کشورهای کم درآمد، مشاغل نیازمند تحصیلات 
پایین را در کشــورهای صنعتی پرکند. براساس تحقیقات انجام شــده حتی وقتی این جوانان به کشورهای خود 
برمی گردند مشغول کارهای کارآفرینانه می شوند و برای خود و دیگران شغل ایجاد می کنند. صرف نظر از تاثیرات 
»تحرک نیروی کار« بر رشد اقتصادی، این ایده به حل علل بنیادین مشکلات فوق پرداخته و جوامع تحصیلکرده تر 
و برابرتر با نرخ بالاتر مشارکت زنان در بازار کار و منابع جدید مالیاتی ایجاد می کند. درآمد مالیاتی بیشتر نیز می تواند 

تامین مالی طرح های اولویت دار دولت را تسهیل کند.
باور عمومی این است که تکنولوژی و اتوماسیون، باعث اشتغال زایی در بخش هایی می شود که به نسبت نیازمند 
تحصیلات بالاتری هستند. براساس این نگرش، با افزایش اتوماسیون، سهم شغل هایی با سطح مهارتی کمتر از متوسط 
از کل اشــتغال کاهش می یابد. اما داده ها داستان دیگری می گویند. درحالی که تعداد شغل در یک چهارم دوم سطح 
مهارتی کاهش یافته اســت، در پایین ترین یک چهارم از نظر سطح مهارتی، افزایش شدیدی در تعداد شغل رخ داده 

است.
نتیجه این رشد غیرمنتظره در مشاغلی با پایین ترین سطح مهارتی، نمودار U شکل تغییرات سطح اشتغال نسبت 
به سطح مهارت در آمریکا و سایر اقتصادهای صنعتی ثروتمند است. یکی از اثرات کامپیوتری و ماشینی کردن کارها 
جایگزینی نیروی کار با سطح تحصیلات پایین در مشاغل روتین است. اثر دیگر این پدیده حمایت از نیروی کار با 
تحصیلات بالا در مشاغل غیرروتین و فکری است. از طرفی، چون مشاغل خدماتی غیرروتین و مبتنی بر ارتباطات 
بین فردی هستند به آسانی ماشینی نمی شوند و به این دلیل است که سطح دستمزد در این بخش همزمان با جایگزینی 

فزاینده مشاغل روتین در بخش تولید کالا با ماشین ها و روبات ها، رشد کرده است.
 به طور کلی، جهان با دو چالش بزرگ جمعیتی مواجه اســت، یکی سالخوردگی در کشورهای ثروتمند و رشد 
کم جمعیت و دیگری بیکاری در بقیه کشــورها. تخمین زده می شود که تا سال2050، کشورهای صنعتی ثروتمند 
به 434میلیون فرد جوان نیاز دارند تا »نســبت وابســتگی« را در نرخ کنونی حفظ کنند و کشورهای درحال توسعه 

معصومه خندان
Mx۳P فارغ التحصیل مدرسه کندی در دانشگاه هاروارد و موسس شرکت

کارگران نگران هوش مصنوعی نباشندیادداشتیادداشت
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 دگرگونی کلیدواژه امروزی برای هر صنعتی اســت؛ به این معنی که زمان آن رسیده است 
قابلیت ها را برای پاسخگویی به تقاضاهای در حال تغییر بازار افزایش دهیم. در محیطی سریع 
که فرصت ها و فناوری دائما در حال تغییر هستند، تکامل کلید موفقیت هر برند است. برای 

متمایز شدن از رقبا نیاز به ارزیابی، تعدیل و پیشرفت مداوم است.
اما دقیقا تغییر به چه معناست؟ آیا خدمات تجارت و تحول دیجیتال یکسان هستند؟ و اگر نه، 

کدام یک در مورد تحول کسب و کار در مقابل روند تحول دیجیتال مهم تر است؟
پاسخ کوتاه و مختصر این اســت که تحول دیجیتال بخشی از تحول کسب وکار است، اما 
هرکدام دارای ظرافت های منحصر به فردی هســتند که برندها باید از آن اســتقبال کنند. دو 
اصطلاحی که این کلمه را قدرتمندتر می کنند عبارتند از Business و Digital هر دو تقریبا 
برای هر سازمانی در ســطح جهانی تحت »تقاضای روز« و »نیاز ساعت« قرار دارند. تحول 
کسب و کار به تبدیل دیجیتال یک فرآیند پیچیده است که نیازمند تغییرات اساسی در ساختار و 
رویه های کسب و کار است. در حالی که تحول کسب و کار به تبدیل دیجیتال ممکن است شامل 
تغییرات در فناوری، فرآیندها، سازمان دهی و فرهنگ سازمانی باشد. این تحول نیازمند تمرکز 
بر استراتژی های دیجیتال، ارتباطات بین افراد و فرآیندها، توسعه مهارت های دیجیتال و ایجاد 

یک فرهنگ کسب و کار دیجیتال است.
تحول کسب و کار به تبدیل دیجیتال ممکن است شــامل ایجاد یک حضور آنلاین قوی، 
بهره گیری از فناوری های نوین مانند هوش مصنوعی و اینترنت اشیا، بهره گیری از داده کاوی 
و تحلیل داده ها، ایجاد سیستم های اطلاعاتی مدرن و ایجاد رویکردهای مدیریتی مبتنی بر داده 

باشد.
به طور کلی، تحول کسب و کار به تبدیل دیجیتال نیازمند ایجاد یک استراتژی دیجیتال قوی، 
ایجاد یک بستر فناوری اطلاعاتی قوی، توسعه مهارت های دیجیتال در سازمان و ایجاد یک 
فرهنگ کســب و کار دیجیتال اســت. برخی آمارهای مربوط به تحول کسب و کار و تحول 

دیجیتال عبارتند از:
)2023 ،IDC :63 درصد از سازمان ها در حال حاضر در حال تحول تجاری هستند. )منبع *

* 70 درصد از مدیران عامل معتقدند که تحول کسب و کار برای بقای شرکت آنها ضروری 
)2023 ،PwC :است. )منبع

* پیش بینی می شود متوسط هزینه های جهانی برای تحول کسب وکار تا سال 2025 به 1/3 
تریلیون دلار برسد. )منبع: گارتنر، 2023(

تحول دیجیتال:
 ،IDC :90 درصد از سازمان ها دارای استراتژی تحول کسب و کار دیجیتال هستند. )منبع *

)2023

* 75 درصــد از مدیــران عامل معتقدند 
خدمات تحول دیجیتال برای رشد شرکت 

آنها ضروری است. )منبع: دیلویت، 2023(
* پیش بینی می شــود بازار جهانی تحول 
دیجیتال تا سال 2025 به ارزشی حدود 3/3 
Marketsand�  تریلیون دلار برسد. )منبع:

)2023 ،Markets
در حوزه تکامل سازمانی، تمایز بین تحول 
کســب و کار و تحول دیجیتالی بسیار مهم 
است. دگرگونی کسب و کار مستلزم اصلاح 
کامل فرآیندها، استراتژی ها و ساختارهای 
اساسی سازمان در پاســخ به پویایی بازار و 
اهداف استراتژیک است که شامل تغییرات 
در فرهنگ، رهبری و مدل های کسب و کار 

می شود.
در مقابل، تحول دیجیتال، زیرمجموعه ای 
از تحول کسب وکار، روی یکپارچه سازی 
فناوری های دیجیتال مانند هوش مصنوعی، 
خدمــات رایانش ابــری و تجزیه و تحلیل 
داده ها برای بهینه ســازی کارایــی، بهبود 
تجربیات مشــتری و امکان تصمیم گیری 

چابک متمرکز است.

تحول کسب و کار چیست؟
تحول کسب و کار یک استراتژی مدیریت 
تغییر اســت که افراد، فرآیندها و فناوری را 
با اهداف اصلی تجاری و چشــم انداز آینده 
سازمان همسو می کند. چنین تحول فناوری 
اطلاعات به طور طبیعی منجــر به نوآوری 
می شود و راه را برای استراتژی های تجاری 

جدید هموار می کند.

تحول کسب  و کار در مقابل تحول دیجیتالتحول کسب  و کار در مقابل تحول دیجیتال
محمدرضا غفوریمحمدرضا غفوری

مشاور فناوری و کسب وکارمشاور فناوری و کسب وکار
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دگرگونی کســب و کار اغلب به اهداف 
اولیه شرکت اشــاره دارد؛ مانند تبدیل شدن 
به یک شرکت واقعا مشتری محور، به دست 
آوردن قدرت به عنوان یک اکتساب سریال، 
گسترش به یک شریک در سراسر جهان یا 

تبدیل شدن به یک شرکت چابک.
مشاور تحول کسب و کار نشان دهنده تغییر 
قابل توجهی در نحوه عملکرد یک شرکت 
است. این مستلزم تعدیل ساختارها، انگیزه ها، 
طرز فکر، فرآیندها، عــادات، قابلیت های 
اصلی و فناوری اســت. فناوری های تحول 
دیجیتال شامل اینترنت اشیا، روباتیک، هوش 
مصنوعی، واقعیت مجــازی، هواپیماهای 

بدون سرنشین و غیره است.

تحول کســب و کار شــامل چند بخش 
حیاتی است:

1( تغییــر فرآینــد: این نوع بــر افزایش 
کارایی و اثربخشی عملیاتی از طریق تقویت 
همکاری بهبودیافته بیــن افراد، فرآیندها و 

برنامه ها تمرکز دارد.
2( تغییر مدل کسب و کار: این شامل اتخاذ 
دیدگاهی تازه در مورد فرصت های تجاری 
اســت که با افزایش درآمد و افزایش تجربه 
مشتری هدایت می شود و اغلب از فناوری به 

عنوان یک کاتالیزور استفاده می کند.
3( دگرگونی فرهنگی/سازمانی: این نوع 
به ضرورت تغییر ذهنیت کارکنان و فرهنگ 
کلی سازمانی برای همسویی با چشم انداز 

مدرن می پردازد.
4( دگرگونــی دیجیتــال: این بخشــی 
جدایی ناپذیر از تحول کسب و کار است که 
شامل تمام عناصر دیجیتال اولی است که قبلا 
ذکر شد، زیرا سازمان ها به دنبال حرکت موثر 

در چشم انداز دیجیتال هستند.
تحول دیجیتال چیست؟

هدف از چالش هــای چارچوب تحول 
دیجیتال، تغییر نحوه انجام کســب وکار با 
استفاده از ابزارها و پلتفرم های دیجیتال است. 
این شــامل جنبه هایی از تحول کسب و کار 
است، اگرچه ممکن است همیشه در مورد 
پلتفرم های دیجیتال نباشد. شرکت خدمات 
تحول دیجیتال اهداف کســب و کار شما را 

هدایت می کند.
مدیریت تحول دیجیتال )*DX( فرآیند 

اجرای ابتکارات دیجیتال است. تمرکز مشاوره تحول دیجیتال سازمانی روی کارهایی است 
که کسب و کارها می توانند انجام دهند تا از نظر دیجیتالی فعال تر شوند، از جمله فناوری برای 

ایجاد موج جدیدی از تغییرات موارد ذیل هستند:
* کسب و کار و فرآیندها برگزار می شود.

* کاربر نهایی برای رضایت مشتری با کسب و کار/محصول تعامل دارد.
* فرهنگ در سطح سازمانی و به صورت متقابل ایجاد می شود.

تحول دیجیتال شامل چهار دامنه اصلی است:
تغییر فرآیند: این رویکرد استراتژیک، فرآیندها، خدمات و مدل های کسب وکار را با استفاده 
از فناوری ها و برنامه های نوظهور مانند تجزیه و تحلیل داده ها برای افزایش کارایی جمع آوری 

و پردازش اطلاعات مدرن می کند.
تغییر مدل کسب و کار: با پذیرش فناوری، سازمان ها می توانند جریان های درآمدی جدیدی 
را متصور شــوند و تجربه مشتری را ارتقا دهند و چشــم انداز تازه ای را در مورد فرصت ها و 

عملیات کسب وکار ایجاد کنند.
دگرگونی دامنه: تغییر موفقیت آمیز به حوزه های کســب و کار جدید اغلب مستلزم اتخاذ 
سریع فناوری های پیشرفته است که سازمان ها را قادر می سازد تا جای پای خود و قابلیت های 

خود را گسترش دهند.
تحول سیســتم های اطلاعاتی: این شامل بازنگری جامع سیستم های مدیریت اطلاعات، 
شامل به روز رسانی زیرساخت های فناوری، بهبود فرآیندها و قابلیت های کارکنان برای انطباق 

بهتر با چشم انداز دیجیتال است.

چگونه می توان به تحول دیجیتال و تحول کسب و کار کمک کرد؟
از آنجایی که ابزارها و سیســتم های یکپارچه کارایی فرآیند و دسترسی به داده ها را بهبود 
می بخشند، دیجیتالی سازی به یک امر عادی تبدیل شده است. این مترادف با »تغییر کسب و کار« 
شد زیرا اتخاذ خدمات تحول دیجیتال همیشــه با پیاده سازی فناوری، اثربخشی عملیاتی و 
بهینه سازی مدل کسب و کار همراه است. این اصطلاح به معنای »تغییر کسب و کار« آمده است. 
در نتیجه، حتی به روزرسانی های جزئی پلتفرم می تواند منجر به تحول قابل توجهی در فناوری 
اطلاعات شود که نیازمند آموزش کاربر، انتقال داده ها، آزمایش های گسترده از طریق پل های 

یکپارچه سازی، تایید کسب وکار و وقفه احتمالی در اجرای راه حل جدید است.
اگر به اندازه کافی در عملیات گسترده تر کسب و کار ادغام نشود، بهترین فناوری دیجیتال در 
جهان به تحول کسب و کار یا شرکت های تبدیل دیجیتال کمکی نمی کند. به هر حال، افزایش 

تجربه مشتری ناکافی با کانال های دیجیتال فقط باعث بدتر شدن آن می شود.
DX و تحول کســب و کار دو اصطلاحی هستند که به عنوان ابزاری موثر برای موفقیت در 

کسب و کار مورد بحث قرار گرفته اند.
)DX یا Digital Transformation به تغییرات گسترده ای اطلاق می شود که یک سازمان 
را از دیدگاه فناورانــه و دیجیتالی تحت تاثیر قرار می دهــد. DX به معنای تبدیل فرآیندها، 
محصولات، خدمات و رویکردهای کسب و کار به شکلی است که از فناوری های دیجیتال و 

نوآوری های مبتنی بر فناوری بهره برده و از آنها استفاده می کند(.
آنها در درجه اول در موارد زیر کمک می کنند:

–   غلبه بر چالش های بازارهای نوظهور
– از پتانسیل فناوری استفاده و از آن سرمایه گذاری کنید

– بهبود عملکرد کسب و کار
– ارائه خدمات بهتر

سازمان ها در سناریوی فعلی بهبود مقررات، افزایش جهانی شدن و چشم انداز فناوری به 
طور پویا در حال تغییر به »*DX« و تحول کسب و کار نیاز دارند. در حالی که مشاوره تحول 
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کسب و کار معمولا بر مدل های کسب وکار و 
ورود به بازار متمرکز است، استراتژی تحول 
کسب وکار دیجیتال ابتکارات و فناوری هایی 
را برای حمایت از ایــن تلاش ها به ارمغان 

می آورد.
چرا تحولات شکست می خورند؟

اولیــن و مهم تریــن دلیــل شکســت 
کســب و کار در اجرای تحــولات، »تصور 
اشتباه« است. رایج ترین سوء تفاهم، »تمرکز 
بیش از حد« بر فنــاوری به عنوان اولین گام 

است.
با تضعیــف اهمیت فرهنگی، بیشــتر 
ســازمان ها ابتدا فنــاوری را بــرای درک 
شــکاف های موجود ترجیح می دهند، اما 
واقعیت این است که موفقیت در پیاده سازی 
فناوری تنها براساس اصول مستحکم اتفاق 

می افتد.
بنابراین، موفقیــت این تحولات فناوری 

اطلاعات صرفا به عوامل زیر بستگی دارد:
– آمادگی سازمانی

– گشودگی کارکنان و آمادگی برای تغییر
–دیدگاه مدیریت از شرکت

– تغییــر در اســتراتژی های بازاریابی و 
فروش

–تغییر در مدیریت زنجیره تامین

مزایای تحــول کســب و کار و تحول 
دیجیتال

تحول کســب و کار و تحول دیجیتال در 
تسهیل رشد کســب و کار، افزایش کارایی 
عملیاتی و تقویت نوآوری بسیار مهم هستند. 
در ادامه به مزایای هر یک از این تلاش های 

متحول کننده می پردازیم.
افزایش انعطاف پذیری و سازگاری

دگرگونی کسب و کار به شرکت ها قدرت 
می دهد تا انعطاف پذیری و سازگاری خود 
را در بازار همیشه در حال تغییر تقویت کنند. 
پذیرش تغییر و حفــظ یک تحول مداوم به 
ســازمان ها اجازه می دهد تا به ســرعت به 
پویایی های بازار در حال تغییر، ترجیحات 
مشتری در حال تحول و فناوری های نوظهور 
پاســخ دهند. این چابکــی افزایش یافته به 
مشــاغل اجازه می دهد تــا از فرصت های 
جدید سرمایه گذاری کنند، عملیات را ساده 

کنند و مزیت رقابتی خود را حفظ کنند.

عملیات تصفیه شده و افزایش بهره وری
شرکت ها می توانند عملیات را ساده سازی، ناکارآمدی ها را حذف کنند و کارایی عملیاتی 
کلی را از طریق دگرگونی کسب وکار ارتقا دهند. با انجام ارزیابی های کامل جریان های کاری 
موجود و اجرای بهترین شیوه های صنعت، سازمان ها می توانند تخصیص منابع را بهینه کنند، 
هزینه ها را کاهش دهند و بهره وری را افزایش دهند. این بهینه سازی فرآیند، شرکت ها را برای 
دســتیابی به سطوح رضایت بیشتر مشتری و تســریع در ارائه محصولات و خدمات مجهز 

می کند.

بهبود تجربه مشتری
مزیت اصلی تحول کســب و کار در ظرفیت آن برای ارتقای تجربه مشتری نهفته است. با 
هماهنگ کردن عملیات تجاری با نیازها و تمایلات مشــتری، شرکت ها می توانند رضایت 
مشــتری را افزایش دهند، وفاداری را تقویت کنند و حفظ مشتری را تقویت کنند. سازمان ها 
می توانند با بهینه سازی فرآیندها، شخصی سازی تعاملات و معرفی راه حل های نوآورانه، خود 

را به عنوان نهادهای مشتری محور در بازار قرار دهند.

نوآوری و گسترش افزوده
تحول کسب و کار محیطی از نوآوری را در شرکت ها پرورش می دهد. شرکت ها می توانند 
با ایجاد انگیزه در کارکنان برای کشــف رویکردهای غیرمتعارف، آزمایش با مفاهیم جدید و 
استفاده از ابزارهای دیجیتال، نوآوری و رشد را تحریک کنند. این به سازمان ها قدرت می دهد تا 
راه های تازه ای برای تولید درآمد، ایجاد محصولات و خدمات متمایز و حفظ ارتباط در بازاری 
که به سرعت در حال تحول است، پیدا کنند. در ادامه مزایای تحول دیجیتال مورد بررسی قرار 

گرفته است.
تصمیم گیری مبتنی بر داده های پیشرفته

چارچوب تحول دیجیتال به سازمان ها اجازه می دهد تا ذخایر داده ای گسترده را جمع آوری، 
ارزیابی و مهار کرده تا تصمیم گیری آگاهانه را هدایت کنند. شــرکت ها می توانند بینش های 
ارزشــمندی در مورد رفتارهای مشتری، پویایی بازار و کارایی عملیاتی با استفاده از تجزیه و 
تحلیل پیشرفته، یادگیری ماشین و هوش مصنوعی استخراج کنند. این رویکرد تصمیم گیری 
مبتنی بر داده، سازمان ها را برای تعیین دقیق راه های رشد، مدیریت موثر ریسک ها و تنظیم دقیق 

استراتژی های تجاری خود مجهز می کند.
افزایش بهره وری عملیاتی و کاهش هزینه

کسب وکارها می توانند با یکپارچه سازی فناوری های دیجیتال و خودکارسازی رویه های 
دستی، کارایی عملیاتی و کاهش هزینه را به طور قابل توجهی بهبود بخشند. چارچوب تحول 
دیجیتال فرآیندهای کاری را بهینه، نادرســتی های دستی را ریشه کن و همکاری بین بخشی 
بی دردســر را تقویت می کند. خودکار کردن کارهای تکراری زمان با ارزش را آزاد می کند و 

احتمال خطا را کاهش می دهد و در نتیجه کارایی هزینه و بهره وری را افزایش می دهد.
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مقیاس پذیری و سازگاری
سفر تحول دیجیتال به سازمان ها اجازه می دهد تا مقیاس و سازگاری با الزامات کسب وکار 
در حال تکامل را داشته باشند. به عنوان مثال، رایانش ابری مقیاس بندی سریع و کارآمد عملیات 
براســاس تقاضا را تسهیل می کند. این مقیاس پذیری به کسب وکارها این امکان را می دهد تا 
ردپای خود را گسترش دهند، به جمعیتی گسترده تر از مشتری خدمت کرده و بازارهای جدید 

را بدون هزینه های زیرساختی قابل توجه کشف کنند.

بهبود امنیت سایبری و کاهش ریسک
با پذیرش فناوری های دیجیتال، اقدامات امنیت ســایبری قوی و مدیریت ریسک کارآمد 
ضروری شده است. سفر تحول دیجیتال به سازمان ها قدرت می دهد تا پروتکل های امنیتی 
پیشرفته را مســتقر، از داده های حســاس محافظت و در برابر تهدیدات سایبری دفاع کنند. 
کسب وکارها با ادغام یکپارچه امنیت سایبری در چارچوب دیجیتالی خود، می توانند اعتماد 
مشتری را تقویت کنند، به الزامات نظارتی پایبند باشند و به طور ماهرانه عوامل خطر را بررسی 

کنند.

تفاوت بین تحول کسب و کار و تحول دیجیتال
استراتژی های کسب و کار و تحولات دیجیتال اساسا با یکدیگر متفاوت هستند. تغییرات 

کلیدی در جدول زیر نشان داده شده است:
پارامترها تحول کسب و کارتحول دیجیتال

تعریف تحول کسب و کار ابتکاری برای تغییر مدل کسب و کار برای ایجاد تغییرات سازمانی 
قابل توجه است. هدف یک پلتفرم تحول دیجیتال استفاده از قابلیت های دیجیتالی برای تغییر 
اساسی عملیات شرکت است. مرکز هدف اصلی تغییر شــرکت از طریق یک مدل تجاری 
جدید است. پیشنهادات، ارزش ها و هویت یک شرکت اغلب به طور اساسی تغییر می کند. 
هدف اصلی بهبود قابلیت های دیجیتالی شرکت برای دستیابی به اهداف تجاری اعلام شده، 

حل مشکلات و استفاده از فرصت ها است.
اسپانسر)حامی( مدیرعامل )یا یک مدیر اجرایی مناسب( باید از یک طرح تحول کسب و کار 

حمایت کند. **CTO )یا معادل آن( باید از یک برنامه سفر تحول دیجیتال حمایت کند.
محدوده یک برنامه تحول کسب و کار ممکن است شامل تحول دیجیتال باشد. در حالت 

ایده آل، مدل کسب و کار نباید تحت تاثیر استراتژی تحول دیجیتال قرار گیرد.
چند محرک بالقوه برای تحول کسب و کار شامل موارد زیر است:

– تغییرات قابل توجه در درک مشتری، روند و تقاضا
– پیشنهادات شرکت ممکن است مناسب نباشد
–اصلاح در محیط )تجاری، اجتماعی و سیاسی(

– ناتوانی در حفظ رشد به اندازه کافی برای حفظ عملیات
– رقابت چند محرک بالقوه برای خدمات تحول دیجیتال شامل موارد زیر است:

– از فناوری موجود به نفع شرکت خود استفاده کنید.
– از دیجیتال سازی برای رسیدگی به مسائل تجاری استفاده کنید.

– افزایش تجربه ذی نفعان خود )مشتریان، تامین کنندگان، کارکنان(
– افزایش شفافیت

– افزایش کارایی کسب و کار
\

جمع بندی
تحول کسب و کار و تحول دیجیتال دو مفهوم متفاوت هستند، اما ممکن است به نوعی به 
یکدیگر مرتبط باشند. تحول کسب و کار به معنای تغییرات و تحولاتی است که یک سازمان 

یا کســب و کار در فرآیندها، اســتراتژی ها، 
ساختار ســازمانی، محصولات یا خدمات 
و… تجربه می کند. ایــن تحولات ممکن 
اســت به دلیل تغییرات در بــازار، فناوری، 
رقابت و موارد دیگر اتفاق بیفتد. از ســوی 
دیگر، تحول دیجیتــال به معنای تغییرات و 
تحولاتی اســت که به کمک فناوری های 
دیجیتال و اینترنت اتفاق می افتد. این شامل 
استفاده از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطات 
)ICT(، ایجــاد حضــور آنلایــن قوی، 
بهره گیری از داده ها و اطلاعات، اســتفاده از 
هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، رایانش ابری 

و سایر فناوری های دیجیتال می شود.
تحــول کســب و کار ممکن اســت به 
تحــولات دیجیتال منجر شــود، اما تحول 
دیجیتال نهایتا به معنــای ایجاد تغییرات و 
اصلاحات با استفاده از فناوری های دیجیتال 

و IT است.
تمایز بیــن تحول کســب و کار و تحول 
دیجیتال ممکن است ظریف به نظر برسد، 
اما نشان دهنده تفاوت اساسی در رویکردها 
است. تحول کسب و کار شــامل بازسازی 
جامــع فرآیندهای اصلی، اســتراتژی ها و 
فرهنگ سازمان برای انطباق با پویایی بازار 
در حال تغییر اســت. توجه یک شــرکت 
تولیدی یا یک ســازمان به تحول دیجیتال و 
تحول کسب و کار بسیار حائزاهمیت است، 

زیرا:
* رقابتی بودن: شرکت ها و سازمان هایی 
که به تحول دیجیتال و تحول کســب و کار 
توجه می کنند، قابلیت رقابتی بیشتری دارند. 
آنها می توانند با استفاده از فناوری های نوین و 
به روز، خدمات و محصولات خود را بهبود 
ببخشند و بازارهای جدید را به دست آورند.

* افزایــش بهره وری: تحــول دیجیتال 
می تواند بهره وری و کارایی را افزایش دهد. 
اســتفاده از فناوری های دیجیتال می تواند 
فرآیندها را بهبود ببخشند و زمان و هزینه ها 

را کاهش دهد.
* جذب مشــتریان: با توجــه به تحول 
دیجیتال، شــرکت ها می تواننــد روابط با 
مشتریان و تجربه مشتری را بهبود ببخشند و 

رضایت مشتریان را افزایش دهند.

ادامه در صفحه 51
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الزامات به کارگیری هوش مصنوعی در 
کشور

به کارگیری هر فناوری جدید مستلزم توجه 
به پیش نیازها و الزاماتی اســت که در مسیر 
پیاده سازی آن لازم است. این الزامات در دو 
دسته الزامات سخت و نرم قابل تقسیم بندی 

هستند.
1. الزامات سخت؛ فناوری هوش مصنوعی 
در عصر کنونی غالبا بر مفهوم یادگیری ماشینی 
اســتوار است. یادگیری ماشــینی فرآیندی 
است که در آن رایانه از طریق الگوریتم های 
ریاضیاتی و آماری، با پردازش حجم بالایی از 
داده ها و یادگیری، قابلیت اعَمال هوشمندانه 
مانند پیش بینی، تشــخیص، دسته بندی و 
مواردی از این دســت در داده های جدید را 
پیدا می کند. بنابراین داده های اولیه متقن و در 
دسترس از مهم ترین الزامات الگوریتم های 
هوش مصنوعی است. قلب فناوری هوش 
مصنوعی و زیرشــاخه های آن داده اســت. 
محرک اساسی سیستم های هوش مصنوعی 
فعلی داده  ها هستند. دسترســی به داده ها و 
فراهم سازی زیرساخت ها برای به کارگیری 
هوش مصنوعی در دولت در بسیاری از موارد 
نیازمند تنظیم قوانین و مقررات لازم اســت. 

این قوانین باید در نهاد های ذی ربط تصویب شود و به علاوه عملیاتی سازی آنها مستلزم وجود 
اراده برای اجرا و پیگیری آن از ســمت دولت هاســت. این قوانین باید همسو با خط مشی و 
استراتژی بلندمدت و جامع هوش مصنوعی باشد. در مرحله بعد برای استفاده از داده ها، توجه 
به زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری فناورانه ضروری است. این زیرساخت ها شامل 
سیستم هایی با قابلیت پیاده سازی الگوریتم های هوش مصنوعی است که برای به کارگیری و 
تحلیل کلان داده ها نیازمند توانایی بالای پردازش سخت افزاری هستند. به علاوه در دسترس 
بودن زیرساخت های دیجیتالی کردن و ذخیره ســازی، دسترسی و اشتراک گذاری داده ها بین 
بخش های مختلف ضروری است. دیجیتالی کردن شامل تبدیل داده های مکتوب و نوشتاری 
بخش دولتی به داده های ذخیره شده و قابل استفاده در سیستم های رایانه ای است. زیرساخت های 
فنی بیان شده علاوه بر نیاز به وجود ردیف بودجه مشخص در بخش های اداری مختلف، نیازمند 
وجود مقررات و بخشنامه های سازمانی برای توجه به ارتقای این زیرساخت های فناورانه است.
2. الزامات نرم؛ علاوه بر زیرساخت های بیان شده، توسعه فناوری هوش مصنوعی بالاخص 
در بخش عمومی الزامات نرم و شناختی نیز دارد که قوانین یا استراتژی های ملی باید به این امر 
نیز توجه ویژه داشته باشند. در این راستا می توان به ضرورت کاهش شکاف دانشی بین بخش 
عمومی و خصوصی درخصوص کارکرد های هوش مصنوعی اشاره کرد. این شکاف دانشی 
منجر به ترس از پیامد های ناگوار مانند از دســت دادن شغل یا عوارض ناخواسته و درنتیجه 
مقاومت در مقابل ورود این فناوری در عرصه عمومی خواهد شد. در این راستا توجه به تربیت 
و ترغیب متخصصان این حوزه برای ورود به بخش دولتی ضروری است. به علاوه ضروری 
است نیروی انسانی توانمند برای تعامل و به کارگیری آگاهانه هوش مصنوعی تربیت شود که 
این امر از طریق ارائه آموزش های کاربردی ممکن خواهد بود. مساله دیگر در اختیار گذاشتن 
داده ها ازسوی بخش های مختلف دولتی جهت استفاده در الگوریتم های هوش مصنوعی است. 
با توجه به اینکه دولت متولی امور فراوانی در جوامع مختلف است، معمولا حجم بالایی از داده ها 
را در دسترس دارد. این داده ها که به بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی یا فرهنگی 
جامعه مرتبط است، می تواند بستر بسیار مناسبی در توسعه الگوریتم های هوش مصنوعی در 

ضرورت فراهم سازی زیرساخت هاضرورت فراهم سازی زیرساخت ها

مرکز پژوهش های مجلس احکام پیشنهادی »توسعه پایدار هوش مصنوعی« را اعلام کردمرکز پژوهش های مجلس احکام پیشنهادی »توسعه پایدار هوش مصنوعی« را اعلام کرد

 مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در سلســله گزارش های بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه به بررسی »توسعه پایدار هوش 
مصنوعی در کشــور« پرداخته است. در این گزارش ضمن بررسی چالش هایِ  اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، اخلاقی بهره مندی از فناوری 
هوش مصنوعی که مستلزم توجه ویژه و تنظیم راهبرد و برنامه ای سنجیده و آینده نگرانه است، توصیه های سیاستی برای حکمرانی و توسعه 
هوش مصنوعی ارائه شده است. از آنجا که سال های برنامه هفتم توسعه، زمان بسیار حساس و راهبردی برای پیشبرد برنامه های مرتبط با هوش 
مصنوعی خواهد بود و غفلت از این امر می تواند کشور را علاوه بر عقب ماندن از قطار پیشرفت جهانی، با بحران های جدی مواجه کند، از 

همین رو احکام پیشنهادی جهت الحاق به برنامه توسعه هفتم پیشنهاد شده است.
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رفع مسائل اجتماعی باشد.
با توجه به نوپدید بودن و یادگیرنده بودن این فناوری، طراحی یک چارچوب نظارتی برای 
رصد و ارزیابی عملکرد هوش مصنوعی و تضمین رعایت الزامات قانونی، بسیار مهم و حیاتی 
اســت. باید توجه داشت که به دلیل ســرعت بالای تحولات و عدم قطعیت های این حوزه، 
چارچوب های نظارتی و خودتنظیمی مقدم بر قانونگذاری است. چارچوب های نظارتی سنتی 
نه تنها قابلیت مواجهه با ظرفیت ها و مخاطرات هوش مصنوعــی را ندارد، بلکه تصویری از 
شکست زودهنگام سیاستگذاری در این حوزه را ارائه می دهد. به عنوان یک اصل، چارچوب 
نظارتی جدید برای هوش مصنوعی باید در دستیابی به اهداف خود موثر باشد و همزمان بیش 

از حد تجویزی نباشد که بار نامتناسبی را به ویژه برای شرکت های کوچک و متوسط ایجاد کند.
بررسی وضعیت کشور از منظر توسعه زیرساخت های مرتبط با فناوری هوش مصنوعی

1. زیرســاخت های قانونی؛ با وجود فقدان سند راهبردی یا قانونی در حوزه توسعه هوش 
مصنوعی در کشور به طور خاص، »ســند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در حوزه فضای 
مجازی« مصوب 1401 شورای عالی فضای مجازی، »طراحی نظام به کارگیری فناوری های 
نوین فضای مجازی ازجمله هوش مصنوعــی« را برعهده »معاونت علمی، فناوری و اقتصاد 

دانش بنیان ریاســت جمهوری« نهاده است. 
همچنین »طراحی نظــام حکمرانی داده« که 
پیش نیاز توســعه هوش مصنوعی است و 
»طراحی دولت هوشمند« برعهده »وزارت 
ارتباطات و فناوری اطلاعات« نهاده شــده 

است.
۲٫ قوانیــن مرتبط بــا داده؛ درخصوص 
دسترسی، تبادل و انتشــار داده های بخش 
دولتی و عمومــی دو قانون »مدیریت داده ها 
و اطلاعات ملی« و »قانون انتشار و دسترسی 
آزاد به اطلاعات« ابلاغ شــده اســت. قانون 
اول مصوب آبان 1401 است که با ملی اعلام 
کردن داده های دستگاه های مختلف دولتی، 
»کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی« 
مصوب شــورای عالی فضــای مجازی را 
موظف به اعمال سیاســت ها و راهبرد های 
کلان، نظارت و مدیریت بر نحوه نگهداری، 
پردازش، دسترسی، یکپارچه سازی، امنیت 
و به ویژه تبادل و به اشــتراک گذاری داده ها 
کرده و سایر دســتگاه ها به اعمال و اجرای 
مصوبات این کارگروه موظف شــده اند. با 
هدف صیانت و حفظ یکپارچگی در داده ها و 
اطلاعات ملی و صرفه جویی در تبادل داده ها 
و اطلاعات، دولت می تواند متناسب با کارکرد 
و نحوه و تواتر به روزرســانی این داده ها در 
مراکز داده دولت، براساس مصوبه کارگروه 
تعامل پذیری دولت الکترونیکی، این داده ها 
را نگهداری کند. براســاس مفاد این قانون، 
دســتگاه ها و نهادها بر به روزرسانی برخط 
پایگاه های اطلاعاتی موظــف بوده و تبادل 
داده ها و اطلاعات بین دستگاه ها و نهاد های 
مشــمول این قانون با دستگاه های اجرایی و 
یا کسب وکارها با رعایت اصول حفاظتی و 
امنیتی برعهــده »مرکز ملی تبادل اطلاعات« 
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نهاده 
شده است. اجرایی سازی این قانون می تواند 
زمینه ســاز تبادل داده بین نهاد های مختلف 
ذیل بخش عمومی و همچنین شرکت های 

خصوصی شود.
قانون دیگر »قانون انتشار و دسترسی آزاد به 
اطلاعات« مصوب 1387 است که بیان می کند 
هر ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی 
را دارد و سازوکار دسترسی و رفع اختلاف در 
دسترسی به این اطلاعات نیز به »کمیسیون 
انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات« مربوطه 
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ذیل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تفویض شده است. این کمیسیون سازوکار درخواست 
داده ها را از طریق سایت »ایران فویا« فراهم می کند. علاوه بر موارد فوق، بستر مناسب و مطمئن 
در اشتراک گذاری داده ها بین دولت و شهروندان و بخش خصوصی ضروری خواهد بود. در 
این راستا دولت سامانه ملی کاتالوگ و مجموعه داده های باز و کاربردی را در گام نخست ایجاد 

کرده است.
3. قوانین مرتبط با شــرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها؛ درخصوص قوانین مرتبط با 
شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها، »قانون حمایت از شرکت ها و موسسه های دانش بنیان 
و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات«، »قانون جهش تولید دانش بنیان« و »ماده 43 قانون رفع 
موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشــور« در این زمینه وجود دارند. »قانون حمایت 
از شرکت ها و موسســات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات« مصوب 1389 
را می توان بستر مناسبی برای توسعه شــرکت های مرتبط با هوش مصنوعی دانست. »قانون 
جهش تولید دانش بنیان« مصوب 1401 هم در ماده 1، ماده 5 و ماده 7 می تواند بســتر مناسبی 
جهت ورود فناوری هوش مصنوعی به حل مســائل و چالش هــای بخش عمومی و دولتی 
با استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان و اســتارت آپ ها باشد. ماده 43 قانون رفع موانع 
تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نیز با هدف افزایش تولید محصولات دانش بنیان 

و کسب و گسترش سهم بین المللی ایران در 
صادرات این محصولات و افزایش تقاضای 
داخلی از این محصــولات، دولت را به ارائه 
برنامه توسعه تولید محصولات دانش بنیان 
و فهرســت انواع حمایت ها از شرکت های 
تولیدکننده این محصولات به خصوص در 

حوزه فناوری های نوین موظف کرده است.
4. ظرفیت های سازمانی و نیروی انسانی؛ 
نظام دانشــگاهی کشور در ســال 1402 در 
مقطع دکتری 172 نفر، در مقطع کارشناسی 
1358 نفــر ظرفیت پذیرش دانشــجو در 
گرایش های مرتبط با هوش مصنوعی ذیل 
سه رشته مهندسی کامپیوتر، علوم کامپیوتر 
و علوم شناختی داشته است. علوم مرتبط با 
هوش مصنوعی کارکردمحور و مساله محور 
است، پژوهشکده های تخصصی که مستقیما 
با حل مســاله عملی ســروکار دارند بستر 
مساعدتری در توسعه کارکردهای عملی و 
مســاله محور هوش مصنوعی خواهند بود. 
در همین راستا پژوهشکده ها و موسسه های 
پژوهشی حائزاهمیت مضاعف هستند. در 
حال حاضر می توان پژوهشکده های سازمانی 
و دستگاهی، دانشگاهی و خصوصی را یافت 

که در این زمینه شروع به کار کرده اند.

چالش های توســعه فنــاوری هوش 
مصنوعی در کشور

استفاده از هر فناوری جدید مستعد ایجاد 
چالش های مختلفی اســت که پیش بینی و 
توجه به آنها در سیاستگذاری و قانونگذاری 
حوزه مربوطه از اهمیت فراوانی برخوردار 
اســت. توســعه فناوری هوش مصنوعی 
و کارکردهــای مبتنی بر هــوش مصنوعی 
چالش هایی درنتیجه خــود ایجاد خواهد 
کرد که لازم به توجه هستند. توسعه فناوری 
هوش مصنوعی را بر ســه عامل در »داده« در 
دســترس و متقن، »نیروی انسانی« متبحر و 
متخصص و »زیرســاخت های رایانه ای« با 
قابلیت بالا و متناسب متکی دانست. فقدان 
یا کمبود در هرکدام از این ســه مورد توسعه 
این فناوری را در کشــور با مشــکل مواجه 
خواهد کرد. درخصوص داده ها در کشــور 
ما فرهنگ محرمانگی داده های دولتی وجود 
دارد و سازمان ها نسبت به دراختیارگذاشتن 
داده های خود مقاومت بســیاری می کنند. 
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بنابراین جهت دسترس پذیری داده ها، توجه 
به فرهنگ سازی عدم محرمانگی آنها علاوه 
بر تنظیم قوانین و مقررات و ســازوکار های 
دقیق و اســتاندارد برای محرمانگی، نیازمند 
توجه اســت. در غیر این صــورت با وجود 
تنظیم قوانین مختلف درخصوص شفافیت 
و در اختیار گذاشتن داده ها، بخش های دولتی 
با دستاویزهای مختلف از این امر استنکاف 
خواهند کرد که این چالشی بزرگ در مسیر 

توسعه این فناوری خواهد بود.
مساله دیگر تربیت و حفظ نیروی انسانی 
توانمند در این زمینه است. در این راستا علاوه 
بر چالش کمبود استاد و میزان سرمایه گذاری 
در بخش دانشــگاهی در این زمینه، مساله 
مهاجرت نخبــگان و شــرکت های حوزه 
فناوری های نوین مطرح اســت که نیازمند 
توجه ویژه اســت. در این راســتا سهولت 
کسب وکارها و حمایت از شرکت های نوپا 
در این حوزه ضروری خواهد بود. در حوزه 
زیرســاخت های رایانه ای با توجه به اینکه 
اغلب الگوریتم هــای هوش مصنوعی که با 
کلان داده ها کار می کنند، توان پردازشی بالایی 
طلب می کنند و نیازمند سیستم های قدرتمند 
مخصوصــا در واحد پــردازش گرافیکی 
)GPU( هستند. در ســالیان اخیر علاوه بر 
افزایش قیمت ناشــی از کاهش ارزش پول 
ملی، توســعه رمزارزها و استخراج ارزهای 
دیجیتال، مزیدی بر افزایش قیمت جهانی و 

درنتیجه قیمت
 GPUها در کشور بوده است. این چالش 
شــرکت های این حوزه را با دشواری های 
فراوانــی روبه رو کرده اســت.چالش های 
کلان بالقوه توسعه این فناوری را به طورکلی 
می توان به چالش های اقتصادی، اجتماعی، 
سیاسی و اخلاقی دسته بندی کرد: در حوزه 
اقتصادی؛ می توان به چالش هایی مانند ایجاد 
ناترازی در بــازار کار و افزایش نرخ بیکاری 
ناشــی از به کارگیری سیستم های هوشمند 
اشــاره کرد. همچنین تبعیض و نابرابری در 
بهره گیری از ظرفیت های هوش مصنوعی که 
غالبا نیازمند ظرفیت و سرمایه گذاری کلان 
اســت، به افزایش نرخ فقر و فاصله طبقاتی 

منجر خواهد شد.
در حوزه اجتماعی؛ تبعیض و ســوگیری 
در توصیه هــای الگوریتم هــای هــوش 

مصنوعی ناشی از داده های جانبدارانه، چالشی بزرگ خواهد بود. مساله دیگر عدم شفافیت در 
الگوریتم هاست که باعث می شود این فناوری به شکل یک جعبه سیاه نگریسته و قابلیت واکاوی 
از آن سلب شود، علاوه بر اینها، شکاف دیجیتالی بین افرادی که فناوری اطلاعات در دسترس 
آنهاست و آنهایی که داده های فراوانی از ایشان وجود ندارد و درنتیجه افزایش نابرابری ها، چالش 

اجتماعی بزرگ دیگری خواهد بود.
در حوزه سیاسی؛ ارزش هایی مانند پاسخگویی و شفافیت، ارزش های حیاتی هستند. تحت 
تاثیر قرار گرفتن این ارزش ها، در نتیجه استفاده از تصمیم گیری های خودکار و هوشمند ماشینی، 
چالشزا خواهد بود. در حوزه مسائل اخلاقی؛ تهدید حریم خصوصی با پردازش کلانداده ها و 

احساس کنترل شدن از سمت مردم، چالش های قابل توجهی هستند.

مرکز پژوهش های مجلس در بررسی تحلیلی خود به نتایج زیر دست یافته است:
نظام دسترسی به داده؛ یکی از مهم ترین چالش ها در حوزه داده، تعریف از داده های عمومی 
و داده های باز حکومتی است که بین دستگاه های مختلف تعریفی واحد و مقبول وجود ندارد 
و حل این مســاله پیش نیاز پرداختن به چالش داده در کشور است. در مرحله بعد نیاز است که 
حاکمیت با استفاده از ظرفیت های موجود از جمله قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و 
ماده 3 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در جهت آزادسازی و انتشار داده های 
عمومی اقدام کند. این آزادسازی باید به شیوه ماشین خوان باشد تا بتواند به راحتی مورد استفاده 
قرار گیرد. در این راستا سازمان فناوری اطلاعات مکلف شده بود تا ذیل سامانه ملی کاتالوگ و 
مجموعه داده های باز و کاربردی به انتشار داده ها اقدام کند که این امر با وجود تلاش های فراوان، 
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هنوز تا اهداف غایی فاصله زیادی دارد. به علاوه درخصوص 
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، چالش محرمانه تلقی 
کردن داده ها از سوی نهاد مربوطه، بسیار جدی است و موجب 
عدم کارکرد مناسب این قانون از زمان اجرا شده است. بنابراین 
تنظیم قوانین و مقررات و سازوکارهای دقیق و استاندارد برای 
محرمانگی داده ها ضروری به نظر می رسد. همچنین در زمینه 
مالکیت، حقوق و مســوولیت داده هــای بخش خصوصی، 
قانونی در کشور وجود ندارد که نیازمند توجه است. بنابراین 
ارائه ماده ای در برنامه توسعه با هدف تکمیل قوانین موجود و 
برنامه ریزی جهت تسهیل دسترسی به داده های بخش عمومی 
ضروری به نظر می رسد.شرکت های نوپا و دانش بنیان؛ قوانین 
مرتبط با شرکت های دانش بنیان و نوپا و حمایت ها در این راستا 
می تواند بستر مناسبی برای توسعه فناوری هوش مصنوعی و 
کارکردهای آن در حل مسائل بخش عمومی و خصوصی، در 
یک فضای نوآورانه و رقابتی باشد. در این راستا حمایت ویژه 
دولت از استارت آپ ها و شرکت های نوپا از طریق سازوکارهای 
موجود مانند مراکز رشد و پارک های علم و فناوری می تواند در 
راستای توسعه هوش مصنوعی در کشور بسیار راهگشا باشد. 
همچنین علاوه بر تسهیل بستر دسترســی به داده ها از سوی 
شرکت های مختلف با هدف توســعه الگوریتم های هوش 
مصنوعی، ضروری است بخش های مختلف دولت با در نظر 
گرفتن ملاحظات امنیتی، مسائل و چالش های بخش عمومی را 
که با بهره مندی از الگوریتم های هوش مصنوعی قابل حل به نظر 
می رسند جهت چاره اندیشی به شرکت های مختلف ارائه کنند. 
این امر می تواند از طریق رویداد های حل مساله، هکاتون ها، 
توسعه آزمایشگاه های زنده و مواردی از این دست امکان پذیر 
شــود. همچنین برای تامین سرمایه شــرکت های مربوطه 
جذب سرمایه گذار خارجی با عنایت به ظرفیت مناطق آزاد، 
نمایشگاه های تخصصی و بین المللی … می تواند در دستور کار 

نهادهای مربوطه قرار گیرد.
نظام دانشگاهی و نیروی انسانی؛ هماهنگی و همسوسازی 
این بخش هــای مختلف با اســتفاده از راهکارهای قانونی و 
راهبردی در کنار بهره مندی از ظرفیت نیروی انسانی و بخش 
خصوصی، مســتلزم برنامه های راهبردی و حساب شده در 
کشــور خواهد بود. این امر می تواند در صورت برنامه ریزی 
سنجیده، زمینه جهش کشور در فناوری هوش مصنوعی شود.
در این راستا علاوه بر توسعه گرایش های تخصصی مرتبط با 
فناوری هوش مصنوعی، اختصاص بخشی از بودجه پژوهشی 
دانشــگاه ها به توســعه فناوری هوش مصنوعی و حمایت 
از طرح ها و پایان نامه هــای کاربردی در این زمینه می تواند در 
توسعه این فناوری راهگشا باشد. همچنین برگزاری کارگاه های 
آموزشی و بوت کمپ ها از سوی دانشگاه های مختلف، جهاد 

دانشگاهی و پارک های علم و فناوری پیشنهاد می شود.

نیز باید برای میلیاردها جوان شــغل ایجاد کنند. باتوجــه به درون زایی 
خط سیر تکنولوژی، تکنولوژی می تواند به عنوان راه حل کمبود نیروی 
کار با تحصیلات پایین در بخش خدمات محســوب شــود؛ اما شواهد 
نشــان می دهد که بعید است پیشرفت تکنولوژی بتواند در آینده نزدیک 

پاسخ گوی تقاضا برای نیروی کار در بخش خدمات باشد.
ســالخوردگی جمعیت و کمبود نیروی کار بــا تحصیلات پایین در 
بخش خدمات، چالش های اجتماعی و اقتصادی قابل ملاحظه ای در اکثر 
کشورهای صنعتی پردرآمد جهان ایجاد کرده  است و خواهد کرد. همچنین 
تکنولوژی و قطبی شدن اشتغال و دستمزدها در این کشورها واقعیتی است 
که نتیجه سیاست ها و اقداماتشــان است. همزمان در کشورهای درحال 
توسعه، با اینکه میلیاردها دلار برای مبارزه با فقر هزینه می شود، افراد جوان 

فرصت به دست آوردن شغل خوب را ندارند.پ
برخی صاحب نظران براین باورند که سیاســت هایی که برای حل این 
چالش های دشوار اتخاذ شــده اند، نه تنها نتواسته اند مشکلات مزمن را 
حل کنند، بلکه در واقع خود عامل به وجود آمدن این چالش ها هســتند. 
اغلــب اوقات، برنامه هایی که با نیت خوب اجرا می شــوند، آثار جانبی 
ناخواسته ای ایجاد می کنند. درنتیجه این شرایط مقاومت سیاستی ایجاد 
می شود؛ به این معنا که معمولا سیاست های مداخله ای به علت پاسخ خود 
سیستم به نتایج مداخله با شکست مواجه می شوند. به عنوان مثال، موانع 
سیاستی برای »تحرک نیروی کار«، چشمگیر ترین تحریف قیمتی در طول 
تاریخ را به  وجود آورده است و محرک تغییرات تکنولوژیک غیرمنصفانه 
بوده است. در نتیجه کسب وکارها به دنبال صرفه جویی در جایی که منابع 
کمیاب است نبوده و درعوض درجایی صرفه جویی می کنند که درواقع 

وفور منابع وجود دارد.
چنین تحریفی اثرجانبی منفی بزرگی برجای می گذارد؛ به این صورت 
که تحولات حوزه تکنولوژی باهدف ماشینی کردن بخش های نیازمند 
مهارت کم تا متوسط در بازار کار باعث از بین رفتن برخی موقعیت های 
شغلی می شود؛ زیرا شرکت ها به قیمت های نسبی تحریف شده واکنش 
نشــان می دهند. کمیاب ترین عوامل در جهان از جمله مهارت فنی بالا، 
توانایی نوآوری و استعداد کارآفرینی در خدمت افزایش کارآیی و درنتیجه 
کاهش تقاضا برای یکی از فراوان ترین عوامل در جهان یعنی نیروی کار 
با مهارت کم تا متوســط، قرار گرفته اند. باتوجه به اینکه آمریکا و ســایر 
کشورهای پردرآمد، نرخ های پایین رشــد جمعیت را تجربه می کنند، 
پذیرش مهاجران تنها راه این کشــورها برای تــداوم درآمدهای مالیاتی 
برای پوشش هزینه های برنامه های درمانی و تامین اجتماعی و همچنین 
تامین نیروی کار مورد نیاز جاهایی مانند رستوران ها و خانه های سالمندان 

خواهد بود./دنیای اقتصاد

ادامه در صفحه 2

کارگران نگران هوش مصنوعی  ...
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اقتصاد دیجیتالی کشور در برنامه هفتم توسعه باید به سهمی 15 درصدی از اقتصاد برسد. 
در برنامه های وزارت ارتباطات نیز قید شده این سهم به 10 درصد تا پایان دولت برسد. اما 
فاکتورهای اصلی اقتصاد دیجیتالی چیست؟ دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات اقتصاد 
دیجیتالی را در پنج شاخص اصلی خلاصه می کند و معتقد است هر توسعه ای در این پنج  

شاخص، موجب رشد اقتصاد دیجیتالی خواهد شد.
 زیرساخت و پهنای باند، تربیت نیروی انسانی، اشتراک گذاری داده ها، ابزارهای تامین مالی 

و سهولت کسب وکار پنج شاخص اصلی اقتصاد دیجیتالی به شمار می آیند.
برنامه هفتم توسعه هدف گذاری کرده است تا پایان اجرای آن که احتمالاً سال 1407 است، 
سهم اقتصاد دیجیتالی از کل اقتصاد کشور به 15 درصد برسد و وزارت ارتباطات نیز می گوید 
می خواهد تا پایان این دولت، این نسبت را به 10 درصد برساند. اما این هدف گذاری ها در 

شرایط فعلی تا چه حد قابل تحقق است؟
رضا باقری اصل، معاون پارلمانی و امور استان های وزارت ارتباطات که همزمان دبیر شورای 
اجرایی فناوری اطلاعات و دبیر کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی نیز هست، در مورد 
پنج محور اصلی که اقتصاد دیجیتالی بر پایه آنها بنا می شود ،    می گوید: »اقتصاد دیجیتالی بر پایه 
پنج محور اصلی است که در مدت فعالیت کارگروه اقتصاد دیجیتال سعی کرده ایم مصوبات مان 
در راستای این پنج محور باشد. سپس سعی کردیم تجربه خودمان از این مصوبات را در برنامه 

هفتم توسعه نیز منعکس کنیم.«

زیرساخت، خون در رگ
او درباره اولین محور می گوید: »محور اول زیرساخت است، یعنی مردم باید پهنای باند 
بالایی در اختیارشان قرار گیرد تا روی آن پهنای باند خدمات مناسبی در اختیارشان گذاشته 

شود.«
به نظر می رسد این هدف پس از توسعه فیبر نوری و دسترسی بیشتر مردم به پهنای باند ثابت 
محقق خواهد شد چراکه در وضعیت فعلی بسیاری از مردم از کیفیت اینترنتی و سرعتی که در 

اختیارشان قرار می گیرد ناراضی هستند.
انجمن تجارت الکترونیک تهران، تیرماه امسال در گزارشی از وضعیت اینترنت ایران آورده 
است: »کیفیت اینترنت در ایران در وضعیت بحرانی قرار دارد. در بین صد کشور جهان با 
بیشترین تولید ناخالص ملی، ایران پس از میانمار دومین اینترنت پراختلال، پس از چین دومین 

اینترنت محدود جهان و جزو پنج اینترنت کند جهان است.«
همچنین پس از شهریور 1401 و فیلترینگ واتس اپ و اینستاگرام، نیاز مردم به استفاده از 
فیلترشکن بسیار فزونی گرفت، تا جایی که کمیسیون صنایع مجلس اعلام کرد 68 درصد مردم 
از فیلترشکن استفاده می کنند و برخی گزارش ها نیز این عدد را بالای 90 درصد برآورد کردند.

از سویی محدودیت پهنای باند بین الملل 
که از ابتدای دولت آمار آن اعلام نشده از دیگر 
معضلات امروز اینترنت کشور است. پویا 
پیرحسینلو، رئیس کمیته اینترنت انجمن 
تجارت الکترونیک، در این باره می گوید: 
»در ابتدای این دولت، پهنای باند بین الملل 
6.4 ترابیت بود و این میزان فریز شده و آمار 

آن اعلام نمی شود.«
البته افزایش پهنای باند بین الملل باید با 
مجوز شورای عالی فضای مجازی صورت 
گیرد، با وجود این، بارها وزارت ارتباطات 
و فناوری اطلاعات اعلام کرده است هیچ 
محدودیتی در تامین پهنای باند بین الملل 
وجود ندارد و اگر کشور به آ ن نیاز داشته 

باشد، به اندازه کافی تامین خواهد شد.
سال  اردیبهشت  از  ارتباطات  وزارت 
گذشته به طور جدی پروژه 20 میلیون پوشش 
فیبر نوری را با حضور اپراتورهای ثابت و 
همراه آغاز کرده است. عیسی زارع پور اغلب 
در پاسخ به گلایه های مردم و خبرنگاران در 
مورد وضعیت اینترنت گفته با افزایش اتصال 
مردم به فیبر نوری، مشکل سرعت اینترنت 
حل می شود اما مساله اینترنت در ایران تنها 

سرعت آن نیست.

سرمایه انسانی در صف خروج
محور  دومین  توضیح  در  اصل  باقری 
دوم،  »بحث  می گوید:  دیجیتالی  اقتصاد 
سرمایه انسانی است. در برنامه هفتم آمده 
500 هزار نفر باید آموزش داده بشوند تا 
سرمایه انسانی اقتصاد دیجیتالی ما شوند.«پ

اشاره او به بخشی از برنامه هفتم توسعه 

بررسی وضعیت ایرانبررسی وضعیت ایران
 در  در ۵۵ شاخص اقتصاد دیجیتالی؛  شاخص اقتصاد دیجیتالی؛ 

مسیر دشوار توسعهمسیر دشوار توسعه
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است که در آن مسئولیت تربیت 500 هزار 
اقتصاد  »توسعه  برای  متخصص  نیروی 
دیجیتال و فضای مجازی کشور« بر عهده 
و  آموزش  کار،  علوم،  وزارتخانه های 
وزارت  همکاری  با  بهداشت  و  پرورش 
ارتباطات و فناوری اطلاعات گذاشته شده 
است. این وزارتخانه ها باید برنامه ملی رشد 
ایجاد  شامل  کشور  رقومی  مهارت های 
رشته های تحصیلی و دوره های جدید و 
بازنگری در سرفصل رشته های تحصیلی و 
دوره های مهارتی موجود در کلیه مقاطع را 
ظرف مدت 6 ماه پس از ابلاغ برنامه، تهیه 
کنند و به تصویب هیات وزیران برسانند. باید 
منتظر ماند و دید این برنامه ملی با چه منابع 
و راهبردهایی تربیت این 500 هزار نیرو را 
دنبال می کند. فارغ از آن اما فعالان این حوزه، 
وضعیت مهاجرت نیروی انسانی اقتصاد 

دیجیتالی را مناسب نمی دانند.
مدیره  هیات  رئیس  نوربخش،  مازیار 
نیروی  مهاجرت  علت  درباره  رمیس، 
انسانی می گوید: »حتی اگر نیروی انسانی در 
کشوری دیگر دو هزار دلار حقوق بگیرد نیز 
به پول ملی ایران می شود 100 میلیون تومان و 
قطعاً متخصصان در سازمان ها و شرکت های 

ایرانی چنین حقوقی را دریافت نمی کنند.«
وحید خدابخشی، مدیر ریسک و امنیت 
شرکت شاپرک، نیز می گوید: »مشکلات 
زمینه ای کشور مانند معضلات اقتصادی 
موجب شده نیروهای متخصص کشور به 
فکر مهاجرت باشند. از سویی دیگر تقاضا 
برای نیروی کار ماهر در زمینه امنیت سایبری 
در دیگر کشورها به ویژه کشورهای اروپایی 
بسیار زیاد بوده و ویزای کاری به راحتی برای 
این قشر صادر می شود. تقاضا به حدی 
افزایش یافته که حتی نیروهای متوسط و 
تازه کار نیز به راحتی می توانند با دریافت 
سوی  از  اشتغال  تقاضای  و  کار  ویزای 

شرکت های اروپایی، مهاجرت کنند.«پ
حتی  که  است  رسیده  جایی  به  کار 
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، نیز از 
این وضعیت ابراز نگرانی می کند: »یکی از 
بحران های پیش روی ما کاهش جمعیت 
است. ولی باید از نعمت بزرگی که داریم 
استفاده کنیم. ما از نظر پنجره جوانی جمعیت 
فناوری مسلط  نیروهایی که در حوزه  و 

هستند، امروز در اوج هستیم و این بزرگ ترین فرصت ماست و فکر می کنم به این دقت 
نکرده ایم و داریم این فرصت را از دست می دهیم. این نیروها بعضاً دارند از کشور خارج 
می شوند و ما باید برای رسیدن به سهم 15 درصدی اقتصاد دیجیتالی از فرصت به این بزرگی 

استفاده کنیم و خدای نکرده این فرصت را به تهدید تبدیل نکنیم.«

داده ها ملی می شوند؟
باقری اصل محور سوم را اشتراک گذاری داده های ملی با بخش خصوصی می داند.

قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی که شهریور پارسال در مجلس تصویب شد سعی 
می کند با عمومی کردن داده ها و اطلاعات ملی، دست دستگاه های اجرایی را برای انحصاری 
نگه داشتن آنها ببندد. در این قانون حتی برای انجام ندادن این تکالیف مجازات هایی از انفصال 
از خدمت برای متخلف به مدت 6 ماه تا پنج سال یا حبس تعزیری به مدت 91 روز تا 6 ماه در 

نظر گرفته شده است.
باقری اصل چندی پیش گفته بود: »در قانون دوام، رعایت نکردن این مصوبات جرم انگاری 
شد. امیدوارم مجبور به استفاده از ظرفیت های ماده 9 قانون دوام نشویم و همه دستگاه ها با 
یکدیگر همکاری کنند. تا پایان آذرماه قرار است استعلام های بین دستگاهی مورد نیاز این 

خدمات نیز برخط شود.«
تاکنون گزارش رسمی و دقیقی از میزان التزام دستگاه ها به این قانون منتشر نشده است اما با 

گفته های باقری اصل به نظر می رسد هنوز قانون دوام با تمام ظرفیت هایش پیاده نشده است.

در مسیر عرضه اولیه
دبیر کمیته اقتصاد دیجیتال در مورد محور چهارم می گوید: »باید زیرساخت های بورسی و 

ابزارهای مالی را برای کسب وکارها فراهم کنیم.«
در این زمینه، ماده 66 برنامه هفتم توسعه به وزارت اقتصاد تکلیف کرده با همکاری وزارت 
ارتباطات، با ایجاد بورس تخصصی شرکت های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتالی و دانش بنیان، 
زمینه بورسی شدن آنها را فراهم کند. همچنین باید برای این شرکت ها، شاخص های بورسی 

ویژه و ابزارهای مالی جدید تعریف و دارایی های نامشهودشان نیز به رسمیت شناخته شود.
همچنین به منظور پذیرش دارایی های نامشهود از سوی  بانک ها، موسسات اعتباری، 
صندوق های مالی و سازمان بورس و استفاده از این دارایی ها در فرایندهای اعتبارسنجی، 
ادامه در صفحه 17
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 جنسن هوانگ
جنسن هوانگ، بنیانگذار و مدیر عامل 
انویدیا، به لطف موفقیت این شرکت در 
ارزش  مصنوعی،  هوش  تراشه های  بازار 
خالص خود را در سال گذشته بیش از دو 
برابر کرده است. هوانگ ثروت خود را از 
آورد.  دست  به  انویدیا  موفقیت  طریق 
پردازنده های گرافیکی این شرکت در طیف 
گسترده ای از برنامه ها از جمله بازی، مراکز 
داده و خودروهای خودران کاربرد دارند. در 
سال های اخیر، انویدیا به یک بازیگر اصلی در 
بازار تراشه های هوش مصنوعی تبدیل شده 
است. دارایی خالص هوانگ در سال های 
اخیر رشد قابل توجهی داشته است. در سال 
2021، دارایی خالص او 8 /16 میلیارد دلار 
بود. در سال 2022، این رقم به 1 /28 میلیارد 
دلار افزایش یافت  و تا جولای 2023، به 

برندگان هوش مصنوعیبرندگان هوش مصنوعی

چه کسانی از هوش مصنوعی ثروتمند شدند؟چه کسانی از هوش مصنوعی ثروتمند شدند؟

7 /40 میلیارد دلار رسید. او یکی از ثروتمندترین افراد جهان است. هوانگ همچنین یکی از 
موفق ترین کارآفرینان در صنعت فناوری و هوش مصنوعی به شمار می آید.

  بیل گیتس
د ارایی خالص بیل گیتس تا جولای 2023، 122 میلیارد دلار بوده است. او بنیانگذار 
مایکروسافت، یکی از بزرگ ترین شرکت های فناوری جهان است. گیتس از طریق موفقیت 
مایکروسافت که محصولات نرم افزاری از جمله سیستم عامل ویندوز و مجموعه بهره وری 
آفیس را توسعه داده و به فروش می رساند، ثروت خود را به دست آورد. گیتس از طریق 
سرمایه گذاری در شرکت ها و فناوری های مرتبط با هوش مصنوعی، از جمله OpenAI، از 
Inflec�هوش مصنوعی کسب درآمد کرد. او همچنین یک سرمایه گذار بزرگ در شرکت 
tion AI است که چت بات ها را توسعه می دهد. علاوه بر این، گیتس در پژوهش های هوش 

مصنوعی در دانشگاه ها و موسسه های تحقیقاتی سرمایه گذاری می کند.

ایلان ماسک

ایلان ماسک، مدیرعامل تسلا و اسپیس ایکس، دو شرکتی است که جزو ارزشمندترین 
شرکت های فناوری جهان شناخته شده اند. ماسک ثروت خود را از طریق موفقیت این 
شرکت ها به دست آورد که هر دو در خط مقدم نوآوری در هوش مصنوعی و سایر فناوری ها 

هوش مصنوعی تاثیر عمیقی بر جهان گذاشته است. پای هوش مصنوعی به حوزه توسعه محصولات و خدمات جدید، بهبود کارایی 
و خودکارسازی وظایف باز شده است. هوش مصنوعی همچنین به کمک حل برخی از ضروری ترین چالش های جهان مانند تغییرات 
آب وهوا و فقر آمده است. اما این فناوری بسیار قدرتمند می تواند تبعاتی نیز به دنبال داشته باشد. بسیاری از میلیاردرها از طریق کار در 
صنعت فناوری و هوش مصنوعی به ثروت رسیده اند. آنها شرکت هایی را تاسیس کرده  یا در آنها سرمایه گذاری کرده اند که در حال 
توسعه و استفاده از فناوری های هوش مصنوعی هستند. از جمله این شرکت ها می توان به گوگل، فیس بوک، آمازون، مایکروسافت 
و علی بابا اشاره کرد. این میلیاردرها ثروت خود را از راه های مختلف، مانند راه اندازی و رهبری شرکت های موفق فناوری هوش 
مصنوعی، سرمایه گذاری استراتژیک در سرمایه گذاری های مرتبط با هوش مصنوعی و سرمایه گذاری بر برنامه های هوش مصنوعی 
در صنایع مختلف، به دست آورده اند. به عنوان مثال، بنیانگذاران شرکت های بزرگ فناوری مانند گوگل )سرگئی برین و لری پیج( یا 
تسلا و اسپیس ایکس )ایلان ماسک( ثروت هنگفتی اندوخته اند که بخشی از آن به دلیل مشارکت آنها در پروژه های مرتبط با هوش 
مصنوعی است. شرکت مادر گوگل، آلفابت، سرمایه گذاری زیادی در تحقیقات و برنامه های کاربردی هوش مصنوعی انجام می دهد و 
شرکت های ایلان ماسک از هوش مصنوعی برای اهداف مختلف، از ماشین های خودران گرفته تا اکتشاف در فضا، استفاده می کنند. در 
ادامه مطلب تعدادی از این افراد و فعالیت هایی که هوش مصنوعی به یاری شان آمده و آنها را به ثروت و شهرت رسانده است  معرفی 

می کنیم.

زهرا تهرانیزهرا تهرانی



1۵دی  1402 / شماره   603

قرار دارند. دارایی خالص او 3 /234 میلیارد 
دلار است. ایلان ماسک با سرمایه گذاری 
در شرکت ها و فناوری های مرتبط با هوش 
مصنوعی در حال افزایش دادن سرمایه خود 
است. به عنوان مثال، او یکی از سرمایه گذاران 
که  است  ای آی  اوپن  شرکت  در  بزرگ 
هوش عمومی مصنوعی را توسعه می دهد 
و تحقیق می کند. او همچنین در موسسه های 
دانشگاهی و پژوهشی روی هوش مصنوعی 
سرمایه گذاری می کند. تسلا در حال توسعه 
راه  این  خودروهای خودران است و در 
هوش مصنوعی را به کار گرفته است. هوش 
مصنوعی نیز به کمک اسپیس ایکس آمده و 
در حال توسعه موشک هایی است که برای 
ناوبری و کنترل کاربرد دارد. این فناوری ها 
هنوز در مراحل اولیه خود هستند، اما پتانسیل 
ایجاد انقلابی در حمل ونقل و اکتشافات 

فضایی را دارند.

جف بزوس
هوش  از  دلار  میلیاردها  بزوس  جف 
مصنوعی به دست آورده است و دارایی 
است.  دلار  میلیارد   151/  3 او  خالص 
آمازون،  سابق  مدیرعامل  و  بنیانگذار  او 
بزرگ ترین خرده فروش آنلاین جهان است. 
تحقیق  در  زیادی  سرمایه گذاری  آمازون 
و توسعه هوش مصنوعی کرده و بزوس 
از مدافعان جدی توسعه مسوولانه هوش 
فناوری های هوش  بوده است.  مصنوعی 
مصنوعی آمازون در طیف گسترده ای از 
محصولات و خدمات، از جمله توصیه های 
تشخیص  سیستم های  آمازون،  محصول 
تقلب و دستیار صوتی آن، الکسا، کاربرد 
سرمایه گذار  یک  همچنین  بزوس  دارند. 
بزرگ در شرکت ها و فناوری های مرتبط با 
هوش مصنوعی، از جمله ReCode است که 
اخبار و محصولات رسانه ای مبتنی بر هوش 

مصنوعی را توسعه می دهد.

لری الیسون
لری الیسون یک کارآفرین فناوری و یکی 
از بنیانگذاران و مدیرعامل سابق شرکت 
اوراکل است. او با ثروت خالص 130 میلیارد 
است.  جهان  ثروتمند  فرد  ششمین  دلار 
الیسون ثروت خود را مدیون موفقیت اوراکل 

است که نرم افزار پایگاه داده، میان افزار و نرم افزارهای سازمانی را توسعه می دهد و عرضه 
می کند. الیسون از طریق شرکت خود اوراکل از هوش مصنوعی درآمد کسب کرده است. 
این شرکت در حال توسعه فناوری های مبتنی بر هوش مصنوعی برای کاربردهای مختلف 
از جمله تشخیص تقلب، خدمات مشتری و تجزیه وتحلیل داده هاست. او همچنین از طریق 
سرمایه گذاری در شرکت ها و فناوری های مرتبط با هوش مصنوعی سرمایه خود را چندین 
برابر می کند. به عنوان مثال، او یک سرمایه گذار بزرگ در شرکت Clarifai است که نرم افزار 

تشخیص تصویر مبتنی بر هوش مصنوعی را توسعه می دهد.

لری پیج
دارایی خالص لری پیج 112 میلیارد دلار است و پیج یکی از بنیانگذاران گوگل و آلفابت، 
شرکت مادر گوگل است. پیج از طریق موفقیت گوگل که محبوب ترین موتور جست وجوی 
جهان را توسعه داده و رهبری می کند، به ثروت چشمگیر دست یافت. لری پیج از طریق کارش 
در گوگل که سرمایه گذاری زیادی در تحقیق و توسعه هوش مصنوعی کرده است، از هوش 
مصنوعی درآمد کسب کرد. فناوری های هوش مصنوعی گوگل در طیف گسترده ای از 
 Google و Google ،Google Translate محصولات و خدمات، از جمله جست وجوی
Photos به کار می رود. علاوه بر فعالیت در گوگل یک سرمایه گذار بزرگ در شرکت دیپ مایند 
)DeepMind(  است که فناوری های هوش مصنوعی را برای برنامه های مختلف توسعه 

می دهد.

مارک زاکربرگ
دارایی خالص مارک زاکربرگ، بنیانگذار و مدیرعامل متا، 3 /105 میلیارد دلار است. او با 
کارش در متا که سرمایه گذاری زیادی در تحقیق و توسعه هوش مصنوعی کرده است، به یک 
میلیاردر مطرح در دنیا تبدیل شده است. فناوری های هوش مصنوعی متا در طیف گسترده ای 
از محصولات و خدمات، از جمله فید خبری فیس بوک، سیستم هدف گیری تبلیغات و 
پلت فرم واقعیت مجازی آن، Horizon Worlds، استفاده می شوند. او علاوه بر کار در متا، از 
سرمایه گذاری های خود در شرکت ها و فناوری های مرتبط با هوش مصنوعی نیز درآمد کسب 
کرده است. زاکربرگ به شکل گیری صنعت فناوری کمک های زیادی کرده است. بر اساس 

گزارش ها، او در دوران رونق هوش مصنوعی 39 میلیارد دلار ثروتمندتر شده است.

سرگئی برین
سرگئی برین به همراه لری پیج یکی از بنیانگذاران گوگل است. او رئیس آلفابت، شرکت مادر 



شماره 603/دی  1402 16

گوگل است. دارایی خالص برین تا جولای 
2023، 107 میلیارد دلار برآورد شده است. 
برین علاوه بر گوگل، از سرمایه گذاری های 
هوش  با  مرتبط  شرکت های  در  خود 
مصنوعی مانند دیپ مایند که فناوری های 
هوش مصنوعی را برای برنامه های مختلف 
توسعه می دهد نیز به درآمد بسیار رسیده 
است. برین یک رهبر رویایی است که به 
کرده  کمک  فناوری  صنعت  شکل گیری 

است.

 ما هوآتنگ
Ma Huateng کارآفرین فناوری چینی و 
همچنین یکی از بنیانگذاران و رئیس شرکت 
Tencent Holdings، یکی از بزرگ ترین 
است.  جهان  در  فناوری  شرکت های 
فناوری های هوش مصنوعی Tencent در 
طیف گسترده ای از محصولات و خدمات 
کاربرد دارد. این شرکت همچنین در تحقیق 
و توسعه هوش مصنوعی سرمایه گذاری 
 SenseTime می کند. هوآتنگ همچنین در
سرمایه گذاری می کند که نرم افزار تشخیص 
چهره مبتنی بر هوش مصنوعی را توسعه 
می دهد. دارایی خالص او 5 /36 میلیارد دلار 

است.

 ژانگ ییمینگ
تا جولای 2023، دارایی خالص ژانگ 
ییمینگ 4 /59 میلیارد دلار است. او یکی 
Byte� بنیانگذاران و مدیرعامل سابق  از 

Dance، یک شرکت فناوری چینی معروف 
به تیک تاک بود. ژانگ ییمینگ از طریق 
مشارکت با ByteDance که بر تحقیق و 
توسعه هوش مصنوعی تمرکز دارد، ثروت 
انباشته کرد. فناوری های هوش مصنوعی 
آن محصولات و خدمات مختلفی مانند 
تعدیل  سیستم   ،TikTok توصیه  موتور 
محتوا و پلت فرم تبلیغاتی را تامین می کند. 
انقلاب در  ایجاد  پتانسیل  این نوآوری ها 
موفقیت  به  و  دارند  را  مختلف  صنایع 
مالی ژانگ ییمینگ کمک کرده اند. جدا از 
سرمایه گذاری  از  ییمینگ   ،ByteDance
در شرکت ها و فناوری های مرتبط با هوش 
مصنوعی نیز سود برده است. گفتنی است که 
او سهام قابل توجهی در SenseTime دارد؛ 

شرکتی که  در نرم افزار تشخیص چهره مبتنی بر هوش مصنوعی متخصص است.

استیو بالمر
استیو بالمر، مدیرعامل سابق مایکروسافت و مالک فعلی لس آنجلس کلیپرز است. او در 
سال 1980 به عنوان سی امین کارمند مایکروسافت به این شرکت پیوست و در سال 2000 
مدیرعامل آن و جانشین بیل گیتس شد. او در سال 2014 از مایکروسافت بازنشسته شد و 
کلیپرز را به قیمت دو میلیارد دلار خرید. دارایی خالص بالمر 120 میلیارد دلار تخمین زده 
می شود. بالمر در ابتکارات مختلف هوش مصنوعی چه در مایکروسافت و چه در خارج از 
آن نقش داشته است. او بر سرمایه گذاری های مایکروسافت در یادگیری ماشین، پردازش زبان 
طبیعی و شبکه های عصبی عمیق نظارت داشت که محصولاتی مانند کورتانا و بینگ را فعال 
می کرد. او همچنین از اوپن ای آی یک سازمان پژوهشی که به ایجاد هوش عمومی مصنوعی 

اختصاص دارد، با اهدای 10 میلیارد دلار در سال 2020 حمایت کرد.

 کالین ژنگ هوانگ
کالین ژنگ هوانگ موسس و مدیرعامل Pinduoduo، یک شرکت تجارت الکترونیک 
چینی است. او همچنین رئیس بنیاد پیندودو است. طبق گزارش فوربس، دارایی خالص هوانگ 
حدود 2 /29 میلیارد دلار تخمین زده می شود. هوانگ ثروت خود را از هوش مصنوعی از 
طریق کارش در Pinduoduo به دست آورد که از هوش مصنوعی برای تقویت توصیه های 
Pin�  محصول، الگوریتم های قیمت گذاری و سیستم های تشخیص تقلب استفاده می کند.

duoduo یکی از بزرگ ترین پلت فرم های تجارت الکترونیک در چین است و فناوری های 
Pinduo�هوش مصنوعی  در موفقیت آن نقشی بسزا داشته است. هوانگ علاوه بر کارش در 
duo، از سرمایه گذاری های خود در فناوری های هوش مصنوعی، از جمله SenseTime نیز 

درآمد کسب کرده است.

  ویلیام لی دینگ
ویلیام لی دینگ، بنیانگذار و مدیرعامل NetEase، یک شرکت فناوری برجسته چینی با 
تمرکز بر بازی آنلاین، موسیقی و تجارت الکترونیک است. تا جولای 2023، دارایی خالص 
Ne� دینگ4 /33 میلیارد دلار برآورد شده است. موفقیت مالی دینگ را می توان به کار او در 

tEase نسبت داد که سرمایه گذاری زیادی در تحقیق و توسعه هوش مصنوعی انجام داده است. 
فناوری های هوش مصنوعی این شرکت در محصولات و خدمات مختلف از جمله بازی های 
آنلاین، پخش موسیقی و تجارت الکترونیک ادغام شده اند و به رهبری NetEase در صنعت 

فناوری چین کمک می کنند. 
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علاوه بر این، دینگ سرمایه گذاری های سودآوری در 
شرکت ها و فناوری های مرتبط با هوش مصنوعی انجام 
داده است. یکی از نمونه های قابل توجه، سرمایه گذاری 
عمده او در HiPhi است؛ شرکتی که به خاطر توسعه 
با هوش مصنوعی شناخته  الکتریکی  نقلیه  وسایل 

می شود.

شیو نادار
HCL Technolo�  شیو نادار، بنیانگذار رویایی   
giesیک شرکت معتبر فناوری اطلاعات چندملیتی 
دارد.  میلیارددلاری   24/  7 خالص  دارایی  هندی، 
موفقیت مالی نادار ریشه در تعهد او به پیشرفت های 
دارد؛   HCL Technologies در  مصنوعی  هوش 
جایی که سرمایه گذاری های قابل توجهی در تحقیق و 
توسعه انجام شده است. فناوری های هوش مصنوعی 
این شرکت به طور گسترده در محصولات و خدمات 
مشتری  با  ارتباط  مدیریت  نرم افزار  مانند  مختلفی 
)CRM(، پلت فرم های رایانش ابری و چت بات های 
و  می شوند  پیاده سازی  مصنوعی  هوش  بر  مبتنی 
موقعیت HCL Technologies را به عنوان پیشرو در 

بخش فناوری اطلاعات هند مستحکم می کنند.
در  نادار  شیو   ،HCL Technologies از  فراتر 
شرکت های هوش مصنوعی سرمایه گذاری کرده است. 
یکی از نمونه هایی که می توان عنوان کرد، سرمایه گذاری 
قابل توجه او در Fractal Analytics است؛ شرکتی 
که به دلیل راه حل های تحلیلی مبتنی بر هوش مصنوعی 

مشهور است.

جک ما
جک ما  کارآفرین، سرمایه گذار و نیکوکار چینی 
است. او یکی از بنیانگذاران و رئیس اجرایی سابق گروه 
علی بابا، یکی از بزرگ ترین شرکت های فناوری جهان 
است. دارایی خالص ما 5 /34 میلیارد دلار تخمین زده 
می شود. فناوری های هوش مصنوعی علی بابا در طیف 
گسترده ای از محصولات و خدمات، از جمله فناوری 
تشخیص چهره، سیستم های تشخیص تقلب و موتور 
توصیه آن استفاده می شوند. این فناوری ها به تبدیل 
شدن علی بابا به پیشرو در تجارت الکترونیک کمک 

کرده اند. 

وثیقه گذاری و پذیره نویسی، وزارت اقتصاد و ارتباطات باید آیین نامه اجرایی 
پذیرش این دارایی ها را تهیه کنند.

اردیبهشت سال گذشته بود که تپسی به عنوان اولین استارت آپ ایرانی در 
فرابورس عرضه اولیه شد. استارت آپ های ایرانی مدت هاست از تمایل خود 
برای ورود به بورس سخن می گویند. این علاقه به ویژه پس از سال 99 و با رشد 

انفجاری بورس شدت گرفت اما بعد از تپسی اتفاق ویژه ای در این زمینه نیفتاد.
برنامه هفتم توسعه با ایجاد بورس تخصصی فناوری به دنبال تسهیل این 
فرایند است. با ایجاد این بورس، باید انتظار داشت این اتفاق رخ دهد اما پیش از 
آن به نظر می رسد نباید منتظر اتفاق بورسی ویژه ای در حوزه اقتصاد دیجیتالی 

باشیم.

تسهیل کسب وکار
باقری اصل محور پنجم را تسهیل شرایط کسب وکار عنوان می کند. گزارش 
سهولت کسب وکار بانک جهانی چند سالی است منتشر نشده اما در آخرین 
نسخه آن در سال 2020 رتبه 178 ایران در میان 190 کشور برای شروع 
کسب وکار بوده است که رتبه مناسبی نیست اما اقداماتی در این زمینه در حال 

پیگیری است.
قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار که بهار 1401 در مجلس تصویب 
شد به دنبال حذف امضاهای طلایی و آسانی انجام فعالیت اقتصادی، دست کم 
در شروع راه است. وزارت اقتصاد با ایجاد درگاه ملی  مجوزها کوشیده این 
تسهیل را از این مسیر پیگیری کند. همچنین مجوزهای کسب وکار به دو دسته 
ثبت محور و تایید محور تقسیم  شده اند، به این صورت که دریافت مجوزهای 
ثبت محور تنها با ثبت آن در سامانه ممکن می شود و نیازی به تایید هیچ نهادی 

نیست.پ
وزارت اقتصاد از آن زمان سعی کرده کوتاهی دستگاه های مختلف در اتصال 
به این درگاه و انجام تکالیف قانونی را گزارش کند. در درگاه ملی مجوزها 526 
هزار و 178 مجوز کسب وکار از مرداد سال گذشته تا اول شهریور امسال ثبت و 
صادر شده است. همچنین تعداد کل درخواست های مجوز کسب وکار در این 
مدت یک میلیون و 133 هزار و 360 درخواست بوده است. از این میزان نزدیک 
به 295 هزار و 710 درخواست مربوط به مجوز مشاغل خانگی بوده که تنها 191 

هزار و 176 مجوز از آنها صادر شده است.
این درگاه اما خالی از اشکال نیست تا جایی که رئیس مجلس نیز درباره آن به 
وزارت اقتصاد تذکر داده بود: »وزیر اقتصاد و همکاران فنی در وزارت اقتصاد 
و دارایی به این نکته توجه کنند که درگاه ملی مجوزهای کسب وکار در حوزه 
مسائل فنی و کندی سیستم اشکالاتی دارد که حتماً این موارد باید رفع شود تا 
بهانه از دستگاه هایی که زیر بار اجرای آن نمی روند، گرفته شود.« پس از آن 

رئیس اتاق اصناف نیز از این شرایط انتقاد کرده بود./پیوست

بررسی وضعیت ایران  در بررسی وضعیت ایران  در ۵۵ شاخص ... شاخص ...

ادامه از صفحه 13
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نتایج رصد و پایش های محیط کسب وکار توســط نهادی مختلف، بهبودی در وضعیت 
کسب کارها و رونق تولید در ایران در سال های اخیر نشان نمی دهد، به دلایل متعدد که یکی از 

آنها ناکارایی قوانین است و وضعیت بنگاه های تولیدی بدتر شده است.
گزارش »ارزیابی کارایی قوانین حامی تولید و کسب وکار در نبود سند راهبرد توسعه صنعتی« 
منتشر شد. در بخشی از این گزارش آمده است: قانونگذار در طول سال های گذشته همواره 
تلاش کرده با ابزار قانون، از کسب وکارها حمایت کند و تولید را رونق دهد. مهم ترین قوانینی 
که طبق یک مطالعــه، 70 درصد احکام حمایتی و ناظر بر کســب وکار را در طول دوره های 
تقنینی هفتم تا پایان دهم به خود اختصاص داده اند عبارتند از: »قانون اجرای سیاســت های 
کلی اصل چهل وچهارم )44( قانون اساســی« )مصوب 1386/11/8(، »قانون بهبود مستمر 
محیط کسب وکار« )مصوب 1390/11/16(، »قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام 
مالی کشور« )مصوب 1394/2/1(، »قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور« )مصوب 
1395/11/10(، »قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی )1400- 
1396(« )مصوب 1395/12/14( و »قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور 
و حمایت از کالای ایرانی« )مصوب 1398/2/15( )مرکز مالمیری و احمدیان، 1401: 121-

123(. علاوه بر شــش قانون مذکور با موضوع حمایت از کســب وکار، قوانین دیگری نیز 
با موضوع و محتوای مشــابه به تصویب رســیده اند که دو مورد از مهم ترین آنها عبارتند از: 
»قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار« )مصوب 1400/12/24( و »قانون جهش تولید 

دانش بنیان« )مصوب 1401/2/11(.
در مطالعه ای، احکام حمایتی در چهار دوره تقنینی احصاء شــده و به 37 عنوان دسته بندی 
شده اند. مهم ترین این احکام عبارتند از: تامین مالی، بهبود محیط کسب وکار، اولویت خرید 
محصولات داخلی، پرداخت مطالبات دولتی، تشویق صادرات، حمایت از حقوق مالکیت، 
حمایت از رقابت، حمایت بیمه ای، حمایت تعرفه ای، حمایت حقوقی- قضایی، و حمایت 

زیرساختی.
نتایج رصد و پایش های محیط کســب وکار توسط نهادهای وابســته به دولت و مجلس 

وضعیت نامطلوب وضعیت نامطلوب 
محیط کسب وکارمحیط کسب وکار

 ایران ایران

و همچنیــن نهادهــای وابســته به بخش 
خصوصی، در مجموع بهبودی در وضعیت 
کســب کارها و رونــق تولید در ایــران در 
سال های اخیر نشان نمی دهد، بلکه حتی در 
مواردی، حاکی از بدتر شدن یا وخیم تر شدن 
وضعیت بنگاه های تولیدی اســت. سوال 
مهمی که باید به آن پاســخ داد این است که 
دلیل پدید آمدن این وضعیت مخاطره آمیز 
چیست و چرا به رغم تصویب احکام قانونی 
متعدد، در محیط کسب وکار بهبودی حاصل 
نشــده اســت؟ در پژوهش پیش رو تلاش 
می شود دست کم به یکی از دلایل عمده این 

ناکارایی در قوانین پرداخته شود.
در واقــع، در این نوشــتار، صرفا به یکی 
از لوازم توســعه صنعتی پرداخته می شود و 
موضوعات بسیار مهمی، از جمله ضرورت 
اصلاحات بنیادین در ساخت اقتصاد سیاسی 
کشور برای دستیابی به توسعه پایدار، محل 
بحث نیســت. در ادامه توضیح داده خواهد 
شد که چگونه نبود یک یا چند سند با محتوای 
آنچه در ادبیات اقتصادی »راهبرد توســعه 
صنعتی« خوانده می شــود، یکی از اسباب 
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عمده این ناکامی محسوب می شود.
در واقع مدعای اصلی این است که نبود این 
سند )یا اسناد( راهنما در کنار دیگر نواقص 
قانون و قانونگذاری، بــه تصویب قوانین 
بی کیفیت و ناکارایی انجامیــده که قادر به 
بهبود و اثرگذاری مثبت بر محیط کسب وکار 

نبوده اند.

ناکارایی قوانین حامی تولید و کسب وکار 
در ایران

به جز قوانینی که اهدافـی تبلیغی یا سیاسی 
را دنبال می کنند، اکثـر قریب به اتفـاق قوانین 
با هدف اجرا به تصویب می رســند. یکی از 
صاحب نظران مطالعات قانونگذاری، هلـن 
زانتاکی، هدف نهایی قانونگذاری را »کارایی« 
می داند. وی کارایی را به معنای میزان دستیابی 
مقررات گــذاران به اهداف خــود در نظر 
می گیرد و همان اثربخشی را اعـم از کارایی 
می داند. زانتاکی که در اثـر خود، »اثربخشی« 
را »کارایی« خوانــده، تصریح می کند که با 
توجه به نقش تهیه کننده پیش نویس قانون، 
کارایی »می تواند به عنوان ظرفیت یک قانون 

برای رسیدن به اهداف مورد نظـر باشد«. در اینجا، ملاک کارایی یا ناکارایی یک حکم یا یک 
قانون، اجرای کامل آن و نائل شدن قانونگذار به هدف خود از تصویب آن است. سنجه ارزیابی 
ملاک پیش گفته، وضعیت محیط کســب وکار از طریق توجه به بهبود یا نزول شاخص های 

پایش و آمارهای اقتصادی است.

شواهد ناکارایی قوانین حامی کسب وکار
شواهد آماری متعـــددی نشانگر وضعیت نامناسب رشد، تولید، سرمایه گذاری و دیگر 

شاخص های اقتصادی در کشور در طول دهه اخیر است. برخی از آنها به شرح زیر است:
–  در گزارشی، رشد بخش صنعـــت در سال 1400 نسبت به سال 1390 حدود 8 درصد 
ارزیابی شده که رقمی بســیار کم محسوب می شــود. در گزارش مورد استناد، تاثیرپذیری 
صنایعی مانند خودروســازی از تحریم ها، در کنار کاهش انگیزه ســرمایه گذاری در بخش 

صنعـت، از مهم ترین علل رشد اندک بخش صنعـت برشمرده شده است.
آخرین گزارش سرمایه گذاری جهانی که توسط »کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل« 
)آنکتاد( در ســال 2023 منتشر شده، بیانگر آن است که طی 5 ســال منتهی به 2022 جریان 
ورودی سرمایه گذاری مســتقیم خارجی ایران، به طور کلی روندی نزولی با شیب ملایم را 
طی کرده ، به طوری که این میزان از حدود 5 میلیارد دلار در ســال 2017 به حدود 1/5 میلیارد 
دلار کاهش یافته است. سرمایه گذاری خارجی در ایران در سال های 2020، 2019 و 2018 به 
ترتیب 11 درصد، 4/36 درصد و 30 درصد کاهش نشــان می دهد. بدین ترتیب، در مجموع 
سرمایه گذاری خارجی در ایران در یک دهه گذشته، با یک روند نزولی به یک سوم کاهش یافته 
است . عمده دلایل کاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایران در بازه زمانی مورد بررسی، 
تشــدید تحریم های بین المللی، به ویژه تحریم های بانکی و خروج شرکت های خارجی از 
ایران ذکر شده است. بدین ترتیب می توان گفــت تحریم ها، نامساعد بودن محیط کسب وکار 
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را تشدید کرده است. این در حالی است که 
طی بازه مشــابه، امارات متحده عربی روند 
صعودی جذب سرمایه گذاری خود را که از 
سال 2019 آغـاز شده بود تا سال 2022 ادامه 
داده و حدود 23 میلیارد دلار سرمایه خارجی 

جذب کرده است.
بر اساس گزارش اخیر مرکز پژوهش های 
مجلـس شورای اسامی درباره لایحه برنامه 
هفتم توسعه، »… نرخ تشکیل سرمایه ثابت 
داخلی در سال 1400 برای سومین سال پیاپـی 
منفـی است و همچنان میزان سرمایه گذاری 
انجام شده، کفایت جبران استهلاک اقتصاد 
ایران را هــم نمی دهد. براســاس آخرین 
آمارهای موجود، در دهه 90شمسی میانگین 
نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالـص داخلـی 
کشور منفی 4/4 درصد بوده است و نسبت 
تشکیل سرمایه به هزینه ناخالص داخلی از 
26/8 درصد در ســال 1390 به 15/4 درصد 
در سال 1399 کاهش یافته است، همچنین 
رشد بخش صنعـــت در سال 1400 منفـی 
0/6 درصد بوده است و رشد شاخص تولید 
در حوزه هایی نظیر فلزات پایه و شیمیایی )به 

جز دارو( به عنوان اصلی ترین بخش های تشکیل دهنده سرمایه ثابت غیرساختمانی کشور در 
سال 1400 به ترتیب منفـی 15/5 و منفـی 4/19 بوده است«.

– بررسی مهم ترین زیرشاخص های بخش تعمیق و ارتقـای فناوری در شاخص عملکرد 
رقابت پذیری 2 طی دوره 1990 الی 2020 و دو شــاخص جدیــد  ارزش افزوده تولیدات با 
فناوری متوسط و پیشرفته صنعتی » سرانه« و »صادرات محصولات با فناوری متوسط و پیشرفته 
سرانه« برای ایران و سایر کشورها، نشانگر آن است که از سال 1391 رشد ارزش افزوده سرانه 
تولیدات با فناوری پیشرفته متوقف شده و به طور کلی جایگاه  ایران از نظر شاخص های تعمیق 

و ارتقای فناوری به عنوان جزئی از شاخص عملکرد رقابت پذیری صنعتی  مناسب نیست.

شواهد پیمایشی
نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب وکار در بهار 1402 )بیست و هفتمین دوره( نشانگر 
آن اســت که رقم شاخص ملی، عدد 6/05 بوده که با کاهش ناچیز در مقایسه با فصل گذشته، 
حاکی از تداوم وضعیت نامناسب محیط کســب وکار در سه ماهه نخست سال 1402 است 
)نمره بدترین ارزیابی 10 اســت(. بررسی های آماری نشان می دهد به ترتیب نامناسب ترین 
مولفـه های محیط کسب وکار عبارتند از: غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه 
و محصولات، دشواری تامین مالـــی از بانک ها و بی ثباتی سیاســت ها، قوانین و مقررات و 

رویه های اجرایی ناظر بر کسب وکار.
»شــاخص مدیران خرید« )شامخ( نمایانگر وضعیت رونق و رکود در بخش های مختلف 
کسب وکار است. شاخص ارزیابی مدیران خرید به طور ماهانه از طریق اطلاعات حاصل از 
پرسشنامه ای که بین مدیران شرکت های بخش های مختلف اقتصادی توزیع  شده، محاسبه 
می شود. گزارش مرکز پژوهش های اتاق ایران در چهل و هشتمین دوره طرح شاخص مدیران 
خرید در شهریورماه 1402 عـدد 54/34 محاسبه شده است. این شاخص در مقایسه با مردادماه 
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49/97 افزایش یافته، اما این بهبود حداقـل در 
حوزه صادرات و فروش، تامین مواد اولیه، 
سرمایه در گردش و اســتخدام نیروی کار 

متخصص ایجاد نشده است.
گزارش حاکی از آن اســت که شاخص 
میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی 
48/20 کاهش داشته و به کمترین مقـــدار 
8 ماهه اخیر رسیده اســت. علاوه بر اینها، 
شــاخص میزان صــادرات کالا و خدمات 
48/77 برای دومین ماه متوالـی روند کاهشی 
داشته و میزان فــــروش کسب وکارها نیز 
کاهشی اســت، به طوری که شاخص میزان 
فـروش کالا و خدمات 49/93 برای سومین 

ماه پیاپـی کمتر از 50 گزارش شده است.
مجمع جهانی اقتصاد در سال های مختلف 
در حدود 140 کشور را از نظـر رقابت پذیری 
در گــزارش رقابت پذیــری جهانی، مورد 
ســنجش قرار می دهد. ایران در ســال های 
2011 تا 2017 از نظر رقابت پذیری جهانی 
در جایگاهی در حدود متوسط جهانی قـرار 
داشته است. اما در سال های 2017 تا 2019 
در یک ســوم انتهای رتبه بندی قرار گرفته 
اســت، به این ترتیب که در سال 2011 رتبه 
ایران 62 بوده و در ســال 2019 رتبه ایران به 
جایگاه 99 نزول یافته است، همچنین ایران با 
30 رتبه تنزل از رتبه 69 در سال 2017 به رتبه 

99 در سال 2019 رسیده است.
مجموع شاخص های توضیح داده شده، 
نشانگر وضعیت نامطلوب محیط کسب وکار 
ایران در ســال های اخیر و در بســیاری از 
موارد، بدتر شدن آن است. گرچــه نسبت 
به نوع شاخص، جامعه آماری، روش شناسی 
محاسبه و … اختلاف آمارهایی وجود دارد، 
اما روند کلـی اعداد به دست آمده از پایش ها 
و نظرسنجی ها، بهبودی در محیط کسب وکار 
نشان نمی دهد. بدین ترتیب می توان بر این 
مبنا، ادعا کرد که قوانین مربوط به بهبود محیط 
کسب وکار و حمایت از تولید، کارا نبوده و 
به عبارت دیگر، از اثربخشــی مورد انتظار 

برخوردار نبوده اند.

نبود سند راهبرد توسعه صنعتی
بی تردید، عـدم بهبود محیط کسب وکار 
در ایران در طول ســال های اخیر و ناکارایی 
قوانین مربوط برای این هدف، به علل و دلایل 
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متعـدد داخلی و خارجی و با خصوصیات 
مختلف سیاسی، اقتصادی و… بازمی گردد. 
آنچه در این نوشتار مورد نظر است، ناکارایی 
قوانین حامی کسب وکار و تولید با تمرکز بر 
یکی از دلایل اصلی و بنیادین این وضعیت، 
یعنی نبود سند یا اسناد راهبرد توسعه صنعتی 
اســت. در ادامه، پس از شرح مختصری از 
چیستی سندی با عنوان کلی »راهبرد توسعه 
صنعتی«، به شــرحی مختصــر از اقدامات 
شکست خورده برای تهیه چنین سندی در 

سال های اخیر در ایران می پردازیم.

چیستی سند راهبرد توسعه صنعتی
یکی از مهم ترین تمایزهای کشــورهای 
توسعه یافته از کشورهای غیرتوسعه یافته، 
توانمندی کشــورهای گروه نخســت در 
تولید صنعتی است؛ بخشی که در آن، عموما 
بازدهی بالاتر بوده و گرایش به رشد بازدهی 
در اغلـب موارد، از بخش های کشاورزی و 
خدمات، بیشتر است. از سوی دیگر، بررسی 
سهم ارزش افــــزوده تولیدات صنعتی در 
تولید ناخالص داخلی در کشورها، بیانگر این 
واقعیت است که اقتصادهایی که به سرعت 
در حال رشد هستند، به صنعتی شدن روی 
آورده اند. بر همین اســاس، توسعه صنعتی 
»در واقع تحول جامعـــه به رویکرد تفکر 
سیستمی، نظم و ارتباطات منطقی حاکم بر 
صنعت، فرآیند و دانش محور بودن« تعریف 

شده است.
نتایج مذکور و دیگر پیش  فرض هایی که 
دستاورد جوامع بشــری در طول دهه های 
اخیر در رابطه با تسریع رشد و توسعه بوده، 
همگی حاکی از ضـرورت برخورداری از 

یک خط مشی منسجم برای صنعتی شــدن یا در یک کلام، تدوین استراتژی توسعه صنعتی 
هستند .

چانگ در مقاله ای توضیح می دهد که در طول دهه گذشته، بحث »سیاستگذاری صنعتی« 
تغییر جهت غیرمنتظره ای را تجربه کرده است. بدین ترتیب که پــس از مجادلات و مباحث 
بسیار بین اواخر دهه 1970 و اواسط دهه 1980 و به حاشیه رفتن توصیه تدوین سیاست صنعتی 
و منسوخ شــدن ظاهری این توصیه، اکنون به طور غیرمنتظره ای، سیاستگذاری صنعتی هم 
در دنیای آکادمیک و هم در جهان واقعـــی به مدار توجه بازگشته است. پـس از بحران مالی 
سال 2008، بسیاری از اقتصادهای پیشرو مانند ایالات متحده آمریکا و آلمان، تمایل بیشتری 
به درک ارزش سیاســتگذاری صنعتی پیدا کرده اند. بسیاری از کشــورهای در حال توسعه 
نیز که مشغول برچیدن سیاســت های صنعتی خود در طول دهه های 1980 و 1990 بودند، 
دریافته اند که برای ارتقای سطح اقتصادی، به سیاســتگذاری صنعتی نیاز دارند. بسیاری از 
کشورهای با درآمد متوسط در آسیا و برخی از این اقتصادها در آمریکای لاتین، اقتصادهای نفتی 
منطقه خلیج فارس، کشورهای آفریقایی و … مباحث جدید و گسترده ای درباره سیاستگذاری 
صنعتی به عنوان ابزاری برای رهایی از فقر و متنوع سازی اقتصادی را پیگیری کرده و اقداماتی 
برای تدوین و تصویب چنین سیاست هایی انجام داده اند . در اقتصادهای نوظهور مانند چین 
و هند نیز سیاســتگذاران در تلاشند رویکردهای نوینی را درخصوص »راه های متفـــاوت 
تاثیرگذاری سیاست صنعتی هوشمند بر رشد پایدار و ایجاد فرصت های جدید برای اشتغال 

رواج دهند.«
درباره چیستی سیاست صنعتی، مباحثـات و مجادلات فراوانی بین اقتصاددانان در گرفته 
است. این امر به دلیل ماهیت و مفهوم مبهم »سیاست صنعتی« است. لین و مونگا، بزرگ ترین 
منبع سردرگمی در مورد سیاست صنعتی را مبهم بودن تعریف آن در ادبیات اقتصادی دانسته اند 
که منشاء اختلاف نظرهای بسیاری درخصوص دامنه، اهداف و ابزارهای آن شده است. آنها 
برای ارائه یک تعریف مشخص از سیاست صنعتی، با ارجاعات متعدد به دیگر صاحب نظران، 
معانی مختلفی از سیاست صنعتی را به این شرح مطرح کرده اند: هریسون و رودریگز- کلر، 
سیاست صنعتی را به معنای کنار گذاشتن سیاست بی طرفــی مبنی بر جهت دهی به مشوق ها 
به نفــع گروه های خاصی از سرمایه گذاران دانسته اند. ضمن اینکه کوهن بر این باور است که 
»سیاست صنعتی به دنبال توسعه بخش ها از طریق مداخله دولت با اهدافـی چـون استقلال 
ملی، عدم وابســتگی فناورانه، حل مشکلات، شکست اقدامات بخش خصوصی و کاهش 

فعالیت های سنتی و همچنین حفــظ توازن جغرافیایی و سیاسی است.«
علاوه بر تعاریف پیش گفته، گرینوالد و استیگلیتز، سیاست صنعتی را سیاست های اتخاذ شده 

توسط دولت »برای تعیین نحوه تخصیص منابع اقتصادی در میان بخش ها« می دانند.
امروزه  سیاســت صنعتی مدون یکی از پیش نیازهای رشد و توســعه شمرده می شود. به 
باور بســیاری از صاحب نظران، هیچ کشوری نیســت که بدون به کارگیری سیاست های 
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دولتی هدف گیری شــده و گزینشی برای 
اصلاح ساختار اقتصادی و تقویت پویایی 
اقتصادی، در گذار از فقـر گسترده گریبانگیر 
مناطق روستایی به ثـــروت ناشی از دوران 
پساصنعتی، توفیقـــی کســب کرده باشد. 
همچنین، »بدون استفاده از نوعـی از سیاست 
صنعتی هدف گیری شــده«، پاسخ سازنده 
به چالش هــای  معاصر- از اشــتغالزایی و 
کاهش فقر تا مشارکت در انقلاب فناورانه 
و زنجیره های جهانی ارزش، از ترویج انرژی 
کارآمد و پاک تا حذف تغییرات آب وهوایی و 

اقتصاد سبز- بسیار دشوار است .
در واقع می توان وجود ســند یا اســناد 
معطوف به راهبرد توسعه صنعتی را بخشی 
از بوروکراســی لازم برای توسعه دانست. 
چنانکه بزلــی و همکارانــش در مقاله ای 
تصریح می کنند، مشــاهدات به دست آمده 
از توفیق کشــورهای شرق آسیا مانند ژاپن، 
کره جنوبی و چین، نشــانگر آن است که با 
افزایش کیفیت دستگاه بوروکراسی، امکان 
موفقیت در توســعه اقتصادی نیز افزایش 
می یابد. به عبارت دیگر، میان افزایش کیفیت 
دستگاه بوروکراسی و توســعه اقتصادی، 
نوعی همبستگی مثبت قابل مشاهده است. 
در ادامه توضیح داده خواهد شــد که علاوه 
بر اهمیت سند راهبرد توسعه صنعتی برای 
راهنمایی قانونگذار، هماهنگی دستگاه های 
اجرایی برای توسعه صنعتی و به طور کلی، 
کارکرد مطلوب بوروکراســی نیز مستلزم 

وجود چنین الگوی راهنمایی است.
طراحــی، تصویــب و اجــرای هر نوع 
سیاســت یا مقرره حمایتــی درخصوص 
کســب وکارها، مانند هر سیاست دیگری، 
نیازمند الزامات و پیش نیازهای متعـدد است. 
یکی از مهم ترین این الزامات، وجود سند یا 
اسنادی است که طی فرآیندی کارشناسی، 
رویکردها، جهت گیری هــا و اولویت های 
صنعتی را مشــخص کرده و سازوکارهای 
هماهنگی میان نهادهــای متعدد، به منظور 
اولویت بندی و پیاده ســازی سیاست ها در 
آن تصریح شــده باشد. دیگر مولفه هایی که 
محتوای سند یا اسناد راهبرد توسعه صنعتی 
را تشــکیل می دهند، مشخص کردن ابزار و 
میزان تخصیص یارانه ها به صنایع و برگزیدن 
صنایعـی است که باید در یک دوره مشخص 

به آنهــا یارانه تعلق گیرد. بدین ترتیب، صنایع مورد حمایت، نوع حمایت  و کیفیت و کمیت 
حمایت در چنین سندی مشخص می شــود و آنگاه در چارچوب طراحی شده، قانونگذاری 

اتفاق می افتد.

نمونه هایی از نواقص قوانین حمایت از تولید و سرمایه گذاری
نبود سند راهبرد توسعه صنعتی، از جنبه های مختلف، آثـاری نامطلوب بر سیاستگذاری و 
تقنین درخصوص حمایت از تولید و کسب وکار در کشور نهاده است. حکومت ها می توانند 
اقدامات متعـددی درخصوص تحول صنعتی انجام دهند؛ اقداماتی از جملـه اعطای تسهیلات 
مالی، مشوق ها و معافیت ها و هماهنگ سازی بخش ها که اغلب از طریق قانونگذاری یا وضع 
مقـررات در دولت به انجام می رسد. در ایران »به دلیل عدم تعیین استراتژی توسعه صنعتی و 
تهیه سندی که تعیین کننده اولویت ها و ترتیبات هماهنگ کننده اقدامات متعدد دولت باشد، 

سیاست های صنعتی دچار پراکندگی، تداخل و گاهی حتی تعارض است.«

احکامی با موضوع اعطای تسهیلات
کم بهره به بنگاه ها

در یکی از احکام که به طور معمول در چند سال گذشته در قانون بودجه مقـــرر می شود، 
منابعـی به منظـــور توسعه سرمایه گذاری و تکمیل واحدهای نیمه تمام به برخی بنگاه های 
تولیدی تخصیص می یابد، اما با توجه به آنکه این نحوه حمایت، بدون بررسی و ارزیابی دقیق 
و بدون در نظـــر داشتن الگو یا معیاری خاص انجام می شــود، از حیث کارایی، مورد نقد و 
ارزیابی بسیار قـرار گرفته است. از جمله در مطالعـه ای که راجع به عملکرد دولت ها در اجرای 
بند »الف« تبصره » 18« قوانین بودجه ســنواتی اتفاق افتاده، نشان داده شده که اجرای ناقص 
و غیراثربخش حکم قانونی مذکور، مستلزم تغییر رویکرد و علت یابی صحیح مساله است. 
گرچـه توسعه در کشور قطعا به تخصیص منابع مالی نیاز دارد، اما پیش شرط تخصیص مالی، 
طراحی نهاد و سازمانی است که به طور مستقل ماموریت دارد؛ »به چگونگی تعریف پروژه های 
توسعه ای، چگونگی تامین مالی، چگونگی اجرا، چگونگی مشارکت ذی نفعان و چگونگی 
نظـارت بر اجرا بپـردازد. طراحی چنین نهادی در گام نخست به معنای آسیب شناسی دقیق 
سازمان برنامه و بودجه- به مثابه نهادی که مقـرر بود چنین وظیفه ای را ایفا کند- است تا بتوان 
با یک بازطراحی جدید، ظرفیت پیشبرد امر توسعه را توسط این سازمان یا سازمانی جایگزین 

فراهم کرد.«
برخورداری از یک الگوی نظری و منسجم، هم لازمه تدوین سیاست ها و قوانین کارآمد و هم 
پیش نیاز بازنگری، تکمیل و ترمیم سیاست ها و قوانین اعمال شده است. ارزیابی روند تحولات 
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بند »الف« تبصره »18« لوایح )قوانین( بودجه 
سنواتی درخصوص حمایت از کسب وکار 
و تولید نشــان می دهد کــه چرخش های 
سیاســتی این حکم در طول سال های درج 
در قانون بودجه، نشأت گرفته از یک الگوی 
فکری منســجم و واحدی نبوده و بیشــتر 
براســاس آزمون و خطا بوده و در راستای 
حل چالش های پیشرو اشتغالزایی و رونق 
تولید نبوده است. بخشی از ناکارآمدی های 
سیاست ها و قوانین حمایتی مذکور، به نبود 
راهبرد مشخص و مورد اجماعی بازمی گردد 
که باید ســند راهنمای هر نوع قانونگذاری 
حمایتی، از جملـــه تخصیــص اعتبار به 

بنگاه ها  باشد.

احکام مربوط به ممنوعیــت واردات 
ماشین آلات معدنی

در مــاده )3( »قانــون جهــش تولیــد 
دانش بنیان« مقرر شــد: »به منظور حمایت 
از صنعت ماشین سازی کشور، بند »غ« ماده 
)119( قانون امور گمرکی اصلاحی مصوب 
1394/2/1 حــذف می شــود و واردات 
ماشین آلات و تجهیزات خدمات تولیدی، 
صنعتی، معدنی و کشاورزی مشمول حقـوق 
ورودی است«. ماده )3( »قانون جهش تولید 
دانش بنیان«، چنانکه در آن تصریح شده، با 
هدف حمایت از صنعت ماشین ســازی در 
کشور به تصویب رسید، اما نکته قابل توجه 

اینکه اصلاح بند )غ( ماده )119(
»قانون امور گمرکــــی«- به موجب بند 

»ح« ماده )38( »قانون رفــع موانع تولید رقابت پذیر…« ـ نیز اساسا با هدف »حمایت از تولید 
داخلـی و بهبود فضای کسب و کار و تسهیل در تشریفات گمرکی برای واحدهای تولیدی« 
انجام شده بود؛ براساس بند مذکور، »واردات ماشین آلات خط تولید کـه به تشخیص وزارت 
صنعت، معـــدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران، مورد نیاز واحدهای تولیدی، 
صنعتی و معدنی مجاز اســت«. بدین ترتیب، آنچه که در اردیبهشت 1394 حمایت از تولید 

تشخیص داده شده بود، در اردیبهشت ، 1401 مخل تولید و کسب وکار داخلی محسوب شد.
ایده حمایت از تولید داخلـــی به وسیله وضــــع مجدد حقوق ورودی )گمرکی( برای 
واردات در موضــــوع مورد بحث، در قسمت اخیر بند »ص« تبصره »6« »قانون بودجه سال 
1401 کل کشور« )مصوب 1400/12/25( مقرر شد، اما با توجه به موقتی بودن قانون بودجه، 
این حکم در »قانون جهش تولید دانش بنیان« به حکمی دائمی تبدیل شد، به این شرح: »وزارت 
امور اقتصادی و دارایی موظـــف است نســبت به وصول منابع حاصل از این بند و حقوق 
ورودی )مطابق بند )د( ماده )1( قانون امور گمرکی مصوب 1390/8/22 (  کلیه ماشین آلات و 

تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی، اقـدام کند.«
راهکار ایجــاد محدودیت در واردات برای حمایت از تولید داخــل، در بند »ب« ماده )5( 
»قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی« )مصوب 
1398/2/15(، صورت قانونی یافـــت؛ بدین شرح که  »به منظور حمایت از کالا و خدمات 
تولیدی کشور«، دستگاه های اجرایی مکلف شدند، »کالاها و خدمات مورد نیاز طرح )پروژه( 
را از فهرســت توانمندی های داخلی مندرج در ســامانه موضوع )4( این قانون تامین کنند. 
خرید کالاهــا و خدمات خارجی )اعم از آنکه از بازار داخلی یا خارجی خریداری شــوند( 
که محصولات با مشخصات مندرج در سامانه توانمندی های داخلی مشابه آنها وجود دارد، 

ممنوع است.«
در صورتی که ظرفیت های تولید داخل، امکان تولید ماشین آلات، تجهیزات و دیگر اقلام 
مورد نیاز برای کسب وکار و تولید را فراهم کند، ممنوعیت ورود کالاهای مشابه، قابل توجیه 
بوده و تدبیری در جهت ارتقای تولید و رشد بنگاه های داخلی خواهد بود، اما مساله هنگامی 
بغرنج می شود که در زمان اجرای قانون ممنوعیت واردات، زمینه تولید برخی ماشین آلات و 
تجهیزات با کیفیت و منطبق با فناوری های روز، همچنان فراهم نیست و این خلأ، تولیدکنندگان 

را با مشکل مواجه می کند.



27دی  1402 / شماره   603

تحلیل و تبیین مهم ترین متغیرهای اقتصادی 
بخش صنعت ایــران و عوامــل اثرگذار بر 
توسعه صنعتی ضمن شناسایی تنگناهای این 

بخش و ارائه راهکار، پرداخته شده است.

رقابت پذیری صنعتی ایران در جهان
شاخص عملکرد رقابت صنعتی از جمله 
شــاخص هایی است که ســازمان توسعه 
صنعتی ملل متحد، به منظور ارزیابی رقابت 
و عملکرد صنعتی اقتصادهای مختلف مورد 
استفاده قرار می دهد. این شاخص با بهره گیری 
مجموعه ای از شــاخص های مرتبط، توان 
تولید و صادرات کالاهای صنعتی یک اقتصاد 
را مورد ارزیابی قرار داده و با ســایر کشورها 
مقایســه می کند. این شــاخص، ظرفیت 
کشورها برای حضور در بازارهای داخلی و 
بین المللی و فعالیت های با ارزش افزوده بالا 
و دارای فناوری برتر را نشان می دهد. قدرت 
هر کشــور در زمینه رقابت صنعتی با سایر 
کشورها در حوزه تولیدات صنعتی با عددی 
بین صفر تا یک اندازه گیری می شود. هرچه 
این رقم به عدد یک نزدیک تر باشد، نشانگر 
قدرت بیشتر آن کشــور در عملکرد رقابت 
صنعتی است. متوسط امتیاز عملکرد رقابت 
صنعتی کشورهای جهان در سال 2021 برابر 
با 0/061 است. بررسی وضعیت امتیاز و رتبه 
عملکرد رقابت صنعتی کشــورهای جهان 
در سال 2021 نشــان می دهد، کشور آلمان 
با امتیاز 0/4 در رتبه اول قرار دارد. کشورهای 

بخش صنعت به  عنوان موتور رشد اقتصادی و انباشت سرمایه، اهمیت بسیار زیادی در روند 
توسعه کشور دارد. رشد این بخش زمینه  ساز رشد و توسعه سایر بخش  ها از جمله کشاورزی، 
خدمات، حمل  و نقل و انرژی را فراهم می  آورد و دلیل این امر وجود پیوندهای پسین و پیشین 
زیاد بخش صنعت با ســایر بخش هاست. بسیاری از کشــورها، تحقق رشد و توسعه پایدار 
را نتیجه صنعتی شــدن می  دانند. ایران نیز یکی از این کشورهاست. باوجود گذشت سالیان 
متمادی از تلاش های ایران برای دســتیابی به صنعت مدرن و ســرمایه گذاری  های فراوان از 
محل درآمدهای نفتی، پس اندازهای بخش خصوصی یا استقراض خارجی انجام شده در این 
مسیر، هنوز ایران به جایگاه قابل قبولی در صنعت دست نیافته است. اقتصاد صنعتی ایران نیاز 
به دگرگونی اساسی دارد. ضعف ساختاری صنایع ایجاب می کند که ابتدا دولت در چارچوب 
نظام برنامه ریزی هدفمند، یک استراتژی جامع توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی داشته 
باشد. برای برنامه ریزی به  منظور توسعه صنعتی باید تنگناهای اساسی در این بخش شناخته 
شود. این شناخت بدون داشتن تصویری واقعی از عملکرد بخش صنعت امکان پذیر نیست. 
با توجه به اهمیت بخش صنعت در اقتصاد کشور به  عنوان یک بخش مولد، بررسی وضعیت 
این بخش و احصای راهکارهای ارتقای آن از اهمیت بالایی برخوردار است. در این گزارش به 

ضعف ساختاری در مدرن سازی صنایعضعف ساختاری در مدرن سازی صنایع
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چین، ایرلند، کــره و آمریکا به ترتیب با دارا 
بودن بیشترین امتیاز بعد از آلمان در رتبه های 

بعدی در میان 153 کشور قرار می گیرند.
نکته قابل توجه افت 4 پله ای جایگاه ژاپن 
در سال 2021 نســبت به سال 2019 است. 
ژاپن در ســال 2019 رتبه چهارم و در سال 
2021 رتبه هشتم را به خود اختصاص داده 
اســت. می توان بیان کــرد توقف تقاضای 
جهانی و تنگناهای طولانی عرضه، برنامه های 
تولید سازندگان ژاپنی را در این سال با مشکل 
مواجه کرده است. فعالیت ضعیف تجاری، 
چالش هایی را برای این کشور ایجاد می کند 
که به موجب آن ژاپن از همتایان خود عقب 
مانده است. در میان کشــورهای همجوار، 
ترکیه نسبت به کشــورهای مورد بررسی2 
در وضعیت مناسب تری )با امتیاز 0/0122 
در رتبه 27( نسبت به ســایر کشورها قرار 
دارد. ایران در ســال 2021 با کســب امتیاز 
0/05 در رتبه 57 جهان بعد از کشــورهای 
امارات متحده عربــی )ا امتیاز 0/119 و رتبه 
29(، روســیه )با امتیاز 0/094 در رتبه 34(، 
عربســتان ســعودی )با امتیاز 0/09 و رتبه 
34(، هنــد )با امتیــاز 0/074 در رتبه (، قطر 
)با امتیاز 0/05 و رتبــه 50(، عمان )با امتیاز 
0/046 و رتبه 51( قرار دارد. شایان ذکر است 
کشورهای قزاقستان، پاکستان، ازبکستان، 
ارمنستان، آذربایجان و عراق در رتبه های بعد 
از ایران و در وضعیت نامطلوبی نســبت به 

ایران قرار دارند.

ارزش افزوده بخش صنعت
ارزش افــزوده بخش صنعــت و معدن 
به عنــوان مهم ترین متغیر اقتصــادی این 
بخش در نمودار یک نشان داده شده است. 
بررسی آمارهای رســمی نشان می دهد که 
ارزش افزوده بخش صنعت طی ســال های 
1391 تا 1401 به طور متوســط سالانه 2/2 
درصد رشــد کرده اســت. بررسی نمودار 
1 نشان می دهد که در ســال، 1394 به دلیل 
تشــدید تحریم های اقتصادی، بروز شوک 
ارزی و مشــکلاتی که در پی آن ایجاد شد، 
بخش صنعت رشد منفی 8/2 درصد را تجربه 
کرده که بیشترین کاهش رشد ارزش افزوده 
طی سال های مورد بررســی مربوط به این 
سال است. روند ارزش افزوده در سال های 

1395 و 1396 صعودی بوده اســت، اما همزمان با شــروع مجــدد تحریم های اقتصادی و 
مشکلات ناشی از آن، ارزش افزوده بخش صنعت در سال 1397 نسبت به سال 1396 حدود 
3/2 درصد کاهش داشته است. در ســال 1398 به دلیل مشکلات ناشی از سوانح طبیعی در 
ابتدای سال، شــیوع بیماری همه گیری کووید - 19 در سه ماهه پایانی سال و مشکلاتی که به 
تبع این بیماری ایجاد شد، مانند کاهش تقاضای بین المللی کالاها و خدمات و محدودیت های 
ناشــی از قرنطینه و… رشد ارزش افزوده بسیار ناچیز و حدود 0/4 درصد بوده است. در سال 
1399 با پیاده ســازی برنامه هایی مانند »جهش تولید« و کاهــش آثار همه گیری کرونا، روند 
کاهش تولید بخش صنعت متوقف شد و توانست به رشد مثبت 7/2 درصدی نسبت به سال 
1398 برسد. این روند صعودی تا سال 1401 نیز ادامه داشته است. به طوری که در سال1401 
ارزش افزوده بخش صنعت با رشد 9/5 درصدی نسبت به سال 1398 به 230/8 هزارمیلیارد 
تومان رسیده است. بیشــترین رقم ارزش افزوده بخش صنعت طی سال های مورد بررسی 
مربوط به سال 1401 است. افزایش ارزش افزوده بیانگر بهبود کلی تولید و پرداخت به عوامل 
تولید است. با رشد ارزش افزوده و با ثابت درنظر گرفتن دیگر مولفه ها، انتظار بر این است که 
سهم فعالیت ها و دارایی های مولد در قالب دستمزد، اجاره و سود در ترکیب درآمدی خانوارها 
و سایر فعالیت های اقتصادی افزایش یابد. این امر می تواند عامل اصلی در بهبود تقاضای کل 
اقتصاد و تداوم رشــد اقتصادی باشد. از ســوی دیگر افزایش تولید در بخش صنعت، از این 
جهات که ظرفیت بالایی در اشتغال داشته و منجر به رشد تولید در سایه زنجیره های اقتصادی 

می شود، بسیار حائز اهمیت است.

سهم ارزش افزوده بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی
یکی از شاخص های نشان دهنده روند صنعتی شدن در کشورها، سهم ارزش افزوده بخش 
صنعت از کل اقتصاد اســت. در نمودار 2 سهم ارزش افزوده بخش صنعت از تولید ناخالص 
داخلی ترسیم شــده است. طی سال های 1391 تا 1401 ســهم این بخش از تولید ناخالص 
داخلی روند ثابتی را طی نکرده و با نوســان همراه بوده اســت. با این حال این رقم در ســال 
1401 نســبت به سال 1391 افزایش داشــته و به 20/5 درصد رسیده است. شایان ذکر است 
کمترین ســهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی در دوره مورد بررسی مربوط به سال 
1395 بوده اســت که در آن سال صنعت سهمی معادل 13/4 درصد از تولید ناخالص داخلی 
را از آن خود کرده است. همچنین سهم بخش صنعت از ارزش افزوده طی سال های 1397 تا 
1401 از 16/2 درصد به 20/5 درصد رســیده اســت. افزایش این سهم از سال 1397 عمدتا 
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به دلیل جهش قیمت ها به خصوص افزایش 
قابل توجه نرخ ارز بوده است. بخش صنعت، 
پس از گروه خدمات )با سهمی معادل 46/1 
درصد از ارزش افزوده( و بالاتر از گروه نفت 
و گاز )با سهمی معادل 11/8 درصد( دومین 
بخش مهم اقتصادی از حیث ارزش افزوده 
در سال 1401 بوده است. باید توجه داشت 
که عوامل موثر بر ارزش افزوده بخش صنعت 
در مجموع تحت تاثیر همان عواملی است که 

تولید در کشور را تحت تاثیر قرار می دهد.

ارزش افزوده بخش صنعت استان تهران
بخش صنعت اســتان تهران در ترکیب 
ارزش افزوده فعالیت های اقتصادی اســتان 
تهران معمولا در جایگاه دوم قرار می گیرد. 
گروه خدمات، با اختــلاف قابل توجهی از 
سایر فعالیت ها بیشترین ارزش افزوده را در 

استان تهران ایجاد می کند. دلیل بالا بودن سهم بخش خدمات در تولید ناخالص داخلی استان، 
می تواند تمرکز خدمات بخش عمومی در این استان به علت پایتخت بودن شهر تهران باشد. 
براســاس آمار و اطلاعات پژوهشکده آمار، ارزش افزوده بخش صنعت استان تهران در سال 
1400 با رشــد 2/1 درصدی نسبت به ســال قبل به 16/5 هزار میلیارد تومان رسیده است که 
همچنان در رقمی پایین تر از سال 1391 قرار دارد. بیشترین کاهش در رشد بخش صنعت در 
استان تهران مربوط به سال های 1397 و 1391 است که با اوج گیری تحریم ها در سال 1397 و 
بروز موانع تجاری به ویژه محدودیت های وارداتی و اختلال در تامین ارز مورد نیاز بنگاه های 

تولیدی رشد بخش صنعت حدود منفی 19/4 درصد بوده است.

شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی
یکی از شاخص های مهم به منظور ارزیابی وضعیت فعالیت های صنعت ساخت در کشور، 
شاخص تولید صنعتی است. شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی )دارای صد نفر کارکن و 
بیشتر( به عنوان شاخص کمکی دربرآورد ارزش افزوده بخش صنعت ساخت استفاده می شود، 
بنابراین بررسی روند شــاخص تولید صنایع بزرگ و تغییرات آن می تواند تصویر بهتری از 

وضعیت رونق یا رکود بخش صنعت در کشور ارائه دهد.
در نمودار 4 روندی از شاخص کل تولید کارگاه های بزرگ صنعتی کشور در بازه زمانی 1390 
تا فصل سوم 1401 نشان داده شده است. روند عمومی شاخص کل تولید کارگاه های بزرگ 
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صنعتی طی سال 1390 تا فصل سوم 1401 
باوجود نوسانات متعدد، افزایشی بوده است. 
سطح شــاخص تولید در فصل سوم سال 
1398 از رقم ســال پایه 1395 )100(، فراتر 
می رود که بعد از آن هم با فراز و نشیب هایی 
در مجموع روند صعودی خود را تا حدودی 
حفظ می کند. شاخص کل تولید صنعتی در 
فصل پاییز 1401 به رقم 130/5 می رسد که 
بالاترین رقم فصلی در بازه مورد بررســی 
است و بعد از فصل پاییز 1400 برای دومین 
بار است که رقم شاخص کل تولید صنعتی 
از ســطح 120 واحدی عبور می کند. شایان 
ذکر است بانک مرکزی، شاخص کل تولید 
کارگاه های بزرگ صنعتی برای سال 1401 
قیمت ثابت سال 1400 را اعلام کرده است. 
برای ســال های مورد بررسی به دلیل تغییر 
ســال پایه از 1395 به 1400 کلیه ارقام مورد 

تجدیدنظر قرار گرفته است.

روند تغییرات شاخص تولید کارگاه های 
بزرگ صنعتی

در نمودار 5 روند تغییرات شاخص تولید 
کارگاه های بزرگ صنعتــی در هر فصل در 

مقایسه با فصل مشابه سال قبل نشان داده شده است. بررسی روند تغییرات شاخص کل تولید 
صنعتی در هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل طی بازه بهار 1390 تا پاییز 1401 به خوبی 

وضعیت رونق یا رکود تولید در کل بخش صنعت را نشان می دهد.
طی ســال های 1391،1392،1394،1397، 1398 و 1400 رشد شاخص تولید صنعتی هر 
فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل، منفی بوده و در برخی مقاطع بعد از استمرار رشد منفی 
برای دو فصل متوالی یا بیشتر صنعت دچار رکود و یا تعمیق آن شده است. بیشترین ماندگاری 
رکود طی دهه اخیر مربوط به دو سال 1391 و 1392 و بالاترین شدت رکود نیز مربوط به بازه 

تابستان 1397 الی تابستان 1398 است.
در نیمه نخست1401 رشد شاخص تولید در هر دو فصل اول و دوم، مثبت و روند افزایشی 
داشته است. در فصل سوم نیز رشد شــاخص تولید مثبت بوده، اما نسبت به فصل دوم روند 
کاهشی داشته است. با توجه به رشد مثبت شاخص تولید صنعتی طی سه فصل بهار، تابستان و 
پاییز، رشد شاخص مزبور طی سه ماهه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 

نیز مثبت و حدود 8/3 درصد برآورد شده است.
براساس اعلام بانک مرکزی، رشد تولیدات کارگاه های بزرگ صنعتی برای کل سال 1401 
به قیمت ثابت سال 1400 برای فصل بهار حدود 3/1 درصد، برای فصل تابستان حدود 13/2 
درصد، برای فصل پاییز حدود 9/5 درصد و برای فصل زمســتان حدود 12/8 درصد برآورد 
شده که به طور میانگین در ســال 1401 میزان تولیدات این صنایع رشد 9/6 درصدی داشته 

است. دلیل متفاوت بودن ارقام برای سه فصل نخست تغییر سال پایه از 1395 به 1400 است.

شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی کشور به تفکیک صنعت
طی سه فصل نخست 1401 اکثر فعالیت های صنعتی رشد مثبتی در تولیدات خود تجربه 
کردند. در بازه مورد بررســی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، چهار گروه فعالیت صنعتی 
بیشترین رشد شــاخص تولید را دارا بودند که شامل صنایع تولید سایر وسایل نقلیه )حدود 
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38/5 درصد(، صنایع تولید وســایل نقلیه 
موتوری، تریلر و نیم تریلــر )حدود 32/6 
درصــد(، تولید ســایر مصنوعات صنعتی 
)حــدود 22/2 درصد( و تولید محصولات 
رایانه ای الکترونیکی و نوری )حدود 19/4 
درصد( هستند. در بین این گروه فعالیت های 
صنعتی، تولید داروها و فرآورده های دارویی 
شــیمیایی و گیاهی باوجود داشتن ضریب 
اهمیت بالا، بــا افت تولید )حدود منفی 8/2 

درصد( در این دوره مواجه شده است.

ترکیــب فعالیت ها از لحاظ ســهم در 
ارزش افزوده کل صنعت ساخت

وفق طبقه بندی ســازمان ملــل متحد در 
رابطه با فعالیت های اقتصادی تحت عنوان 
آیســیک 4، تعداد 24 فعالیت صنعتی ذیل 
حوزه صنعت ساخت وجود دارند. ترکیب 
ارزش افزوده فعالیت های 24 گانه مزبور در 
ارزش افــزوده کل کارگاه های صنعتی 100 
نفر و بیشــتر، حاکی از تمرکز بالای برخی 
فعالیت های صنعتی در ایران اســت. شش 
گروه فعالیت صنعتی شــامل صنایع تولید 
محصولات شیمیایی، تولید فلزات اساسی، 
تولید وسایل نقلیه موتوری، تولید موادغذایی، 
تولید محصولات کانی و غیرفلزی و تولید 
دارو در مجمــوع 80 درصد از ارزش افزوده 
صنعت ساخت را تشــکیل می دهند. سهم 

مابقی 18 گروه فعالیت از ارزش افزوده کل صنعت ساخت، 20 درصد است. تحولات مربوط 
به تغییرات تولید صنایع با درجه اهمیت بالاتر در ارزش افزوده کل صنعت، اثرگذاری بیشتری 

بر نحوه تغییرات شاخص کل تولید صنعت دارند .

تورم تولیدکننده بخش صنعت
با توجــه به اینکه موضوع انتقال قیمــت و هزینه تولید در تحلیل وضعیــت تورم و اخذ 
سیاست های کنترلی نقش مهمی را ایفا می کند، بررسی روابط میان شاخص های قیمت نتایج 
قابل توجهی را ارائه می دهد. براســاس مطالعــات و پژوهش های مختلف رابطه مثبتی میان 
شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف کننده وجود دارد. تورم مصرف کننده )CPI (ماهیت فشار 
تقاضا و تورم تولیدکننده )PPI( ماهیت فشــار هزینه را نمایان می کند . به بیان دیگر شاخص 
قیمت تولیدکننده و مصرف کننده عموما به عنوان قیمت های متفاوت کالاها در طول زنجیره 
تولید شناخته می شوند. عموما چنین فرض می شود که با افزایش هزینه های تولید و به دنبال آن 
افزایش PPI، تولیدکنندگان افزایش هزینه خود را به افزایش قیمت کالای نهایی منتقل می کنند 
و این امر منجر به افزایش CPI می شود. رابطه علیت از PPI به CPI نشانگر تورم ناشی از فشار 
هزینه است. ماهیت فشــار هزینه ای تو رم بیانگر این امر است که تغییرات قیمت تولیدکننده 
در مرحله اول زنجیره عرضه به مرحله بعدی و پیوســته به قیمت نهایی مصرف کننده منتقل 
می شود. طبق این نگاه PPI و CPI از طریق زنجیره تولید با یکد یگر در ارتباط هستند؛ بر همین 
اســاس با افزایش PPI برای قیمت مواد اولیه که در تولید کالاهای واسطه ای به کار می روند، 
قیمت کالاهای واسطه ای افزایش می یابد و با رشد قیمت کالاهای واسطه ای که در تولید کالای 
نهایی به کار می رود، تورم تولیدکننده برای قیمت کالاهای نهایی افزایش یافته و در نهایت این 

اتفاق منجر به افزایش تورم مصرف کننده می شود.
افزایش قیمتی که در مبداء تولید رخ می دهد و گویای تورم تولید کننده است، با یک فاصله 
زمانی به بازار های خرد منتقل شده و مصرف کنندگان آن را حس خواهند کرد. به طورکلی رشد 
هزینه های تولید در هر مقطعی می تواند علامتی از ادامه رشد قیمت ها در بخش مصرف کننده 
باشد. هرچه این هزینه ها در بخش های مختلف روند صعودی تری باشد انتظار کاهش تورم در 
این بخش ها در سمت مصرف کننده کمتر خواهد بود. البته در بخش های مختلف این فاصله 
زمانی متفاوت است، به عنوان مثال تورمی که در مبداء تولید بخش صنعت رخ می دهد، بالطبع 
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دیرتر از بخش خدمات بــه مصرف کننده 
خرد منتقل می شــود. همچنین این تاخیر 
در روند نزولی تورم نیز قابل بیان اســت و 
مضاف بر آن، موضوع چسبندگی قیمت ها 
به سمت پایین هم مطرح می شود. شاخص 
قیمت تولیدکننده کل بخش صنعت یکی از 
مولفه های تعیین کننده قیمت ها در این بخش 
است که بررسی تغییرات شاخص ها، نرخ 
تورم ســالانه در این بخش از 56/7 درصد 
در سال 1400 به 31/7 درصد در سال 1401 
رســیده اســت. به عبارتی میانگین قیمت 
دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات 
صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل 
کشور، در چهار فصل منتهی به زمستان 1401 
نسبت به دوره مشابه سال قبل، 31/7 درصد 
افزایش یافته اســت. بر این اساس بیشترین 
تورم سالانه قیمت تولیدکننده بخش صنعت 
در 10 ســال گذشــته بــا 80/4 درصد در 
تابستان 1400 رقم خورده است. با بررسی 
این آمار می توان امیدوار بود که سیاست ها و 
برنامه ریزی ها در بخش صنعت و حمایت از 
تولید و رفع چالش های صنعتگران توانسته 
اســت نرخ تورم را به 31/7 درصد در سال 

1401 کاهش دهد.
طبق داده های مرکز آمار، بخش ســاخت 
محصولات غذایی )74/4 درصد( بیشترین 
تورم را در سال 1401 ثبت کرده است. شایان 
توجه است که نرخ تورم محصولات غذایی 

در ســال 1391 برابر با 41/7 درصد بوده و این امر بیانگر این اســت که نرخ تورم این بخش 
در سال 1401 نسبت به ســال 1391 حدود 32/7 واحد درصد افزایش داشته است که تا حد 
زیاد ی به دلیل وابستگی شدید تامین کالاهای اساسی از محل واردات است. وابستگی شدید به 
تامین وارداتی، هزینه های تجارت بالاتر از حد منطقی به دلیل تحریم های بین المللی، موضوع 
خشکسالی های دوره ای، افزایش قیمت جهانی مواد غذایی، عدم توزیع متوازن مکانی و زمانی 
درخصوص کالاهای اساسی، بالا بودن هزینه مبادله کالا در طول زنجیره تامین به دلیل ضعف 
زیرساخت های مربوطه، قیمت تمام شده بالا برای کالاها به دلیل شکاف قابل توجه بین ظرفیت 
اسمی و ظرفیت اشتغال اکثر بنگاه های تولیدی و سایر عوامل خارج از دامنه تصمیم مدیران و 
صاحبان کسب وکار، بستر افزایش تورم مواد غذایی در ایران را گسترده تر کرده است. شایان 

ذکر است در فاصله زمانی مارس 2022 )معادل اسفند 1400( تا مارس 2023
)معادل اسفند 1401( ایران در بین 10 کشور دنیا با بالاترین رقم تورم مواد غذایی قرار گرفته 
است. یکی از اقداماتی که در بسیاری از کشورها جنبه عمومی داشته و از آن به عنوان یک فاکتور 
کلیدی در جهت کنترل تورم بخشی یا کالایی استفاده می شود، تلاش در جهت تامین کافی یا 
جلوگیری از کاهش عرضه محصولات در بازار مصرف بوده که در اکثر کشورها با استفاده از 
سیاستگذاری ها و ابزارهای تجاری در بازه های زمانی کوتاه مدت یا میان مدت دنبال می شوند. 
براساس گزارش بانک جهانی در آوریل 2023 و با استناد به تجربیات کشورها در حوزه تنظیم 
بازار و در واکنش به سطح بالای تورم مواد غذایی، برخی از کشورها در حوزه تجارت نهاده ها 
و محصولات کشاورزی و غذایی ابزارهایی را به کار گرفته اند که محوریت و تمرکز اصلی آنها 
بر محدودیت صادرات استوار بوده است. از جمله این ابزارها می توان به ممنوعیت صادرات، 
مالیات بر صادرات و اجبار به اخذ گواهی های اســتاندارد صادراتی اشــاره کرد. هند، چین، 
بنگلادش، گرجستان و قزاقستان نیز از نمونه هایی عنوان شده اند که با همین ابزارها توانسته اند 
تورم برخی از انواع مواد غذایی مثل گندم، شــکر، برنج، حبوبات و … را کنترل کنند. صنایع 
چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شــده با تورم حدود 54/6 درصد و انواع نوشیدنی ها با تورم 
حدود 54/6 درصد در رتبه های بعدی بالاترین تورم گروه فعالیت های اقتصادی بخش صنعت 

قرار می گیرند.

اشتغال در بخش صنعت
در حــال حاضر، با توجه به رشــد جمعیت در دهه های قبل و جــذب ناکافی نیروی کار 
در مشــاغل و نیز ترکیب نیروی کار که بخش بزرگی از آن را فارغ التحصیلان دانشــگاهی 



33دی  1402 / شماره   603

تشکیل می دهند، اشتغال به یک چالش مهم 
برای دولت تبدیل شــده است. در این میان، 
بخش صنعت کشور دارای اهمیت راهبردی 
از لحاظ اشتغالزایی اســت و به طور بالقوه 
نقش مهمی در جذب نیــروی کار دارد. از 
آنجا که ارزش افزوده اقتصــادی در فرآیند 
تولیــد کالا و خدمات تحقــق پیدا می کند، 
ارتقای ارزش افزوده بخش صنعت می تواند 
به اشتغال منتهی شود. در واقع ارزش افزوده 
صنعت به افزایش درآمد و افزایش تقاضای 
کالاها و خدمات صنعتی بازار منجر می شود 
که در نهایت افزایش تولید کل و اشتغال را به 
همراه دارد. توزیع نسبی شاغلان 15ساله و 
بیشتر بر حسب سه بخش عمده فعالیت های 
اقتصادی )خدمات، صنعت و کشــاورزی( 
بیانگر این است که بخش خدمات و صنعت 
نقش مهمــی در جذب نیــروی کار دارند. 
براساس آمار مرکز آمار در سال 1401 نزدیک 
به نیمی از شاغلان کشور در بخش خدمات 
و 33/6 درصد در بخش صنعت مشغول به 
فعالیت هستند. بر این اساس سهم شاغلان 
بخش صنعت در سال 1401 نسبت به سال 
1391 حدود 0/2 واحد درصد افزایش داشته 
است که می توان بیان کرد این میزان افزایش 
نمی تواند پاســخگوی رشــد تقاضا برای 

اشتغال جمعیت جوان کشور باشد. به عبارتی طی دهه گذشته رشد بخش صنعت به گونه ای 
نبوده که تقاضای کافی برای استخدام نیروی کار ایجاد کند. نکته قابل توجه این است که طی 
سال های مورد بررسی از سهم شاغلان مناطق شهری بخش صنعت کاسته و بر شاغلان مناطق 

روستایی بخش صنعت افزوده شده است.

صادرات بخش صنعت
مجموع ارزش صادرات بخش صنعت در ســال 1401 حدود 6/8 میلیــارد دلار برآورد 
شده و بیشــترین محصول صادراتی نیز محصولات صنایع غذایی، پلیمری و شیمیایی بوده 
است. در سال 1401 حدود 1/6 میلیارد دلار محصولات غذایی صادر شده که نسبت به سال 
1400 حدود 10 درصد رشد داشته اســت. صنایع غذایی از جمله صنایعی است که به دلیل 
دارا بودن مزیت های نســبی در صادرات، ایجاد ارزش افزوده و اشتغالزایی بالا می تواند نقش 
موثری در اقتصاد کشور داشته باشد. براساس آمار و اطلاعات سازمان توسعه و تجارت ایران 
در ســال 1401 حدود 1/6 میلیارد دلار محصولات پلیمری به مقاصد مختلف صادر شــده 
که نسبت به سال 1400 حدود 30 درصد رشــد داشته است. صادرات محصولات پلیمری 
یکی از بخش های مهم صادرات غیرنفتی ایران است. ایران یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان 
محصولات پلیمری در جهان است و ظرفیت تولید محصولات پلیمری در این کشور به طور 
مداوم در حال افزایش اســت. رشد صادرات محصولات پلیمری ایران می تواند نقش مهمی 
در توسعه صادرات غیرنفتی کشور داشته باشــد. این محصولات دارای ارزش افزوده بالا و 
بازارهای فروش گسترده ای هستند. همچنین صادرات محصولات پلیمری می تواند به ایجاد 
اشــتغال و افزایش درآمد ارزی کشــور کمک کند. ایران با توجه به ظرفیت تولید قابل توجه 
خود، پتانسیل بالایی برای افزایش صادرات محصولات پلیمری دارد./ معاونت بررسی های 

اقتصادی اتاق بازرگانی تهران
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طی هفت ماهه نخســت 1402 رشد 13 
درصــدی واردات کالا در کنار کاهش یک 
درصدی ارزش صادرات، تراز تجاری منفی 
8 میلیارد دلاری را رقم زده که نسبت به هفت 
ماهه نخســت 1401 بیش از 4 میلیارد دلار 
تضعیف شده اســت. بدون احتساب فصل 
27 کتاب مقررات صــادرات و واردات که 
عمدتا شامل محصولات پایه نفتی می شود، 
تراز تجاری کشور به منفی 17 میلیارد دلار 
نیز خواهد رسید، بنابراین میزان پوشش نیاز 
ارزی واردات توســط صــادرات غیرنفتی 
به طور قابل توجهی نســبت به مدت مشابه 
ســال قبل کاهش یافته اســت. با توجه به 
اینکه یکی از دلایل مهم سنگین تر شدن تراز 
تجاری کشور به نفع واردات، کاهش ارزش 
صادرات غیرنفتی است، در این گزارش به 
تفصیل دلایل آن مورد بررســی قرار گرفته 

است.
با توجه بــه اینکه رشــد واردات کالا به 
دلیل ســهم بــالای کالاهای واســطه ای و 
لزوم به کارگیری آنهــا در تولید، به خودی 
خود مانعی برای بهبود تراز تجاری کشــور 
محسوب نمی شــود، می توان گفت یکی 
از دلایل مهم سنگین تر شــدن تراز تجاری 
کشــور به نفــع واردات، کاهــش ارزش 
صادرات غیرنفتی )بدون احتســاب فصل 
27( اســت. نظر به اینکه صادرات این اقلام 
به لحاظ وزنی افزایش، اما به لحاظ ارزشــی 

نگاهی بر دلایل کاهش تراز تجاری کشورنگاهی بر دلایل کاهش تراز تجاری کشور
 با تاکید بر صادرات غیرنفتی با تاکید بر صادرات غیرنفتی

کاهش داشــته اســت، توجه به نقش کاهش قیمت واحد صادراتی در افت ارزش صادرات 
اهمیت می یابد. متوسط قیمت واحد صادراتی در هفت ماهه نخست سال جاری به کمتر از 360 
دلار در هر تن رسیده که این رقم بدون احتساب فصل 27، پایین تر نیز خواهد آمد. این در حالی 
است که در مدت مشابه سال قبل، متوسط قیمت واحد صادراتی کشور حدود 466 دلار در هر 
تن بوده است. به طور کلی، ارزان ترین کالاها به کشورهای هند، ارمنستان، عمان و چین صادر 
شده است که روی هم رفته، 36 درصد درآمد صادراتی را تشکیل می دهد. یکی از دلایل پایین 
بودن متوسط صادراتی، صادرات کالاهای با ارزش افزوده پایین است که منبع محور هستند و 
برای تولید آنها فناوری بالایی به کار گرفته نشده است، بنابراین توان رقابت پذیری پایینی هم در 

بازارهای بین المللی دارند.
از طرف دیگر، عدم تغییر قابل ملاحظه ترکیب مقاصــد صادراتی، محدودیت هایی را در 
توسعه صادرات ایجاد کرده که به تبع آن، علاوه بر عدم امکان بهره مندی از مزایای تجارت با 
سایر کشورها، آسیب پذیری درآمدهای صادراتی کشور نسبت به تحولات سیاسی و اقتصادی 
شــرکای تجاری منطقه را نیز افزایش می دهد. در هفت ماهه نخست 1402 حدود 92 درصد 
ارزش صادرات کشــور از محل صادرات به 15 کشور هدف محقق شده است. در حالی که 
ترکیه به عنوان یکی از شرکای تجاری مهم ایران، حدود 90 درصد درآمد صادراتی اش از محل 

صادرات به 60 کشور جهان تامین می شود.
نکته دیگری که به عنوان عامل محدودکننده در زمینه توسعه صادرات قابل طرح است، تمرکز 
سبد صادراتی بر تعداد معدودی کالا اســت. اگرچه تعداد کالاهای زیادی در سبد صادراتی 
کشور قرار گرفته اند )3851 قلم کالا در هفت ماهه 1402(، اما به لحاظ ارزش، صادرات کشور 
متمرکز بر تعداد محدودی کالا بوده، به طوری که در هفت ماهه 1402 معادل 34 قلم کالا حدود 
65 درصد از ارزش صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده اند. این پارادوکس یکی 
از ویژگی های مهم سبد صادراتی ایران است که ریسک تجاری کشور را افزایش می دهد و برای 
ورود به بازارهای جدید هم محدودیت ایجاد می کند. شاخص تمرکز صادرات کشور نیز موید 

این موضوع است که ارزش صادرات بین طیف وسیعی از کالاها توزیع نشده است.
از حیث سیاستگذاری های ارزی نیز در شرایط فعلی، یکی از مواردی که برای ادامه فعالیت 
صادرکننــدگان محدودیت هایی را ایجاد کرده، نحوه رفع تعهد ارزی و چالش هایی اســت 
که به دنبال آن برای صادرکنندگان ایجاد شــده اســت. در مواردی صرفه اقتصادی صادرات 
به کشــورهایی مثل عراق که صادرات به آنها بر حســب ریال انجام می شود، پایین تر آمده 

معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهرانمعاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران
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است. براساس نظرسنجی صورت گرفته در 
طرح شامخ اتاق ایران در مهر 1402 نیز به نظر 
می رسد همچنان محدودیت های صادراتی 
از جمله مشــکلات مربوط به پیمان سپاری 
ارزی بر ادامه روند کاهشــی شاخص میزان 
صادرات کالا و خدمات تاثیرگذار اســت 
و قوانین مرتبط بــا آن، در مواردی منجر به 
متضرر شدن بســیاری از تولیدکنندگان به 
ویژه آن دسته که مواد اولیه خود را از بازار آزاد 

تامین می کنند، شده است.

تراز تجاری
براساس آمارهای گمرک، طی هفت ماهه 
نخســت ســال 1402 حدود 79/5 میلیون 
تن کالای غیرنفتی بــه ارزش تقریبی 28/3 
میلیارد دلار صادر و حدود 21 میلیون تن کالا 
نیز به ارزش 36 میلیارد دلار به کشــور وارد 
شده است. تراز تجاری کشور طی این مدت، 
حدود منفی 7/7 میلیارد بوده که نســبت به 
مدت مشابه ســال 1401 تقریبا 4/4 میلیارد 
دلار تضعیف شــده است. در بررسی دلایل 
تضعیف تراز تجاری کشور طی این مدت، 
افزایش حدود 4 میلیارد دلاری واردات کالا 
مشاهده می شــود که نسبت به مدت مشابه 
سال قبل حدود 13 درصد رشد داشته است. 
با توجه به اینکه، براساس گزارش گمرک، 
مجموع واردات 20 قلم کالای اساسی طی 
هفت ماهه نخســت 1402 نسبت به مدت 
مشابه ســال قبل، به لحاظ ارزشی حدود 5 
درصد کاهش داشــته، انتظار می رود رشد 
ارزش واردات از محــل افزایــش واردات 
سایر کالاها باشد که تحلیل دقیق آن، مستلزم 

بررسی های بیشتر است.

به طور کلی، با توجه به اینکه رشــد واردات کالا به دلیل ســهم بالای کالاهای واسطه ای و 
لزوم به کارگیری آنها در تولید، به خودی خود مانعی برای بهبود تراز تجاری کشور محسوب 
نمی شود، می توان گفت یکی از دلایل مهم سنگین تر شدن تراز تجاری کشور به نفع واردات، 
کاهش ارزش صادرات غیرنفتی به ویژه صادرات بدون احتساب فصل 27 بوده است. چنانچه 
در محاسبه تراز تجاری، صادرات فصل 27 کتاب مقررات صادرات و واردات )که مربوط به 
سوخت های معدنی، روغن های معدنی و فرآورده های حاصل از آنهاست و بیش از 80 درصد 
آن را اقلامی تشــکیل می دهند که در تراز پرداخت های بانک مرکزی به عنوان صادرات نفتی 
لحاظ می شوند( در نظر گرفته نشود، تراز تجاری غیرنفتی کشور به حدود منفی 17 میلیارد دلار 

خواهد رسید. )جدول 1(
در هفت ماهه نخســت 1402 حدود 79 درصد از نیاز ارزی کشــور در حوزه کالا، توسط 
عایدات ارزی حاصل از صادرات کالای غیرنفتی پوشش داده شده است. این در حالی است 
که طی مدت مشابه سال 1401 این رقم حدود 90 درصد بوده است. بنابراین، انتظار می رود با 

استمرار روند فعلی- کاهش ارزش صادرات کالا
)بدون نفت خام( به همراه افزایش ارزش واردات- اقتصاد کشــور از سمت عرضه ارز با 

چالش مواجه شود.پ

متوسط قیمت صادراتی
طی هفت ماهه نخست 1402 صادرات کالایی کشور به لحاظ وزنی با افزایش حدود 29/3 
درصدی همراه بوده و به لحاظ ارزشی نیز 0/97 درصد کاهش داشته که گویای کاهش متوسط 
قیمت واحد صادراتی کالایی طی این مدت اســت. بررسی های بیشتر نشان می دهد متوسط 
قیمت صادراتی کالاها از حدود 466 دلار در هر تن در هفت ماهه نخست 1401 به حدود 357 
دلار در هر تن در هفت ماهه نخست 1402 رسیده است که بدون درنظر گرفتن اقلام ذیل فصل 

27 این رقم به 333 دلار در هر تن می رسد.
به طور کلی، پایین ترین نرخ واحد صادرات مربوط به گروه نمک، گوگرد، خاک و سنگ، 
گچ، آهک و ســیمان )اقلام ذیل فصل 25( با متوســط قیمت 28 دلار در هر تن بوده است و 

بیشترین قیمت واحد صادرات نیز مربوط به سنگ ها و فلزات گرانبها
)اقلام ذیل فصل 71( با متوسط قیمت 390 هزار دلار در هر تن بوده است.

در میان اقلام صادراتی، بیشترین کاهش متوســط قیمت واحد صادرات را گروه سنگ ها 
و فلزات گرانبها )اقلام ذیل فصل 71( داشــته اند. بیشترین افزایش متوسط قیمت صادرات 
نیز طی هفت ماهه 1402 نســبت به مدت مشابه سال قبل مربوط به اقلام ذیل فصل 53 کتاب 
مقررات صادرات و واردات )الیاف نسجی نباتی، نخ کاغذی و پارچه های تاروپودباف از نخ 
کاغذی( بوده است. اغلب گروه های کالایی طی هفت ماهه 1402 با قیمت پایین تری نسبت 
به هفت ماهه 1401 صادر شده اند. محصولات صادراتی ذیل فصل 27 که اغلب محصولات 
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پتروشــیمی و پایه نفتی هستند نیز طی این 
مدت به طور متوســط حــدود 25 درصد 

کاهش قیمت داشته اند.
در میان مقاصد عمده صادراتی کشور )15 
مقصد که حدود 92 درصد ارزش صادرات 
را طی هفت ماهه 1402 دربر گرفته اند(، به 
طور متوسط ارزان ترین نرخ واحد صادرات 
مربوط به کشــورهای هند )289 دلار در هر 

تن(، ارمنستان )296 دلار درهر تن(،
عمان )302 دلار هر تن( و چین )308 دلار 
در هر تن( بوده اســت. تعداد 56 قلم کالای 
صادراتی به کشور هند )از مجموع 227 کد 
تعرفه هشــت رقمی( به ارزش 478 میلیون 
دلار، متوسط قیمتی کمتر از متوسط قیمت 
واحد صادراتی کشور در هفت ماهه 1402 
)357 دلار در هر تن( داشته اند. در ارمنستان 
نیز 129 قلم کالا )از مجموع 898 کد تعرفه( 

با این محدوده قیمتی صادر شده اند.

از مجموع 252 کد تعرفه صادرشده به چین، 47 کالا به ارزش صادرات 2/2 میلیارد دلار، با 
قیمتی کمتر از متوسط قیمت واحد صادراتی کشور در هفت ماهه 1402 )357 دلار در هر تن( 
صادر شده اند. در عمان نیز 83 قلم کالا )از مجموع 437 کالا( به ارزش 132 میلیون دلار چنین 

شرایطی داشته اند.

مقاصد صادراتی
تعداد مقاصد صادراتی ایران طی هفت ماهه 1402 معادل 141 کشور بوده که در میان آنها، 
15 کشور حدود 92 درصد مجموع ارزش صادرات را تشکیل می دهند. در هفت ماهه نخست 
1401 نیز تفاوت چندانی به لحاظ تنوع مقاصد صادراتی مشاهده نمی شود و صرفا 18 مقصد 
صادراتی، سهم مشابهی از صادرات کشور را به خود اختصاص داده اند. محدودیت بازارهای 
صادراتی کشور منجر می شــود باوجود عدم بهره مندی از مزایای تجارت با سایر کشورها، 
آسیب پذیری نسبت به تحولات سیاسی و اقتصادی شرکای تجاری منطقه افزایش پیدا کند و به 
تبع آن عایدات ارزی از محل صادرات نیز تحت تاثیر قرار گیرد. جالب توجه است که در ترکیه 
به عنوان یکی از شرکای تجاری مهم ایران، حدود 90 درصد درآمد صادراتی از محل صادرات 

به 60 کشور جهان تامین می شود.

شرکای عمده صادراتی
شرکای عمده صادراتی کشور نیز طی هفت ماهه نخست 1402 تغییر چندانی نسبت به هفت 
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ماهه نخست 1401 نداشــته اند و همچنان 
کشورهای چین، عراق، امارات متحده عربی، 
ترکیه و هند با سهم 74 درصدی از مجموع 
ارزش صــادرات کالای غیرنفتی )به ارزش 
تقریبی 21/1 میلیــارد دلار(، به ترتیب جزو 
پنج شریک اصلی صادراتی کشور به شمار 

می روند.

صادرات به کشورهای همسایه
سهم صادرات ایران به 15 کشور همسایه، 
از مجموع ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی 
کشــور طی هفت ماهــه 1402 حدود 57 
درصد بوده که از این مقدار تقریبا 42 واحد 
درصد مربوط به مقاصد عــراق، امارات و 
ترکیه با ارزش تقریبی 12 میلیارد دلار است 
و نســبت به هفت ماهه نخست سال قبل، 
تقریبا 9 درصد افزایش داشته است. لازم به 
ذکر است این تغییرات صرفا از محل افزایش 
ارزش صادرات به عراق بــوده و صادرات 
ایران بــه امارات و ترکیه طــی مدت مورد 
بررسی با کاهش همراه بوده است که در ادامه 

دلایل آن مورد بررسی قرار می گیرد.

صادرات به عراق
طی هفــت ماهه نخســت 1402 ارزش 
صادرات به عراق 34 درصد نسبت به مدت 
مشابه سال 1401 رشد داشته و به حدود 5/4 
میلیارد دلار رسیده است. ترکیب صادرات 
کشور نیز گویای افزایش سهم عراق در کل 
ارزش صادرات غیرنفتی از 14 درصد به 19 
درصد طی مدت مورد بررســی است. دلیل 
اصلی افزایش صادرات بــه عراق 3/6 برابر 
شــدن صادرات گاز طبیعی به این کشــور 
طی هفت ماهه نخست سال جاری نسبت 
به مدت مشابه ســال قبل بوده است. به طور 
کلی، حدود 24 درصد از کل ارزش صادرات 
غیرنفتی به عراق )حدود 1/3 میلیارد دلار( 
مربوط به صادرات گاز طبیعی مایع شــده با 
کد تعرفه 27111190 است. بدون احتساب 
این محصول، صــادرات به عراق طی مدت 
مذکور، تنها حدود 11 درصد رشــد کرده 
است. با توجه به نزدیک شدن به فصل سرما 
و حجم تقاضای داخلــی برای گاز طبیعی، 
اســتمرار این روند در ماه های آتی می تواند 

تبعات ناشی از ناترازی گاز را تشدید کند.

یکی دیگر زا نکات قابل توجه در صادرات به عــراق طی این مدت، کاهش 4/3 درصدی 
قیمت واحد صادراتی به این کشور است که در بخش قبلی تا حدی به آن اشاره شد. در هفت 
ماهه 1402 متوســط قیمت صادرات به عراق )345 دلار در هر تن( از متوسط کل کشور هم 

پایین تر بوده است.

صادرات به امارات متحده عربی
طی هفت ماهه 1402 حدود 13 درصد از درآمد صادراتی کشور از محل صادرات به امارات 
متحده عربی محقق شده است. این سهم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل تغییری نداشته، اما 
ارزش صادرات به این کشور، طی این مدت حدود 4 درصد کاهش یافته و به 3/7 میلیارد دلار 
رسیده که یکی از دلایل آن، کاهش نسبتا قابل توجه صادرات دو نوع از فرآورده های نفتی با کد 

27101990 و 27101290 بوده است.
به طور کلی، از مجموع کل صادرات به امارات، 37 درصد فرآورده های نفتی )کدهای تعرفه 
2709 2710 و 2711( است. صادرات این اقلام به امارات در هفت ماهه نخست 1402 کاهش 
حدود 20 درصدی داشته که بخش قابل توجهی از آن، به دلیل افزایش 49 درصدی صادرات 

گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل با کد تعرفه 27101990 بوده است.

صادرات به ترکیه
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بررسی ها نشــان می دهد، سهم ترکیه از 
صادرات کالایی کشور طی هفت ماهه 1402 
نسبت به مدت مشابه سال قبل، کاهش داشته 
و به 10 درصد رسیده است. ارزش صادرات 
به ترکیه طی این مــدت، حدود 2/7 میلیارد 
دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال 1401 
تقریبا 8 درصد کاهش داشــته است. عامل 
مسلط در کاهش ارزش صادرات غیرنفتی 
به ترکیه، افت 34 درصدی ارزش صادرات 
آلومینیوم با کد تعرفه 76011000 و کاهش 
38 درصــدی ارزش صــادرات روی با کد 

تعرفه 79011210 بوده است.

صادرات به پاکستان
پاکستان از جمله بازارهای همسایه ایران 
است که در هفت ماهه نخست 1402 جایگاه 
آن در میان مقاصد صادراتی به دلیل افزایش 
قابل توجه صــادرات و رســیدن به ارزش 
حدود 1/1 میلیارد دلاری تغییر کرده است. 
رشــد 62 درصدی ارزش صادرات کالای 
غیرنفتی به پاکستان طی این مدت نسبت به 
هفت ماهه نخســت 1401 منجر شده سهم 
این کشور در ترکیب صادراتی ایران افزایش 
یابد و در جایگاه ششــم در میــان مقاصد 

صادراتی )به لحــاظ ارزش صادرات( قرار گیرد. از مهم ترین دلایل آن می توان به رشــد 57 
درصدی صادرات گاز طبیعی )کد تعرفه 27111190(، رشد 35 درصدی سایر گازهای نفتی 
و هیدروکربورهای گازی شــکل )کد تعرفه 27111990( به این کشور و افزایش قابل توجه 
صادرات سایر روغن های سبک و فرآورده ها به جز بنزین تحت کد تعرفه 27101290 اشاره 

کرد.

اقلام صادراتی
براساس آمارهای گمرک در هفت ماهه نخســت 1402، تعداد 3851 قلم کالا با کد تعرفه 
هشــت رقمی صادر شده است. از این تعداد، 34 قلم کالا حدود 65 درصد از ارزش صادرات 
غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده و عمدتا شامل گاز طبیعی، پروپان، بوتان، قیر نفت، 
متانول و شــمش از آهن و فولاد می شــود. بنابراین تنوع اقلام صادراتی در کشور به ویژه در 

خصوص کالاهای غیرنفتی محدود است.
از مجموع 28/3 میلیارد دلار درآمد صادراتی طی هفت ماهه نخســت 1402، حدود 7/5 
میلیارد دلار مربوط به صادرات فرآورده های نفتی، گاز طبیعی، میعانات و میعانات گازی بوده 
است. نکته قابل توجه اینکه بدون احتساب این اقلام، رشد درآمد حاصل از صادرات کالای 
غیرنفتی کشور در هفت ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، منفی 2/3 درصد بوده 

است.

عوامل پیش برنده و بازدارنده رشد صادرات
در میان محصولات صادراتی طی هفت ماهه نخســت 1402 گروه ســنگ فلز، جوش و 
خاکستر )فصل 26(، گروه سوخت ها و روغن های معدنی و فرآورده های حاصل از آنها )فصل 
27( و گروه چدن، آهن و فولاد )فصل 72( بیشترین نقش را در رشد ارزش صادرات داشته اند. 
نکته جالب توجه اینکه هر سه گروه محصولی با متوسط قیمتی پایین تر از متوسط قیمت هفت 
ماهه 1401 صادر شــده اند. در گروه کودها )فصل 31(، مواد پلاستیکی و اشیای ساخته شده 
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از آن )فصل 39( و محصولات شــیمیایی 
آلی )فصل 29 ( به ترتیب با رشــد ارزشی 
منفی 44 درصد، منفــی 13 درصد و منفی 
18 درصد، مهم ترین عوامل بازدارنده رشد 
صادرات بوده اند. متوسط قیمت صادراتی 
این محصولات بــه ویــژه کودها کاهش 

قابل توجهی داشته است.

شاخص تمرکز صادرات
شاخص تمرکز صادرات عددی بین صفر 
و یک است که نشــان دهنده تنوع کالاهای 
صادراتی است. اگر این شاخص به عدد یک 
نزدیک باشــد، به این معناست که صادرات 
کشور در چند محصول متمرکز است. این 
شــاخص در هفت ماهه نخســت 1402، 
حدود 0/0247 بوده که نسبت به مدت مشابه 
ســال قبل تقریبا 2/5 درصــد افزایش یافته 
اســت. بدون درنظر گرفتن کدهای تعرفه 
مربوط به فرآورده های نفتی، میعانات گازی 
و گاز طبیعی، این شاخص به حدود 0/0099 
می رسد. اگرچه کاهش این شاخص نسبت 
به مدت مشابه سال قبل تا حدی بهبود داشته، 
اما همچنان با رقم ایده آل شــاخص )یعنی 
صفر( فاصله دارد. بــه عبارت دیگر، ارزش 
صادرات بین طیف وسیعی از کالاها توزیع 

نشده است.

شاخص میزان صادرات کالا و خدمات
براساس نظرســنجی انجام شده در طرح 
شــامخ اتاق ایران در مهر 1402، شــاخص 
صادرات کالا و خدمــات که به نوعی یکی 

از زیرشاخص های شاخص ترکیبی مدیران خرید است، برای چهارمین ماه متوالی در رکود 
باقی مانده؛ اگرچه شــدت کاهش به میزان جزئی کمتر از شهریور بوده است. نتایج حاصل از 
نظرسنجی انجام شده در مهر ماه نشــان می دهد همچنان محدودیت های صادراتی از جمله 
مشکلات مربوط به پیمان ســپاری ارزی بر ادامه روند کاهشی شاخص میزان صادرات کالا 
و خدمات تاثیرگذار اســت و قوانین مرتبط با آن، در مواردی منجر به متضرر شدن بسیاری از 

تولیدکنندگان به ویژه آن دسته که مواد اولیه خود را از بازار آزاد تامین می کنند، شده است.

توصیه سیاستی
با توجه به اهمیت توســعه صادرات در کشور و نقش آن در بهبود رشد اقتصادی از سمت 
اقلام هزینه ای از یک سو و اثرات غیرمستقیم آن در رشد ارزش افزوده فعالیت های اقتصادی از 
سوی دیگر، ضروری است تدابیری برای افزایش صادرات غیرنفتی کشور اندیشیده شود. از 
جمله اقداماتی که می تواند در کوتاه مدت روند صادرات را تاحد زیادی تسهیل کند، اصلاح و 
بازبینی سیاست هایی است که در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات اعمال می شود. 
با توجه به اینکه نتایج نظرسنجی از فعالان اقتصادی گویای تشدید و پایداری این مشکل برای 
صادرکنندگان بوده و روش های برگشــت ارز حاصل از صادرات برای گروه های محصولی 
متفاوت اســت، به منظور رفع ابهام صادرکنندگان و اســتخراج چالش های احتمالی آنها در 
رویارویی با قوانین این حوزه، طراحی ســامانه ای با همکاری دولت و بخش خصوصی که 
امکان آموزش قوانین مرتبط و همچنین درج و پیگیری مطالبات صادرکنندگان در این حوزه 
را میسر سازد، می تواند اقدام موثری در راستای رفع چالش های جاری صادرکنندگان از منظر 
رویارویی با قوانین مربوط به تعهدات ارزی باشد. از طرف دیگر، با توجه به اینکه سبد صادراتی 
کشــور بر تعداد محدودی از محصولات که ارزش صادراتی ایجاد می کنند، متمرکز است، 
آســیب پذیری درآمدهای صادراتی نسبت به حذف یک یا چند محصول به مراتب بالاست. 
بنابراین ضروری است اقداماتی در راستای تنوع بخشــی به صادرات غیرنفتی کشور شود. 
در این راســتا، با توجه به ظرفیت های شرکت های دانش بنیان که محصولاتی با فناوری بالا و 
متوسط تولید می کنند که درآمد صادراتی پایدارتر و بیشتری را به دنبال خواهد داشت، تمرکز بر 
توانمندسازی و توسعه دانش و آگاهی این شرکت ها نسبت به فرآیندهای بازاریابی بین المللی 
و شناســایی بازارهای بالقوه صادراتی، می تواند اقدامی موثر در راستای توسعه صادرات این 
شرکت ها باشــد. همچنین انجام مطالعات کاربردی برای شناسایی محصولات فناورانه در 
جهان که در حال حاضر توسط شرکت های دانش بنیان داخلی با فناوری مشابه تولید می شود 
و آگاه سازی این شرکت ها نسبت به امکان تولید و صادرات این محصولات، گامی اثرگذار و 

بنیادین برای پیشبرد اهداف توسعه صادرات خواهد بود.
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استاد  اقتصاددان و  نیلی   دکتر مسعود 
اقتصاد  دپارتمان  بازنشسته شده  اخیرا 
گفت وگوی  در  شریف  صنعتی  دانشگاه 
کلاب هاوسی با دانشجویان دانشگاه شریف 
پیرامون مسائل اقتصادی ایران، به ترسیم ابعاد 
مختلفی از وضعیت اقتصاد ایران و همچنین 
است.  پرداخته  پیش رو  چشم اندازهای 
مشروح سخنان این اقتصاددان ایرانی را به 

تنظیم در ادامه از نظر می  گذرانید.
که  نوعی  -به  دهه 90 خورشیدی  در 
بسیار  سال های  کردند-  لمس  همگان 
پرتلاطم و حامل تحولات خیلی بزرگی را 
پشت سر گذاشتیم. می توان با اطمینان گفت 
که به لحاظ کارنامه عملکردی در حوزه 
اقتصاد، این دهه در تاریخ اقتصاد مدرن ما 
مشابهی نداشته است و شاید حتی در برخی 
از تحولات خاص اقتصادی رخ داده در بازه 
زمانی مذکور، نشود مشابه خارجی برای این 
مسائل پیدا کرد. مهم است که ما شناخت 
کافی نسبت به تحولات یاد شده -به رغم 
اثرات رفاهی مخربی که برای مردم ما برجای 
می توانیم  و  باشیم  داشته  است-  گذاشته 
مسائل  این  از  زیادی  بسیار  درس های 
بیاموزیم. پرسشی که در این میان بسیار حائز 
اهمیت می نماید این است که آیا شرایط 
اقتصادی یاد شده صرفا محصول یکسری 
رخدادهای تصادفی در وضع اقتصادی ایران 
بوده و اکنون ما از آن وضع گذر کرده و به 
شرایط نرمال رسیده ایم یا نه و صورت بندی 

مساله به کلی متفاوت است؟ پرسش ثانویه کلیدی 
نیز این است که آیا وضعیت یاد شده ناشی از 
عملکرد میان مدت تاریخی ما در زمینه اقتصادی 
بوده یا نه و همچنین آیا بدون یکسری تحولات 
خارجی، ما از این چرخه عملکردی مربوط به 

دهه 90 امکان خارج شدن خواهیم داشت؟
یکی از تحولات کلیدی که در اقتصاد ما در 

بازه زمانی یاد شده رخ داده، مربوط به تحولات نرخ ارز است. ما بر اساس ادبیات مربوط به 
بحران های ارز، تعریف آکادمیکی از مفهوم بحران ارزی داریم که طی شرایط خاصی به نوعی 
از تحولات ارزی اطلاق می شود. بسیاری از کشورها وجود دارند که در طول حیات اقتصادی 
خودشان حتی یک بار هم بحران ارزی را تجربه نکرده اند و صرفا در مقالات و گزارش ها با 
وجود چنین مساله ای آشنا شده اند. برخی کشورها نیز وجود دارند که طی حیات اقتصادی 
خودشان یک مرتبه با بحران ارزی دست  به گریبان بوده اند. ما صرفا در بازه زمانی مربوط به 
دهه 90، دست کم 4 مرتبه بحران ارزی بسیار بزرگ را تجربه کردیم. هرکدام از این بحران های 
بزرگ چهارگانه ارزی که در اقتصاد ایران طی دهه 90 رخ داد، به شکل جداگانه بسیار بزرگ تر 
از تک بحران های ارزی اقتصادهایی هستند که یک مرتبه با این بحران دست به گریبان شدند و 

تبعات خاص اقتصادی خود را برجای گذاشته است.

نوسانات تاریخی تورم و تشدید فقر
اتفاق دوم آن  چیزی است که حول تورم رخ داده است. طی 11 سال گذشته یعنی از 1390 
تا 1401 که آمارهای اقتصادی کلان در دسترس ما هست، شرایط منحصربه فردی را تجربه 
کردیم. در سال های ابتدایی آن دهه یک تورم بسیار بالا حوالی 37 تا 38 درصدی را تجربه 
کردیم و پس از آن با یک شیب کاهشی تا سال های 95 و 96 همراه بودیم که به شکل معناداری 
نیز به زیر 10 درصد رسید و پس از آن، شرایطی در اقتصاد ایران رخ داد که نرخ تورم را به 
دامنه 45 تا 50 درصد کشانید و حالا هم که در همان دامنه تورمی حرکت می کنیم، هرگز 
چنین نوساناتی در نرخ تورم را در گذشته نداشتیم. میانگین تورم بلندمدت ما تا پیش از بازه 
زمانی 1396 تاکنون 18/5 تا 19 درصد بوده و حالا به میانگین بالای 40 درصد رسیده است. 
در همین بازه زمانی، شرایط مالی کشور هم بسیار خاص بوده است. منظورم از مسائل مالی، 
بیشتر معطوف به شرایط بودجه و کسری بودجه شدیدی بوده که دولت با آن دست وپنجه نرم 

آینده تاریک سرمایه گذاریآینده تاریک سرمایه گذاری

ترسیم شرایط اقتصاد ایران به روایت مسعود نیلي
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کرده است. شرایط بانکی نیز برای مردم بسیار 
متفاوت شده بود. در بازه زمانی یک ساله ای 
که نرخ تورم به زیر 10 درصد رسیده بود، 
تفاضل نرخ بهره حقیقی از نرخ بهره اسمی 
مثبت بود و شرایط خاصی بود و اکنون 
نیز شرایطی را تجربه می کنیم که نرخ بهره 
حقیقی بانکی، یک عدد منفی دورقمی بسیار 
بزرگ است. هنگامی که تفاضل نرخ بهره 
اسمی از تورم مثبت شود، شرایط اقتصادی 
کشور به سمت نرمال شدن حرکت می کند 
و هنگامی که نسبت یاد شده حالت منفی به 
خود می گیرد، کشور در وضعیت اقتصادی 

بدی قرار می گیرد.
به لحاظ شرایط سیاسی مرتبط با تحولات 
اقتصادی نیز ما برجام را داشتیم که اثرات مثبتی 
بر کاهش انتظارات تورمی وارد کرد و به هم 
خوردن این توافق و خروج آمریکا از برجام 
نیز اثرات مخرب زیادی داشت و شرایط را 
به وضعیتی به مراتب بدتر از زمانی که در 
مسیر توافق برجام قرار داشتیم برگرداند. اگر 
از نظر آماری بخواهم صرفا خلاصه ای به 
شما بگویم، در زمینه شاخص های اصلی ما 
با چند شاخص کلیدی سروکار داریم: بازار 
کار )به لحاظ نرخ بیکاری(، شاخص تورم 
و رشد اقتصادی، فقر و میزان توزیع درآمد، 
پارامترهای اصلی هستند که برای توضیح 
وضعیت کلی اقتصاد کشورها به کار گرفته 
می شوند. در ابتدای دهه 90 تعداد شاغلان ما 
20 میلیون و 690 هزار نفر بود، در پایان سال 
1401، 23میلیون و 700 هزار نفر تعداد کل 
شاغلان کشور هستند. معنای این عدد این 
است که در انتهای سال گذشته و پس از 11 
سال، تنها 3 میلیون و 100 هزار نفر به جمع 
شاغلان کشور اضافه شده اند. به عبارتی 
کمی بیش از 280 هزار نفر به شکل سالانه 
موفق به ورود به بازار کار و یافتن شغل در 
کشور شدند. اوج تعداد اشتغال ما مربوط 
به سال 98 و پیش از پاندمیک شدن کرونا 
بوده است که تعداد شاغلان ما 24 میلیون 
و 300 هزار نفر بوده است. یعنی در حال 
حاضر تعداد شاغلان ما نسبت به سال 98، 
حدود 600 هزار نفر کمتر است و توجه داشته 
باشید که هر سال تعداد زیاد دیگری به افراد 
شاغل در سن کار افزوده می شود که اگر این 
جمعیت تازه وارد به بازار کار را لحاظ بکنیم، 

شکاف بازار کار ما عدد بسیار بزرگی خواهد شد. ما هنوز نتوانستیم که افت اشتغال مربوط به 
دوره کرونا را دوباره به چرخه اشتغال برگردانیم و همین هم باعث شده که نسبت کل شاغلان 
به جمعیت کل کشور که در سال 98، معادل 29/3 درصد بوده، اکنون به 27/5 درصد تنزل یافته 
است. توجه داشته باشید که وقتی تعداد کل شاغلان به کل جمعیت کاهش پیدا می کند، یک نفر، 
نان آور تعداد افراد بیشتری در اقتصاد خواهد بود. این نشان می دهد که متغیرهای کلان اقتصاد 
بیشتر به سمت فقر متمایل شده اند. بیشتر مشاغل از دست رفته مربوط به مشاغل غیررسمی 
بوده است؛ شاغلان غیررسمی از اقشار آسیب پذیر در اقتصاد به شمار می آیند و از دست رفتن 
شغل این افراد تبعات رفاهی منفی بیشتری برای کشور به ارمغان می آورد. بخشی از میزان فقر 

در اقتصاد ما به همین تحولات مربوط به حوزه شاغلان بازمی گردد.

رشد 17 برابری شاخص قیمت ها در دهه سوخته
در حوزه نرخ تورم نیز شاخص کل متوسط قیمت ها در بازه زمانی مهرماه 1402 نسبت به 
مهرماه 1390، 17 برابر شده است. این شیب افزایش سطح عمومی قیمت ها را می توان به دو 
قسمت مختلف تقسیم کرد: نخست از 1390 تا پایان 1396 و سپس اگر از ابتدای سال 1397 
تقسیم کنیم، می بینیم که در بازه زمانی نخست، شاخص عمومی قیمت ها 9/5 تا 10 برابر شده 
است. در شش سال دوم، شاخص عمومی قیمت ها 6/5 تا 7 برابر و در بخش خوراکی ها 10 
برابر شده است. حالا ما اگر همین بازه ها را به ترتیب، 6 سال به 6 سال به عقب برگردیم، می بینیم 
که در بازه های زمانی یاد شده، سطح عمومی قیمت رشد 2 تا 2/2 برابری دارد. این نشان می دهد 
که افزایش نرخ تورم، فشار شدیدتری به شاخص عمومی قیمت ها وارد کرده است. شاخص 
عمومی قیمت  خوراکی ها در بازه زمانی 1390 تا 1402، حدودا 30 برابر شده است. این موارد 
باعث افزایش فشار رفاهی به بخشی از جامعه می شود که نیازهای معیشتی بخش اصلی 
نیازهای رفاهی شان را تشکیل می دهد. شاخص رشد اجاره بهای مسکن در این بازه زمانی 
6/5 برابر شده که در بازه های زمانی 6 سال، پیش از این رشد بسیار کمتری داشت. شاخص 
سطح قیمت ها در حوزه بهداشت و درمان 15 برابر رشد کرده است، در حالی که پیش از این 
بازه زمانی، نرخ های رشد بسیار پایین تری را تجربه می کرد. بخش های زیادی از جامعه قدرت 
حفظ خودشان را در برابر شرایط تورمی آزاردهنده فعلی ندارند، در نتیجه به همان نسبتی که 

تورم افزایش می یابد، سطح رفاهشان نیز کاهش می یابد.

بازی با حاصل جمع صفر در اقتصاد ایران
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از منظر رشد اقتصادی مطابق با آمارهای 
بانک مرکزی از 1390 تا پایان سال 1401، 
تولید ناخالص داخلی 13 درصد رشد کرده 
که اگر افزایش جمعیت را بخواهیم وارد 
این محاسبه کنیم -جمعیت کشور در بازه 
زمانی مذکور 12 درصد افزایش یافته است- 
به عبارت دیگر تولید ناخالص ما با افزایش 
مصرف ناشی از افزایش جمعیت با نرخ 
مشابه، سربه سر شده است و انگار که حجم 
کلی تولید ناخالص داخلی ما ثبات مانده 
باشد. در چنین شرایطی که میزان تولید ثابت 
مانده باشد، بهتر شدن وضع اقتصادی کسی، با 
بدتر شدن وضع کس یا کسان دیگری توامان 
خواهد بود که یک بازی با حاصل صفر شکل 
می گیرد. چنین وضعیتی باعث ایجاد یک 
پیوند نامطلوب میان فقر با شاخص توزیع 
درآمد خواهد شد و یک پیوند ضدرفاهی 
شکل خواهد گرفت. در چنین شرایطی 
شاخص کل فقر وضعیت بدتری را به خود 
خواهد دید، اما شاخص توزیع درآمد بهبود 
خواهد یافت و معنای دیگر این وضعیت، 
افزایش توزیع برابر فقر است. ممکن است 
شاخص فقر بهبود پیدا کند و توزیع درآمد نیز 
بهبود پیدا کند، معنایش این است که قشر فقیر 
وضع اقتصادی رو به بهبودی داشته و قشر 
ثروتمند هم چنین وضعیتی را تجربه کرده 
است؛ این یک حالت ایده آل است که هم 
تولید و توزیع ثروت بهبود پیدا کند و هم 
با کاهش فقر روبه رو باشیم. نقطه مقابل این 
وضعیت که بدترین حالت است این است 
که فقر وضعیت بدتری به خود بگیرد و توزیع 
درآمد نیز بدتر شود. این به آن معناست که 
بخش کوچکی از جامعه در شرایطی که 
بخش بزرگ تر جامعه امتیازات رفاهی خود 
را به دلیل گسترش فقر از دست می دهد، به 
امتیازات رفاهی بیشتری دست پیدا کند. در 
شرایطی که ما در وضعیت بازی با حاصل 
جمع صفر هستیم، بهبود وضعیت افرادی 
با تخریب وضعیت فرد یا افراد دیگر همراه 
است. این وضعیت که هم فقر افزایش پیدا 
کند و هم توزیع درآمد شکل نامطلوب تری 
به خود بگیرد، در اقتصاد ما رخ داده است. به 
آمار سال گذشته وزارت رفاه بدون کنکاش 
شخصی اشاره می کنم؛ نسبت کل افراد فقیر 
به کل جمعیت در سال 1396 معادل 19/4 

درصد بوده است که این آمار در سال 1400 به 30/3 درصد رسیده است. ما هرگز چنین وضعی 
را تجربه نکرده بودیم که از هر 3 نفر 1 نفر فقیر مطلق باشد. این هم به دلیل شدت تورم و زمان 
زیاد حکمفرمایی تورم با این نرخ های بالا رخ داده است. دلیل دیگرش هم به بحث کاهش 
سطح اشتغال بازمی گردد که تازه بخشی از مشاغل حذف نشده و احیا شده، اشتغال کم کیفیتی به 
لحاظ درآمدی را به خود اختصاص داده، برآیندش همین است که خودش را در وضعیت فقر و 

شرایط نابسامان توزیع درآمد در کشور نشان می دهد.

چرا کره جنوبی رشد کرد؟
قاعدتا پرسش بسیار مهمی که در ذهن آحاد مردم مطرح است این است که آینده یک کشور 
چطور ساخته می شود. وقتی به گذشته کمی دور کشوری مثل کره جنوبی رجعت می کنیم و 
به سال های 1950 تا 1955 بازمی گردیم، مشاهده می کنیم که با یک کشور کاملا فقیر با درآمد 
سرانه ای که به سختی به 500 دلار می رسیده، این پرسش پیش می آید که حالا چگونه به چنین 
وضعیتی رسیده است و چگونه همسایه هم فرهنگ و هم تاریخ شمالی اش در یک وضعیت 
ثابت قرار گرفته و کسی اطلاعات خاصی از داخل این کشور ندارد ولی اطلاعاتی که از طریق 
ابتکارات مربوط به پرزنت کردن به دست می آید -مانند تصویر ماهواره ای شب از هر دو 
کشور- نشان می دهد که یک جایی تاریک تاریک است و هیچ خبری در آن نیست و یک 
کشوری نورانی و سرشار از آمد و شد مردم و فعالیت های اقتصادی است. به راستی چه کسی 
تعیین می کند که آینده یک کشور چگونه باشد؟ این پرسش برای ما بسیار مهم است، زیرا ما ده 
سالی را پشت سر گذاشتیم که مشابه آن را فقط در دهه 60 خورشیدی به دلیل درگیری با جنگ 
تجربه کردیم. می شود بازه زمانی 1358 تا 1367 را با جنگ تحمیلی و درگیری های داخلی اول 
انقلاب توجیه کرد، اما چه شرایطی رخ داده که ما دوباره وارد وضعیت کاهش رفاه استمراری 
شدیم؟ این پرسش که شرایط فعلی موقتی است یا دائمی، به شکل استمراری در ذهن ما تداوم 

دارد.
برای اینکه بخواهم 3 سازوکار مربوط به این قضیه را توضیح بدهیم، باید این را متذکر شوم 
که هر کشور مانند خانوارها، یک درآمد کلی دارد، مانند خانوار یک مقدارش را مصرف می کند 
و یک مقدارش را پس انداز می کند. آن چیزی که مصرف می شود، همان رفاه امروزین خانوار 
را شکل می دهد و آن چیزی که پس انداز می شود، اگر بتواند تبدیل به سرمایه گذاری بشود، 
مقدار رفاه از دست رفته امروز را که از مصرف درآمد صرف نظر کردیم با مقادیر بیشتری در 
آینده به ما بازمی گرداند. اگر چنین چیزی رخ دهد، ما تصمیم می گیریم که پس انداز کنیم. در 
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مقیاس کلی اقتصاد نیز چنین وضعی حاکم 
است، ما یک کلیتی به نام تولید ناخالص ملی 
در اختیار داریم و با تسامح می توان این را به 
عنوان درآمدی که در اقتصاد ایجاد می شود، 
در نظر گرفت. اگر این درآمد کمتر پس انداز 
شود، بدین معناست که درآمد صرف تامین 
رفاه امروز ما می شود و مقدار کمتری که 
باقی می ماند، به طور طبیعی رفاه کمتری در 
آینده برای ما رقم خواهد زد. چون بخشی از 
اقتصاد در طول زمان مستهلک خواهد شد. 
این مهم است که چقدر از درآمد ما پس انداز 
شود، چقدر از آن به مصرف تخصیص یابد، 
زیرا مصرف، رفاه امروز و پس انداز سطح 
داد. موضوع  آینده را شکل خواهد  رفاه 

صحبت ما هم رفاه آینده است.

پس انداز خانگی علیه پس انداز ملی
اینکه پس انداز ما به چه شکل نگهداری 
و مدیریت شود، بحث بسیار مهمی است؛ 
شکل  به  را  خودم  پس انداز  من  اینکه 
خانگی مدیریت کنم، مثل قدیم ترها که 
پول  لحاف خودشان  زیر تشک و  مردم 
و طلا نگهداری می کردند و هنوز بانک ها 
نیامده بودند. سازوکار اول اشاره به کمیت 
پس انداز دارد و سازوکار دوم اشاره به کیفیت 
پس انداز دارد. حالت بهینه این است که این 
سازوکار  یک  در  اندک اندک  پس اندازها 
مالی فراگیر جمع شود و به یک پس انداز 
ملی بزرگ تبدیل شود یا نزد خودمان نگه 
داریم و هیچ نقش سازنده ای در اقتصاد 
کشور نداشته باشد. سازوکار سوم این است 
که این پس انداز به چه چیزی تبدیل خواهد 
شد. سرمایه گذاری خواهد شد یا نخواهد 
شد، در چه زمینه ای سرمایه گذاری خواهد 
شد و… این بسیار حائزاهمیت است، زیرا 
ما قرار است از رفاه امروز صرف نظر کنیم 
و باید مطمئن باشیم که این سرمایه گذاری 
امروز، چه میزان رفاهی را در آینده برای ما 
تضمین خواهد کرد. کمیت پس انداز، کیفیت 
سه  سرمایه گذاری،  کیفیت  و  پس انداز 
سازوکاری هستند که آینده را برای ما تصویر 
خواهند کرد. صرفا برای اینکه فرآیند کلی را 
مورد اشاره قرار دهم، متوجه خواهید شد که 
آینده یک اقتصاد را سرمایه گذاری می سازد. 
تکنولوژی ها،  ارتقای  در  سرمایه گذاری 

احداث ساختمان ها، خرید و به کارگیری ماشین آلات جدیدتر و سرمایه گذاری در توسعه منابع 
انسانی، از جمله مواردی هستند که باعث ارتقای رفاه در آینده خواهند شد. آینده یک اقتصاد را 
همین موارد تعیین می کند. اگر شما دیدید که در یک اقتصاد سرمایه گذاری بالایی در حال انجام 
است و این سرمایه گذاری ها در زمینه هایی هم انجام می شود که هرچه بیشتر منجر به تولیدات 
باکیفیت و کمیت بیشتر خواهد بود، آن وقت است که می توانید بگویید آینده آن اقتصاد، آینده 
روشنی خواهد بود و اگر مشاهده کردید که سطح سرمایه گذاری در موارد یاد شده پایین است، 

آن وقت می توان از نگران کننده بودن و بی آیندگی در ذیل یک اقتصاد سخن به میان آورد.
با توجه به حساب های ملی که بانک مرکزی و همچنین مرکز آمار منتشر می کنند، یک 
متغیری به نام سرمایه گذاری متغیر ناخالص داریم و منظور مقدار سرمایه گذاری است که در 
اقتصاد انجام می شود و علت اطلاق لفظ ناخالص نیز این است که هنوز میزان استهلاک از آن 
کسر و محاسبه نشده است. اگر استهلاک را از آن کسر کنیم، نرخ سرمایه گذاری ثابت خالص به 
دست خواهد آمد. اگر من سرمایه گذاری را در سال 1390 و سال 1401 بررسی کنیم، می توانیم 
نسبت تغییرات در نرخ سرمایه گذاری به شکل ناخالص را هم محاسبه کنیم، آن وقت مشاهده 
خواهیم کرد که کل نرخ سرمایه گذاری ما در سال 1401، نصف سرمایه گذاری ما در سال 
1390 است. در سال 1390، تقریبا کمی کمتر از 40 درصد از تولید ناخالص داخلی صرف 
سرمایه گذاری شده است، در حالی که در سال 1401، کمی کمتر از 18 درصد از تولید ناخالص 
داخلی صرف سرمایه گذاری در اقتصاد کشور شده است. وقتی سطح درآمد در مقیاس یک 
کشور یا یک خانوار کاهش پیدا می کند، امکان پس اندازش نیز سیر نزولی به خود خواهد 
گرفت و در نتیجه سرمایه گذاری اش نیز کمتر خواهد شد و این می تواند راه را برای فقیرتر 

کردن یک اقتصاد هموارتر از گذشته کند.

رشد حداکثر نیم درصدی اقتصاد!
طی سال های 1391 و 1392 که به دلیل شدت گرفتن تحریم ها، سطح درآمد کشور کاهش 
جدی پیدا کرد، مصرف که نمی توانست مشمول کاهش جدی و فوری شود، در نتیجه از 
سطح پس انداز و سرمایه گذاری در کشور کاسته شد و سرمایه گذاری کاهش یافت. وقتی 
سرمایه گذاری کاهش پیدا کند، سهم تولید در سال های بعد کاهش خواهد یافت و وقتی 
سطح تولید کاهش پیدا کند، سرمایه کمتری برای مصرف و پس انداز و نتیجتا سرمایه گذاری 
وجود خواهد داشت. این مسیر توضیح می دهد که چرا از سطح سرمایه گذاری 40 درصدی 
در سال 1390، به سطح 18 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 1401 رسیدیم. این آمار به 
ما می گوید که این روند نزولی در سرمایه گذاری و کلیت تولید ناخالص داخلی نشان می دهد 
که چگونه مسیر نزول و زوال را پیمودیم. حالا اگر ما در سطح رفاه 1401 متوقف شویم و نرخ 
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سرمایه گذاری در اقتصاد ایران به نسبت تولید 
ناخالص داخلی از همین سطح 18 درصدی 
کمتر نشود، این فقط یک رشد اقتصادی 
نیم درصدی به ما خواهد داد. اگر این نرخ 
تا سطوح 25 یا 26 درصد افزایش پیدا کند، 
می تواند نرخ رشد اقتصادی ما را حداکثر به 
2/2 درصد برساند و اگر رشد جمعیت را با 
همین قدرمطلق آهنگ رشد فعلی از آن کسر 
کنیم، حدود 1/5 درصد رشد خالص سرانه 
تولید را خواهیم داشت. با توجه به اینکه آینده 
را باید با نرخ رشد سرمایه گذاری ارزیابی 
کرد و اینکه چسبندگی مصرف )به دلیل اینکه 
مردم نمی توانند یا نمی خواهند که از سطح 
مصرف کنونی خود کم کنند( نیز مزید بر 
علت خواهد بود، به هر میزان که کاهش در 
سطح درآمد ملی ما وجود دارد، این کسری 
به کسر سرمایه گذاری منجر خواهد شد و 
این دینامیک عدم رشد را رقم خواهد زد. 
در واقع تحولات نرخ سرمایه گذاری نشان 
می دهد که آینده خوبی برای اقتصاد ما در افق 
مشاهده نمی شود. چه چیزی تعیین می کند 
که کمیت پس انداز چقدر باشد؟ همین سطح 
تولید ناخالص داخلی است که چنین چیزی 
را تعیین می کند. اگر ما بخواهیم با توجه به 
منابع داخلی سرمایه گذاری کنیم، این ما را در 
یک مسیر کند قرار می دهد، زیرا خانوارهای 
ما را در وضعیتی قرار می دهد که انگیزه و 
توانشان برای پس انداز، از سطح فعلی هم 

تنزل بیشتری خواهد کرد.
پرسش دوم نیز این گونه باید پاسخ داده 
شود که این پس انداز چگونه باید نگهداری 
شود تا منفعت اقتصاد ملی را با خود توامان 
کند. این پرسش به مراتب مهم تر از پرسش 
نخست است. به عنوان مثال من اگر پس انداز 
خودم را به شکل سکه بهار آزادی نگهداری 
کنم، این دیگر پس انداز ملی نخواهد بود، 
بلکه صرفا پس انداز خانگی است. این باعث 
می شود پس انداز یاد شده در اقتصاد به جریان 
نیفتد. من اگر پس انداز خودم را به شکل ارز 
نگهداری کنم، بازهم یک پس انداز خانگی 
ترتیب داده ام و این یک پس انداز ملی نخواهد 
بود. وقتی آمار نرخ رشد قیمت مسکن در 
مناطقی از تهران، بسیار بالاتر از میانگین نرخ 
تورم بوده است و من به این نتیجه رسیده 
باشم که پس انداز را به شکل واحدهای 

مسکونی در بیاورم که اصلا کسی هم در آن سکنی نگزیند و این فقط بازده بالاتر نسبت به سایر 
پس اندازها دارد، آن وقت همان پس انداز کم در کیفیت به مراتب نازل تری به جریان خواهد 
افتاد، زیرا اصلا در اقتصاد ملی جاری و ساری نخواهد بود و در نتیجه اثری روی نرخ رشد 

اقتصادی کشور نخواهد داشت.

بازدهی طبقاتی تورم
حالا بازگردیم به بحث شاخص عمومی قیمت ها که از سال 1390 تا 1402 که 17 برابر شده 
و شاخص قیمت خوراکی ها 30 برابر شده است. آن چیزهایی که به عنوان جذابیت پس انداز 
برای مردم مطلوبیت دارد و موجب می شود که مردم پس اندازهای خودشان را در اقتصاد به 
جریان نیندازند چه روندی را پیموده اند؟ یک سکه بهار آزادی به عنوان ابزار پس انداز از 300 
هزار تومان در سال 1390، به نزدیک 30 میلیون تومان رسیده، یعنی 100 برابر رشد داشته 
است. نرخ دلار از 1000 تومان به 50 هزار تومان رسیده و 50 برابر شده است، قیمت مسکن 
به شکل میانگین، با شدتی مشابه افزایش پیدا کرده است. اینها اگر علائمی می دهد، افرادی که 
شرایط درآمدی بهتری داشتند، با بهره گیری از این سیگنال که دارایی هایی بالاتر از نرخ تورم، 
افزایش پیدا می کنند، با استفاده از همین دیتا، به ثروتی در کلاس های جهانی دست یافته اند و ما 
ثروتمندانی را داریم که به طور کامل مطابق با سطح ثروت جهانی به رسمیت شناخته می شوند، 
با این تفاوت، افراد با این سطح ثروت در کلاس جهانی، یا کارآفرینان بسیار بزرگ هستند یا به 
حرفه های خیلی خاص اشتغال دارند و این در شرایطی است که ثروتمندان کلاس جهانی ما 
صرفا از تلاطم اقتصاد کلان در ایران بهره برده اند. این باعث می شود که همان بازی با سرجمع 
صفر که به یک نابرابری بسیار شدید در اقتصاد ایران منجر شده، تشدید شود و این نابرابری با 
افزایش فقر در جامعه همراه است. بنابراین گویی در اقتصاد ما یک وضعیتی در این شرایط -با 
مفروض گرفتن استمرار پیش فرض های سیاسی و اقتصادی دهه 90 خورشیدی- پیدا خواهد 
کرد که ما را شبیه به کشورهای آمریکای لاتین می کند. کشورهای آمریکای لاتین کشورهایی 
هستند که نرخ تورم بسیار بالایی دارند و نابرابری شدیدی را با خود حمل می کنند، نوسانات 
اقتصادی تکرارشونده بسیار زیادی دارند. برندگان این وضعیت هم افرادی هستند که فقط 
می توانند روی موج تورم سوار شوند و به نوعی به ذی نفعان تورم تبدیل شوند و بر ارزش 
خالص دارایی های خود اضافه کنند و افرادی هم در طرف مقابل قرار می گیرند که مسکن 
و کالاهای بادوام از چارچوب امکان برخورداری شان خارج خواهد شد. در نتیجه جامعه به 

وضعیت ناپایداری خواهد رسید که با تنش دست و پنجه نرم خواهد کرد.

چه خواهد شد؟
اگر پیش فرض های سیاسی -اعم از پیش فرض های سیاست خارجی و داخلی- همراه 
پیش فر ض های فعلی حاکم بر اقتصاد کلان کشور به علاوه تلاطمات بازار، استمرار پیدا کند، 
سطح پس انداز را کاهش خواهد داد و شکل پس  انداز را به سمت پس اندازهای به اصطلاح 
غیرمولد خانگی سوق خواهد داد و در نتیجه مسیر سرمایه گذاری را نیز کاهنده تر خواهد کرد و 
در نتیجه با کاهش سطح درآمد، یک دینامیسمی را ایجاد خواهد کرد که این وضعیت را تشدید 
می کند. در نتیجه این ظرفیت های خوبی که در اقتصاد ما وجود دارد، با توجه به وضعیتی که در 
حکمرانی اقتصادی و سیاست خارجی ما- مانند آنچه در 10 سال گذشته برقرار بوده است- 
تداوم داشته باشد، طبیعتا وضعیت بهبود نخواهد داشت، مگر اینکه کیفیت روابط خارجی 

کشور و مولفه های اصلی اقتصاد کلان کشور با تغییرات عمده زیربنایی روبه رو شوند.
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به گزارش توس اکو، طی چندروز گذشته شاهد حضور و استقبال بی نظیر بازدید کنندگان از 
نمایشگاهی بودیم که چند سالی به دلیل شیوع کرونا و مشکلاتی ازاین دست برگزار نشده بود 
و این در حالیست که همه مسئولان متفق القولند که هشتمین نمایشگاه تخصصی طلا، جواهر، 
نقره، فیروزه، گوهرسنگ ها، ماشین آلات و صنایع وابسته مشهد بزرگترین و پربازدیدترین 
نمایشگاه طلا و جواهرو نقره کشور بوده و آمار بازدیدکنندگان چهارشب برگزاری آن هم شاهد 
این مدعاست.به سراغ اعضای هیئت مدیره اتحادیه طلاو جواهرونقره مشهد رفتیم تا پس از 
برگزاری این نمایشگاه در خصوص مشکلات ، پیشنهادات و چشم انداز این صنعت نظرات 

شان راجویا شویم .آن چه پیش روی شماست ماحصل این گفت و گوهاست.

ترفندی بنام کیف یا صندوق طلا
نایب رییس اول اتحادیه صنف طلا و جواهر نقره مشهد گفت: طی چندروزبرگزاری این 
نمایشگاه عده ای ازمجاورین و زائرین جهت سرمایه گذاری در زمینه طلا و جواهرات و گرفتن 

مشورت و راهنمایی به ما در غرفه اتحادیه مراجعه داشتند و سعی شد این کار انجام شود.
سید رضا اخلاقی شریعت افزود: مدتی است در فضای مجازی بحث سرمایه گذاری طلا 
درکیف یا صندوق طلا مطرح می شود که گاهی برخی از همکاران ما برای جذب سرمایه گذاری 
اعلام می کنند که مردم به آن ها پول بپردازند و وزن طلا را داشته باشند تا زمانی که به یک میزان 
قابل توجه ای وزن طلارسید ، طلا یا سرمایه خودشان را با سود از آن واحد طلافروشی بگیرنداما 
از مردم می خواهیم هر ماه به هر میزانی که در توان دارندپول را بپردازند و در حد توان شان طلای 

مستعمل یا سکه و یا پلاک های پارسیان را خریداری نمایند.
وی با بیان اینکه یشنهاد من این است که درحوزه طلا سرمایه گذاری کنید زیرا طلا چشم انداز 
بسیار خوبی دارد،تاکیدکرد: همچنین از شهروندان خواسته می شود از خرید طلای آب شده 
پرهیز کنند و روی آن اصلا سرمایه گذاری نکنند چراکه خرید و فروش طلای آب شده فقط در 
بین همکاران این صنف وجود دارد و خرید آن جلوی چرخه اقتصاد وتولیدرا در حوزه صنعت 

طلا می گیرد. 
اخلاقی با اشاره به آن که طلا حتما از واحدهای صنفی معتبر خریداری شود، بیان داشت: برخی 

از واحدها دارای پروانه کسب می باشند امااین 
واحد ها سازندگان طلا هستند وحق فروش 
طلا را ندارند. پس طلا را به قیمت ارزان تر 
می فروشند این درحالیست که واحدها حق 

فروش طلای آب شده راندارند.
وی تصریح کرد: ازسازمان امور مالیاتی 
خواستاریم که جهت معافیت ویا کاهش 
مالیات مساعدت نمایند تا در نهمین دوره 
برای  همکاران  ترغیب  شاهد  نمایشگاه، 

شرکت در نمایشگاه باشیم.

حل مشکلات با نظرات کارشناسی
دبیر اتحادیه صنف طلا و جواهروننقره 
مشهد نیز بااشاره به آنکه متاسفانه به ما به 
عنوان مرفهین  بی درد در جامعه نگریسته می 
شود اما نگهداری و حفظ سرمایه در موقعیت 
کنونی به لحاظ امنیتی، ارزش افزوده و ارزش 
ریالی آن مانند سایر کالاها سخت شده است 
و همکاران ما گاهی با توجه به خطرات مالی و 

جانی وارد این کسب شده اند .
باتاکیدبرضرورت  صادقیه  حمیدرضا 
تصویب قوانین کارشناسی شده در حوزه 
طلا و جواهر ،افزود:در دوره های گذشته 
گاها قوانینی تصویب می شد که روی آنها 

رونق تولید طلا و جواهرات خراسان رضوی رونق تولید طلا و جواهرات خراسان رضوی 
نیاز به یک همت جمعی داردنیاز به یک همت جمعی دارد

در گفت و گو با اعضای هیات مدیره  طلا ،جواهرونقره مشهد مطرح شد:در گفت و گو با اعضای هیات مدیره  طلا ،جواهرونقره مشهد مطرح شد:
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نمی گرفت  صورت  کارشناسی  کارهای 
،سپس آن قانون وضع واجرا می شد ودر بحث 
اجراگاهی سلیقه ای عمل می شد تا زمانی که 
می خواست اجرای این قوانین باسبک و سلیقه 
انجام شود بطور قطع مشکلاتی ایجاد می کرد 
اما خوشبختانه باایحادمیزهای طلایی که در 
کل کشور برگزارشد و ما میزبان چهارمین میز 
طلای کشوری بودیم این نوید را مسئولین به 
ما دادند که صحبت صنعتکاران ما را در بحث 
اجرا و اصلاح قوانین رسیدگی نمایندو این 

نقطه عطفی می تواند باشد.
بحث  به  این صنف  مشکلات  از  وی 
جابجایی مبالغ پول و خرید و فروش طلاها 
اشاره کرد و خاطر نشان ساخت: گاهی افرادی 
به همکاران ما مراجعه می شود و براساس 
اعتمادی که به یکدیگر دارند کارت شناسایی 

را با دقت بررسی نمی کنند اما گاهی اوقات
برخی کارت های بانکی دچار مشکل می 
شوند ودر اولین مورد حساب همکارمان 
مسدود می شود که با ارتباطی که با مسئولین 
برقرار شده است بزودی این مشکلات مرتفع 
خواهد شد. صادقیه تصریح کرد:خوشحالیم 
که در دولت سیزدهم، قوه قضاییه و اداره 
اند که مشکلات ما  پای کارآمده  صمت 
را ببینند و به سمت رفع این مشکلات و 

شکوفایی اقتصاد تلاش کنند.
این در حالی است که قانون ارزش افزوده 
سبب رکود بسیاری در صنف ما شد و باعث 
شد که صنف ما را به نیم قرن گذشته بازگرداند 
واین بار برای پیشرفت مان نیاز به همت بالا 

مسئولان داریم .
دبیر اتحادیه صنف طلا و جواهرات و نقره 
مشهد اظهار داشت :قانون تبصره 4 ماده 18 
وضع شده است که البته ما مقابله ای با بحث 
قانون نداریم و در راستای اجرای قانون، پای 
کار هستیم اما امیدواریم معضلات اجرای این 
قانون را اصلاح نمایند که برای رونق اقتصادی 
باید نگاه کارشناسی صنعت را داشته باشند 
تا دست به دست هم بدهیم و این مشکل 
را مرتفع سازیم. به خصوص در خراسان 
پایتخت معنوی جهان اسلام  رضوی که 
است و تولید خوبی داشته باشیم و همچنین 
صادرات به کشورهای همسایه به خصوص 
افغانستان ، پاکستان، کشورهای عربی که به 
صورت زائر نیز در شهرالرضا می باشند زمینه 

اقتصادی و فضای تجاری خوبی فراهم شود.
وی ادامه داد: بازدید از این نمایشگاه بی سابقه بود و طی روزهای برگزاری با حجم گسترده 

حضور روسای اتحادیه کشوری و شهروندان مواجه شدیم
و بازدید فراتر از انتظار بودو امیدواریم در نمایشگاه های بعدی به این مهم بیشتر بپردازیم تا 

علاقمندان در فضای گسترده تری بنوانند از این نمایشگاه بازدید به عمل آورند.
صادقیه از حضور بانوان به خصوص طراحان قدردانی کرد و گفت : امیدوارم بزودی این رشته 

را به صورت آکادمی در شهرمان داشته باشیم تانسل جوان وارد این کار بشوند .

حل 90 درصد اختلافات همکاری 
مسئول کمیسیون حل اختلاف اتحادیه طلا جواهر و نقره مشهد نیز گفت:این کمیسیون به حل 
اختلافات مربوط به مشکلات بین همکاران در حوزه طلا و جواهرات می پردازد که در این راستا 
مشکلاتی که همکاران برای پیگیری آن باید از طریق دادگاه با صرف زمان زیادی اقدام کنند را در 
عرض چند ساعت با رضایت دو طرف انجام می شود و این در حالیست که پیگیری مشکلات 
در فضا هایی مانند دادگاه ها همیشه با برد یکی از طرفین و باخت طرف دیگر خواهد بود و این 
مسلم است که یکی خوشحال و دیگری ناراحت خواهد بود اما در کمیسیون حل اختلاف سعی 

بر آن بوده است که طرفین با رضایت خارج شوند .
سید محمد هاشمی که بیش از یک دهه در این کمیسیون فعالیت دارد، بیان داشت :کار ما 
تخصصی است و هنگامی که همکاران به دادگاه ها مراجعه می کنند ،شاید آنجا به صورت 
تخصصی به مشکلات رسیدگی نشود اما در کمیسیون ما با تجربه زیادی که در این زمینه داریم، 
بهتر می توانیم همکاران را راهنمایی کنیم .در مواردی که همکاران ابتدا به دادگاه مراجعه می کنند 
باز هم برای رفع مشکل پرونده به ما ارجاع داده می شود تا به صورت تخصصی بررسی کنیم و 

نظرمان را به قاضی اعلام کنیم تا قاضی طبق آن رای را صادر کند .
وی ادامه داد:اختلافات بین همکاران می تواند ناشی از میزان خرید و فروش طلا، اجرت و... 
باشد و دوشنبه هر هفته کمیسیون حل اختلاف در اتحادیه تشکیل می شود ودر برخی روز ها دو 
و در بعضی روزها بررسی شکایات به بیش از 10 مورد می رسد که از این تعداد 90 درصد موارد 

معمولا مرتفع می شود .

مشکل تبصره 4 ماده 18 \
خزانه دار اتحادیه طلا و جواهر مشهد نیز در خصوص مشکلات این صنف اظهار داشت: 
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یکی از مشکلات این است که در حال حاضر بحث صدور مالیات بر اساس متراژ مغازه است که 
منطقی نمی باشد و هیچ کشوری به این صورت مالیات را دریافت نمی کند.

سید محمدرضا صبوری با اشاره به
تبصره 4 ماده 18 گفت : به اعتقاد من موضوع صد درصد رد شده می باشد زیرا در این تبصره و 
ماده در حال حاضر باید اعلام شود، شخص چه میزان سرمایه دارد و این پرسش باقی است که 
آیا میزان واقعی سرمایه بیان می شود یا خیر ؟ برای مثال ماشینی که وارد می شود یا حتی ماشین 
داخلی که برای آن مالیات تعریف شده است. چرا دوباره سالیانه به آن مالیات تعلق می گیرد؟ در 
این حالت از شخص پرسیده می شود چه میزان طلا دارد و با توجه به آن مالیات تعلق می گیرد و 
در سال آینده اگر افزایش قیمت وجود داشته باشد باید با توجه به میزان افزایش قیمت طلا ، آن 

شخص مالیات بر ارزش افزوده بر قیمت طلا را بپردازد!
هاشمی تاکید کرد: این قانون از نظر ما رد شده می باشد . به اعتقادمن اگر این قانون تصویب 
شود با بیش از بسته شدن نیمی از صنف و همچنین با فرار سرمایه  ها روبه رو خواهیم شد وبطور 

قطع این سرمایه گذاری ها در کشور های دیگر انجام خواهد شد .
وی تصریح کرد: این نمایشگاه با استقبال خوبی مواجه شد و به یقین می توان گفت تا به کنون 
در کشور، نمایشگاهی این چنین پر بازدید در این حوزه برگزار نشده است و خوشبختانه غرفه 

داران نیز از خروجی این نمایشگاه بسیار راضی هستند.
میزان تخلفات محدود

عضو کمیسیون بازرسی اتحادیه صنف طلا جواهر و نقره مشهد  نیز گفت :در رابطه با 
رسیدگی به تخلفات صنفی فعالیت دارم اگرچه  امیدواریم تخلفی در این حوزه نباشد اما به 
هر حال بعضی اوقات تخلفات در زمینه های پروانه کسب، گران فروشی، تداخل شغلی و...
صورت می گیرد که ما به عنوان بازرس اتحادیه وظیفه رسیدگی به این موارد راداریم و گزارش 

تخلفات به اتحادیه داده می شود. 
اکبر ارشدی تصریح کرد:خوشبختانه میزان تخلفات در این صنف بسیار محدود است . 
خوشبختانه رسیدگی بسیار دقیق انجام می شود و حدود 90 درصد رضایتمندی در خصوص 

جلوگیری از تخلفات وجود دارد .
وی با اشاره به با پر قدرت بودن برگزاری این نمایشگاه، بیان داشت: خوشبختانه می توان گفت 
نمایشگاه مشهد نیز در رقابت با سایر نمایشگاهی که در حوزه طلا و جواهر برگزار شد بسیار 
چشمگیر و با شکوه بود ومی توان گفت ، پر بازدید ترین نمایشگاه طلا و جواهر و نقره کشور 

بوده است .

* بهبــود عملکــرد مالــی: تحول 
کسب و کار می تواند به شرکت ها کمک 
کند تا بهره وری عملیاتی و مالی خود را 
بهبود ببخشند و هزینه ها را کاهش دهند.

* پیشرفت فناوری: تحول دیجیتال 
به شرکت ها کمک می کند تا در جریان 
آخرین پیشــرفت های فنــاوری قرار 

بگیرند و به روز بمانند.
* مدیریت ریســک: توجه به تحول 
کســب و کار به شرکت ها کمک می کند 
تا بهترین راهکارهــا را برای مدیریت 
ریســک ها و فرصت های موجود پیدا 

کنند.
* تطبیق با تغییــرات بازار: با توجه به 
تحولات مداوم در بازار، توجه به تحول 
کسب و کار می تواند به شرکت ها کمک 
کند تا با تغییرات بازار همگام شــوند و 
بازاریابی، تولید و خدمات خود را مطابق 

با نیازهای جدید مشتریان تنظیم کنند.
* ایجاد فرصت هــای جدید: تحول 
دیجیتال می تواند فرصت های جدیدی 
را برای شــرکت ها ایجاد کند، از جمله 
فرصت های جدید بازاریابی، فروش و 

گسترش کسب و کار.
توجه یک شرکت به تحول دیجیتال 
و تحول کسب و کار می تواند به شرکت 
کمک کند که در معــرض رقابت  های 
بازاریابی، تغییــرات فناوری و نیازهای 
مشتریان بهترین استفاده را ببرد و بهبود 

پایداری و رشد را تجربه کند.

تحول کسب  و کار در ...تحول کسب  و کار در ...

ادامه از صفحه 6
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بانک های  با کندی رشد قیمت  ها،   -1
مرکزی از جمله فدرال رزرو آمریکا به تدریج 
نرخ بهره را کاهش می دهند. اما تورم جهانی 
هنوز در سطح پنج درصد باقی می ماند و 

مصرف کنندگان مقتصدانه رفتار می کنند. 

در  تجدیدپذیر  انرژی  مصرف   -2
روند  کردن  کند  برای  تلاش ها  میان 
تغییرات اقلیمی تا 11 درصد بالا می رود، 
بیش  همچنان  فسیلی  سوخت های  اما 
از چهارپنجم از تقاضای انرژی را پاسخ 

می دهند.

تا  اطلاعات  فناوری  در  هزینه کرد   -3
هوش  می یابد.  افزایش  درصد   9 حدود 
مصنوعی شور و هیجان زیادی ایجاد می کند 
اما درآمد آن زیاد نیست و نگرانی های مربوط 

به آن هم تشدید می شود. 

4- شکاف بین زیرساختارهای مورد نیاز 
جهان و آنچه به دست می آورد به سه تریلیون 
چاله  کردن  پر  برای  آسیا  می رسد.  دلار 
زیرساختاری اش، سرمایه گذاری ناخالص 
گسترش  درصد  چهار  تا  را  خود  ثابت 

می دهد.

5- به لطف انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا و رویدادهای بزرگ ورزشی از جمله 
المپیک پاریس درآمد صنعت تبلیغات تا پنج 

درصد افزایش می یابد.

پیش بینی روندهای تجاری و صنعتیپیش بینی روندهای تجاری و صنعتی
 در سال  در سال 20242024

6- با وجود ابهامات اقتصادی و ژئوپولیتیک، گردشگری جهانی افزایش می یابد و درآمد 
بی سابقه 5 /1 تریلیون دلاری ایجاد خواهد کرد. قیمت های بالا و عشق به سفر در دوران پس از 

همه گیری در این افزایش موثرند.

7- جهان رو به کهنسالی پول زیادی را برای سلامت خرج می کند. از هر ده نفر یکی بالای 
65 سال سن خواهد داشت و هزینه مراقبت های درمان به یک دهم تولید ناخالص داخلی جهان 

می رسد.

8- آمریکا 886 میلیارد دلار به امور دفاعی اختصاص می دهد؛ از تایوان حمایت و با چین 
مقابله می کند. همسایگان چین از جمله ژاپن، تایوان و فیلیپین نیز هزینه دفاعی خود را بالا 

می برند.

9- خودروهای برقی تحت حمایت دولت ها با سرعت پیشرفت می کنند. از هر چهار 
خودرو جدید یک دستگاه برقی خواهد بود و بیش از نیمی از این خودروها در چین به فروش 

می رسند.

10- امکان دورکاری در 60 درصد از بنگاه های آمریکایی فراهم می شود و یک پنجم از 
فضای اداری در این کشور خالی می ماند. با وجود سختگیری  کارفرمایان اروپایی نرخ خالی 

ماندن فضای اداری در آنجا فقط هشت درصد خواهد بود. 

محیط کسب وکار
با افزایش تنش های آمریکا و چین و تداوم جنگ های اوکراین و غزه وضعیت ژئوپولیتیک 
در سال 2024 یک بار دیگر تشدید خواهد شد. تورم کاهش می یابد و نرخ بهره تعدیل می شود. 
موانع زنجیره های عرضه برطرف می شوند و قیمت کالاهای تجاری هم به ثبات می رسد. در 
میان روند بی فروغ توسعه در کشورهای ثروتمند، تولید ناخالص داخلی جهان فقط 2 /2 درصد 
رشد می کند. کشورهای در حال توسعه عملکرد بهتری دارند، اما چین سرمایه گذاری شرکتی را 
به رقبا می بازد. شرکت ها با مقررات زیست محیطی جدید و احتمالاً حداقل نرخ مالیات شرکتی 

جهانی مواجه خواهند شد. 

خودروسازی
صنعت خودرو در سال 2024 کند می شود. فروش جهانی به سطح دوران قبل از همه گیری 

جواد طهماسبیجواد طهماسبی
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نمی رسد. در مقایسه با سال 2023 فروش 
خودروهای نو شخصی و تجاری به ترتیب 
سه و یک درصد افزایش می یابد. گازوئیل 
از بسیاری مناطق دارای تصاعد پایین حذف 
و مصرف آن در شهرهای فرانسه ممنوع 
می شود. اما خودروهای برقی با سرعت پیش 
می تازند. حدود 25 درصد از خودروهای 
جدید برقی هستند و بیش از نیمی از آنها 
در چین به فروش می رسند. بازار کم سودده 
این خودروها هنوز به حمایت دولت وابسته 
معافیت  از  چینی  خودروسازان  می ماند. 
مالیاتی و افزایش صادرات بهره مند می شوند. 
اعتبارات  می توانند  آمریکایی  خریداران 
واسطه  به  را  برقی  خودروهای  مالیاتی 
انتقال و چسبندگی قیمت ها کاهش دهند. 
خودروسازان بریتانیا باید 22 درصد از فروش 
خود را به خودروهای برقی اختصاص دهند 
و اگر نتوانند به اندازه کافی قطعات را در داخل 
تولید کنند مشمول پرداخت تعرفه های پس 
از برگزیت خواهند شد. با گسترش رقابت 
سرمایه گذاری آمریکا، چین، ژاپن و اتحادیه 
اروپا در خودروهای برقی و تولید باتری 
قوانین مزاحم مشابه زیاد می شوند. آمریکا با 
استفاده از حدود 108 میلیارد دلار اعتبار این 
موضوع ظرفیت باتری سازی خود را تقریباً 
دو برابر می کند. شرکت رنو قصد دارد امپیر 
)Ampere( کسب و کار الکتریکی خود را 
در بورس عرضه کند و نیسان سهمی در آن 
خواهد داشت. با همگرا شدن استانداردهای 
همتایان  با  تسلا  نوع  شارژرهای  شبکه، 
اروپایی و چینی به رقابت می پردازند. در اروپا 
و آمریکا برای خودروهای بدون سرنشین 

هم مقررات جدیدی وضع می شود. 

دفاع و هوا-فضاپ
با وجود جنگ اوکراین و تشدید تنش های 
چین و آمریکا قدرت های نظامی بودجه 
انتظار  می دهند.  افزایش  را  خود  دفاعی 
می رود حدود یک سوم از اعضای ناتو هدف 
تولید  از  درصد  دو  تخصیص  درازمدت 
ناخالص داخلی به امور دفاعی را در هفتاد 
و پنجمین سالگرد این پیمان برآورده کنند. 
فنلاند، عضو جدید ناتو، در میان آنها خواهد 
بود. بریتانیا و لهستان هدف را حفظ می کنند، 
اما فرانسه به آن نمی رسد. سوئد، عضو جدید 

دیگر ناتو هم از هدف عقب می ماند. آمریکا که بزرگ ترین هزینه کرد دفاعی را در جهان دارد، 
886 میلیارد دلار به آن اختصاص می دهد. حدود 13 میلیارد دلار علاوه بر 45 میلیارد دلار قبلی 
به اوکراین کمک می شود. هزینه های بیشتری به تجهیز نیروی هوایی آمریکا و جنگنده های 
نسل جدید اختصاص می یابد. ولخرجی های عموسام سرمایه های خطرپذیر را به سمت 
بنگاه های نوپای دارای فناوری بالا می کشاند و دفاع فضایی را تقویت می کند. آمریکا پس از 
وقفه ای 52 ساله به ماه باز می گردد. با وجود این رشد بودجه کل دفاعی آمریکا فقط سه درصد 
خواهد بود که متناسب با تورم و افزایش حدود هفت درصدی بودجه دفاعی چین پیش می رود. 
ترس از چین هزینه های دفاعی را در آسیا بالا می برد. فیلیپین افزایشی دورقمی دارد و ژاپن 
بودجه دفاعی را به بالاترین سطح تاریخی می رساند. تایوان مدت خدمت سربازی اجباری را 
افزایش می دهد و توان دفاع در برابر پهپادها را تقویت می کند. هند که هنوز بزرگ ترین خریدار 
اسلحه روسی است با سفارش از کشورهای غربی خرید هایش را تضمین می کند. اسلحه سازان 
چین از افزایش سفارش های پاکستان سود می برند. آمریکا، چین و ژاپن تلاش برای توسعه و 
شناسایی موشک های فراصوت را سرعت می دهند، چون روسیه استفاده از آنها را بیشتر کرده 

است. 

انرژی
استفاده از انرژی های تجدیدپذیر 11 درصد افزایش می یابد و به سطح بالای جدیدی 
می رسد، اما در سال 2024 سوخت های فسیلی همچنان 80 درصد از تقاضای انرژی در جهان 
را تامین خواهند کرد. با بهبود اقتصادها مصرف نفت یک درصد بالا می رود اما تولید بیشتر 
از جانب عربستان و آمریکا بهای آن را در کمتر از 85 دلار در هر بشکه نگه می دارد. با وجود 
تردید سرمایه گذاران در مورد زغال سنگ، مصرف گاز و زغال سنگ هم اندکی بیشتر می شود. 
بریتانیا )و شاید ایتالیا( نیروگاه های زغال سوز خود را تعطیل خواهند کرد اما تقاضای آسیا برای 
این ماده کثیف تشدید می شود. در مقایسه با سال 1990، مصرف سوخت های فسیلی در سال 
2024، 70 درصد تصاعد بیشتر کربن را به همراه می آورد و بخشی از اهداف انرژی پاک را 
خنثی می کند. برنامه صفر خالص بریتانیا شرکت ها را به کاهش تصاعد ملزم می کند. اتحادیه 
اروپا هم تحت »پیمان سبز« یارانه هایی اعطا می کند. آمریکا به دنبال ذخیره انرژی و چین به دنبال 
رشد با کربن کمتر خواهند بود. به لطف قانون کاهش تورم آمریکا و برنامه برق تجدیدپذیر 
اروپا مصرف برق بادی و خورشیدی به دو برابر سطح سال 2019 می رسد. هزینه تولید انرژی 
تجدیدپذیر کاهش می یابد اما همچنان 10 تا 15 درصد بیشتر از میزان آن در سال 2020 خواهد 
بود. حداقل 11 نیروگاه اتمی از جمله در مکان های جدیدی مانند بنگلادش و ترکیه افتتاح 
خواهد شد. سرمایه گذاری در هیدروژن در آلمان، اردن و دیگر نقاط افزایش می یابد. با وجود 
این انرژی های هسته ای و تجدیدپذیر روی هم رفته کمتر از 20 درصد از کل انرژی مورد نیاز را 
تامین می کنند. یکی از موانع سر راه تغییرات اقلیمی است، چون خشکسالی تولید برق  آبی را 

پایین می آورد. 

خدمات مالی
افزایش نرخ بهره در سال 2024 متوقف و سودآوری بسیاری از بانک ها کمتر می شود. 
کاهش درآمد خالص حاصل از نرخ بهره و پایین آمدن ارزش سبد دارایی املاک تجاری به 
بانک های آمریکایی آسیب می زند. اکثر بانک های اتحادیه اروپا پس از سال دشوار 2023 شاهد 
کاهش وام های معوق خواهند بود و از طریق انتشار اوراق بدهی وابستگی خود را به بانک 
مرکزی کمتر می کنند. بانک های آسیایی رشد قدرتمندتری خواهند داشت، چون چین حمایت 
خود را از بازار املاک آسیب دیده اش بیشتر می کند. با چرخش جهان به سمت بانکداری 
دیجیتال، شمار شعبه های بانکی و دستگاه های خودپرداز کمتر خواهد شد. بانک های اتحادیه 
اروپا به استیبل کوین ها )Stable Coins( روی می آورند و بانک های برزیل از رئال دیجیتال 
حمایت می کنند. با این حال شگفتی های فناوری مالی پایانی ندارند و بسیاری از سرمایه گذاران 
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خواستار سودآوری بنگاه های نوپا هستند. 
به لطف بازارهای نوظهور پرتکاپو و سهام 
شرکت های فناوری بازارهای سهام مالکانه 
رونق می گیرند. لندن در مقابل تلاش اتحادیه 
مقاومت  سهام  معامله  کنترل  برای  اروپا 
می کند و هند در بازارهای مالی آسیا جاپای 
خود را محکم می کند. مقررات در حوزه 
مالی سختگیرانه تر می شوند. اجرای مقررات 
ریسک بانکی بازل3 در دوسوم از کشورها 
به مرحله نهایی می رسد. آمریکا الزامات 
می دهد.  افزایش  را  بانک ها  سرمایه ای 
بیمه گران نیز با مقررات سرمایه ای جدید 
و ادعای خسارات سنگین اقلیمی روبه رو 

خواهند شد.

غذا و کشاورزی
می کند  پیش بینی  اکونومیست  نشریه 
که کاهش بهای سوخت و کود و همچنین 
در سال 2024  برداشت خوب محصول 
کشاورزی  محصولات  بهای  شاخص 
را برای دومین سال متوالی پایین آورد. اما 
و  دارد  زیادی  پیش بینی ریسک های  این 
عرضه غذا در جهان ایمن نیست. جنگ و 
آب و هوای نامساعد گرسنگی را بر بیش از 
345 میلیون نفر تحمیل می کنند. نااطمینانی 
در کمربند دریای سیاه زیاد است و روسیه 
می تواند با بستن راه صادرات غلات اوکراین 
عرضه جهانی را به خطر اندازد. پدیده ال نینو 
آرام  اقیانوس  گرم  آب های  محصول  که 
است تلاطمات آب وهوایی شدیدی پدید 
می آورد که سه تریلیون دلار برای اقتصاد 
جهان هزینه دارد. ال نینو تا اواسط سال 2024 
فروکش می کند اما بازدهی کشاورزی در 

آفریقا، آسیا و آمریکای مرکزی را تهدید خواهد کرد. کشورها با اعطای یارانه و کنترل قیمت 
به این مشکلات واکنش نشان می دهند. هند یکی از بزرگ ترین تولید کنندگان غذای جهان 
صادرات برنج و شکر را محدود کرده است. غذای سالم بار دیگر پرطرفدار خواهد شد. کانادا 
تبلیغات غذاهای مضر را محدود می کند. لهستان قصد دارد فروش نوشابه های انرژی زا را به 
کودکان ممنوع کند. حتی کشورهای در حال توسعه مانند کلمبیا و فیلیپین تعرفه نوشیدنی های 

شیرین و غذاهای فرآوری شده را بالا می برند.

چه می شود اگر؟
تهدید تغییرات اقلیمی برای کسب وکارها به طور یکنواخت افزایش می یابد. دمای جهانی 
قطعاً از سطح هدف 5 /1 درجه بالاتر از سطوح قبل از دوران صنعتی تجاوز خواهد کرد و 
توافق 2015 رهبران جهان در پاریس جامه عمل نمی پوشد و باید برای تحقق آن منتظر ماند. 
دانشمندان می گویند این هدف با احتمال 66 درصد در سال های 2027-2023 برآورده 
می شود. الگوهای آب و هوایی ال نینو که از سال 2023 آغاز شد هوای گرم بیشتری را به همراه 
دارد. اما اگر دمای جهان از آستانه 5 /1 درجه ای در سال 2024 فراتر رود چه؟ دمای بالاتر به 
بازدهی محصولات کشاورزی آسیب می زند و امید به کاهش تورم را از بین می برد. این امر به 
همراه آب وهوای گرم خریداران را در خانه نگه می دارد و به تولیدکنندگان کالاهای مصرفی 
آسیب می زند چون مجبور می شوند باز هم قیمت ها را کاهش دهند. زمستان های گرم و 
تابستان های سوزان به کسب وکارها -از پیست های اسکی فرانسه تا پارک های سرگرمی 
آمریکا- زیان وارد می کند. بهره وری نیروی کار در حوزه های تدارکات، تحویل کالا و 
ساخت وساز کاهش می یابد. هم اکنون دمای سوزان باعث وقوع چند اعتصاب در بنگاه هایی 
مانند یو پی اس )UPS( و آمازون شد. افزایش استفاده از دستگاه های خنک کننده می تواند به 
کمبود برق در سرتاسر جهان منجر شود. در مناطقی که در معرض تندباد و آتش سوزی قرار 
دارند حق بیمه بالا می رود و بسیاری از نقاط آمریکا را نمی توان بیمه کرد. بنابراین شرایط هم 

برای کسب وکارها و هم برای بسیاری امور دیگر نامساعد خواهد بود.

مراقبت های بهداشتی
پول نمی تواند تمامی نابسامانی های بخش درمان در سال 2024 را برطرف کند. هزینه های 
درمان که قبلًا به خاطر همه گیری و تورم بالا رفته اند بیش از 10 درصد از تولید ناخالص داخلی 
جهان را می بلعند. با وجود این، امید به زندگی در نیجریه 30 سال کمتر از هنگ کنگ خواهد 
بود. حتی در این صورت 10 درصد از انسان ها بالای 65 سال سن خواهند داشت. کشورهای 
توسعه یافته ای که جمعیت آنها رو به پیری می رود برای جذب کارکنان بخش درمان با یکدیگر 
رقابت می کنند. تعداد زیادی از این کارکنان دچار افسردگی شغلی می شوند و برخی دست از 

کار می کشند. 
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دولت ها تلاش می کنند شکاف ها را پر 
کنند. حدود 80 درصد از هزینه ها از طریق 
منابع عمومی مانند مالیات یا بیمه اجباری 
تامین می شوند. این نسبت تا قبل از کووید 
75 درصد بود. مصر برنامه بیمه سلامت 
تعمیم  بیشتری  شهرهای  به  را  همگانی 
می دهد. اسلوونی برنامه درمان درازمدتی 
تهیه می کند. هند تا قبل از انتخابات نمی تواند 
بودجه بهداشت و درمان را بالا ببرد. آمریکا 
بسته به تشخیص هر ایالت بر کاهش هزینه ها 
و پایان دادن به )یا دفاع از( حق سقط جنین 
رشد  خصوصی  درمان  می کند.  تمرکز 
ناچیزی خواهد داشت. آمازون و وال  مارت 
درمانگاه های جدیدی تاسیس می کنند اما 
 )CVS Health( شرکت سی وی اس هلث
فروش  می اندیشد.   کارکنان  کاهش  به 
جهانی اقلام دارویی از 6 /1 تریلیون دلار 
تجاوز می کند و آمریکا و چین به ترتیب 
یک سوم و یک دهم از آن را نصیب خود 
می کنند. بسیاری از حق اختراعات منقضی 
خواهند شد. در سال 2024 داروهایی با 
ارزش 38 میلیارد دلار -از جمله بسیاری 
خاطر  به  زیستی-  فناوری  داروهای  از 
می شوند.  ارزان تر  تولیدکنندگان  رقابت 
پژوهشگران بر سر حق ثبت mRNA به 
داروهای ضدچاقی  و  می پردازند  رقابت 
بین  از  تقریباً  بیشتر می شوند. همه گیری 
می رود اما فراموش نمی شود. پیش نویس 
یک توافقنامه جهانی مردم را برای همه گیری 

بعدی آماده می کند. 

زیرساختارهاپ
رئیس جمهور،  انتخاب  زمان  در  شاید 
بهبود زیرساختارهای قدیمی آمریکا در راس 
اولویت های رای دهندگان نباشد. با وجود 
این جو بایدن تلاش های خود را برای تقویت 
خواهد  رخ  به  حمل ونقل  و  برق  بخش 
کشید. اما نتایج این تلاش ها به کندی آشکار 
می شوند. سرمایه گذاری ثابت ناخالص که 
مقیاسی برای هزینه کرد زیرساختارهاست 
در آمریکای سال 2024 بر مبنای واقعی کمتر 
از یک درصد رشد می کند، در حالی که رشد 
جهانی آن 7 /2 درصد خواهد بود. با این نرخ، 
شکاف بین هزینه کرد زیرساختاری آمریکا 

و مقدار مورد نیاز این کشور در دهه منتهی به 2029 معادل 6 /2 تریلیون دلار یا هر سال 260 
میلیارد دلار خواهد شد. 

شکاف در آسیا بزرگ تر و سالانه 459 میلیارد دلار و در کل جهان سه تریلیون دلار است. 
سرمایه گذاری ثابت ناخالص آسیا در سال 2024 رشدی چهاردرصدی خواهد داشت. 
اندونزی به تنهایی 28 میلیارد دلار به این امر اختصاص می دهد. چین بر زیرساختارهای 
دیجیتال و دفع زباله تمرکز می کند. آلمان در راس رشد یک درصدی اروپا قرار می گیرد و 61 

میلیارد دلار برای زیرساختارهای سبز در نظر می گیرد.پ
سرمایه گذاری در انرژی خورشیدی و بادی رکوردی جهانی را ثبت می کند و بیشتر آن در 
چین خواهد بود. کشورهای بالتیک که از نمایش قدرت مسکو به هراس آمده اند شبکه های 
برق خود را از روسیه جدا و به اروپای مرکزی متصل می کنند. تسلا و دیگر خودروسازان 
شبکه های شارژ می سازند. هند نیز به ساخت بزرگراه روی می آورد و از این بابت به سطح 

آمریکای دیوانه اتومبیل می رسد. 

چه می شود اگر؟
آیا امکان دارد یوآن چین ارز برتر جهان شود؟ به رغم تلاش های چین برای افزایش کاربری 
یوآن در تجارت و پرداخت های بین المللی، چنین چشم اندازی بسیار دور به نظر می رسد. سهم 
یوآن از تامین مالی تجاری جهان فقط پنج درصد است در حالی که سهم دلار به 85 درصد 
می رسد و 59 درصد از ذخایر ارزی جهان هم دلاری است. ماهیت تبدیل ناپذیری یوآن 
بزرگ ترین نقص آن به شمار می رود. اما از ژانویه سال 2024 این واحد پولی تقویت می شود 
چون گروه بریکس )شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی( با پیوستن آرژانتین، 
مصر، اتیوپی، ایران، عربستان سعودی و امارات متحده عربی به بریکس پلاس تبدیل خواهد 
شد. اگر بریکس پلاس استفاده از یوآن در تجارت را آغاز کند چه خواهد شد؟ اعضای این 
گروه 25 درصد از کل صادرات و 42 درصد از تجارت نفت را در اختیار دارند. درست است که 
اکثر کشورهای بریکس به دلار متکی هستند و برخی پول خود را به آن پیوند زده اند اما برزیل 
و روسیه هم اکنون با چین به روبل تجارت می کنند. ایران با فروش نفت به چین بر حسب یوآن 
تحریم ها را دور می زند. آرژانتین با استفاده از سوآپ یوآن بدهی خود را به صندوق بین المللی 
پول پرداخت کرد. اگر عربستان و امارات در سال 2024 بپذیرند که تجارت نفت در بریکس را 
با یوآن انجام دهند و برزیل در تجارت با آرژانتین از آن استفاده کند سلطه دلار تضعیف خواهد 

شد. 

فناوری اطلاعات
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بنا به گزارش موسسه مشاورتی گارتنر 
فناوری  جهانی  هزینه کرد   ،)Gartner(
اطلاعات در سال 2024 پس از دو سال 
 9 تقریباً  و  می گیرد  رشد سرعت  کندی 
درصد رشد می کند. هزینه کرد سخت افزارها 
محموله های  انتقال  می رود.  بالا  دوباره 
میلیون   261 به  شخصی  کامپیوترهای 
دستگاه می رسد، هرچند هنوز از آمار سال 
2019 کمتر است. هوش مصنوعی پویاترین 
بود. کسب وکارها  فناوری خواهد  حوزه 
برای تقویت بهره وری، کاهش هزینه ها و 
مدیریت ریسک به هوش مصنوعی و دیگر 
اما  دوخته اند.  چشم  جدید  فناوری های 
هوش مصنوعی به آن اندازه که طرفدارانش 

امیدوارند درآمدزایی نمی کند. پ
با اجرای کامل قانون بازارهای دیجیتال 
در سال 2024، اتحادیه اروپا جایگاه خود را 
به عنوان تنظیم گر جهانی فناوری مستحکم 
مصنوعی  هوش  خاص  قوانین  می کند. 
تدوین می شوند و مقررات گذاران تلاش 
کنند.  نظارت   )bot( بات ها  بر  می کنند 
الگوریتم ها یک بار دیگر نگرانی های مربوط 
به اطلاعات غلط و امنیت  سایبری را تشدید 
می کنند و مقررات گذاران اتحادیه اروپا با 
قدرت واکنش نشان می دهند. اعضای این 
بلوک تا ماه اکتبر آیین نامه ای را برای مقابله با 
متخلفان می پذیرند. همزمان، بانک مرکزی 
اروپا در میان ابهامات اقتصادی، تاب آوری 
سایبری بانک های برتر را در معرض آزمون 

استرس قرار می دهد. پ
برای  تقاضا  فناوری  پیشرفت های 
اما  می برد  بالا  را  پیشرفته  نیمه رساناهای 
فراوانی عرضه بر اقلامی مانند تراشه های 

حافظه )کاربردی در الکترونیک مصرف کننده( تاثیر می گذارد. دولت های غربی با اعطای یارانه 
تولیدکنندگان نیمه رسانا را به داخل کشورهایشان می کشانند و با سلطه چین مقابله می کنند. 
اما منتظر اخبار کمبود نیروی کار و تاخیر در افتتاح کارخانه ها باشید. به عنوان مثال می توان به 
تاخیر در افتتاح اولین کارخانه تراشه سازی TSMC در آمریکا اشاره کرد. قرار بود این کارخانه 
در سال 2024 راه اندازی شود اما این کار تا سال 2025 به تاخیر افتاد. بازمهندسی زنجیره های 

عرضه با اهداف ژئوپولیتیک می  تواند نوآوری ها در فناوری را تسهیل کند. 

رسانه و سرگرمی
امید بر آن است که درآمد جهانی تبلیغات پس از سال نومیدکننده 2023 دوباره زنده 
شود. شرکت رسانه ای دنتسو )Dentsu( پیش بینی می کند این درآمد در سال 2024 با پنج 
درصد افزایش به 5 /762 میلیارد دلار برسد. این افزایش به دلیل انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا، المپیک پاریس و تورنمنت فوتبال یورو 2024 اتفاق می افتد. بیش از نیمی از این 
هزینه کرد به تبلیغات دیجیتال مربوط می شود. فروشگاه های خرده فروشی لوازم الکترونیک هم 
آگهی ها را در شعبه ها و وب سایت هایشان به نمایش می گذارند تا بخشی از کاهش هزینه کرد 

مصرف کننده ها را جبران کنند. 
با افزایش تبلیغات دیجیتال نگرانی ها پیرامون حفظ حریم خصوصی تشدید می شوند. 
گوگل در سال 2024 از اپل پیروی و کوکی های )Cookies( شخص ثالث را مسدود می کند. 
اما مقررات گذاران خشم خود را متوجه برتری گوگل در تبلیغات دیجیتال می کنند. پرونده 
فدرال آنتی تراست که دومین پرونده علیه گوگل در سال های اخیر است به دادگاه های آمریکا 
می رسد. مقامات آمریکا خودتنظیم گری به وسیله بنگاه ها را ترجیح می دهند اما ممکن است 
در سال انتخابات جلوی استفاده از هوش مصنوعی در تبلیغات سیاسی را با هدف ریشه کنی 

اطلاعات غلط بگیرند. 
محتوای تولیدشده به وسیله هوش مصنوعی هالیوود را هم به دردسر می اندازد. نگرانی های 
مربوط به رقابت با بات ها آتش اعتصاب نویسندگان و بازیگران را روشن کرد. خروج آنها 
ممکن است نمایش فیلم های مشهوری مانند »ماموریت غیرممکن: تعیین موقعیت، بخش دو« 
را به تاخیر اندازد )تام کروز در این فیلم با یک هوش مصنوعی شیطانی درگیر می شود(. این 
امر مانع از بازگشت درآمد سینمای آمریکا به دوران قبل از کووید خواهد شد. خدمات پخش 
اینترنتی هم در جذب اشتراک مشکل خواهند داشت. دیزنی پلاس با تقلید از نت فلیکس به 
مشترکان اجازه نمی دهد گذرواژه هایشان را در اختیار دیگران قرار دهند. همچنین، این شرکت 
بنگاه پخش هولو )Hulu( را طبق قرارداد سال 2019 تصاحب می کند. باید منتظر ماند و دید که 

آیا این اقدام در نهایت سودی برای دیزنی پلاس دارد یا خیر. 

فلزات و معادن
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بهای بسیاری از کالاهای تجاری بخش 
تجاری در سال 2024 کاهش می یابد اما اکثر 
فلزات گران تر می شوند. مس ستاره درخشان 
سرمایه گذاری سبز می شود و اقتصاد دیجیتال 
باتری ها را  برق و  برای کابل های  تقاضا 
افزایش می دهد. بنگاه های ساخت وساز و 
خودروسازان آسیایی قیمت آلومینیوم را بالا 
می برند. بهای فولاد هم افزایش می یاید اما 
باز هم از نقطه اوج سال 2021 خود حدود 
36 درصد کمتر خواهد بود. با توقف افزایش 
نرخ بهره و جست وجوی سرمایه گذاران 
برای دارایی ایمن، طلا و پلاتین جذابیت 

بیشتری پیدا می کنند. 
تمام فلزات جذاب نیستند. نیکل و روی 
در سال 2022 اوج گرفتند اما جهش تولید 
در اندونزی و چین قیمت آنها را سرکوب 
می شود  کم ارزش  نیز  سرب  می کند. 
گازوئیلی  و  بنزینی  از خودروهای  چون 
حذف خواهد شد. با افزایش تولید لیتیوم 
ذخایر(  بزرگ ترین  )با  زیمبابوه  به وسیله 
و دیگر کشورها بازار آن مازاد پیدا می کند. 
در  نیز  آلومینیوم  و  فولاد  تولیدکنندگان 
سازوکار تعدیل مرزی کربن اتحادیه اروپا با 

کارمزدهای جدید روبه رو خواهند شد. 
نگذارند  آمریکا سعی می کنند  و  اروپا 
ضروری  معدنی  مواد  فرآروی  در  چین 
برای انرژی پاک برتری داشته باشد. آنها به 
این منظور در معادن همه جا -از استرالیا تا 
شیلی- سرمایه گذاری خواهند کرد. آنگولا 
و بوتسواتا در استخراج الماس با  یکدیگر 
همکاری می کنند. خصوصی سازی شرکت 
تولید الماس آنگولا این روند را سرعت 

می دهد.

املاک 
سرمایه گذاران در املاک تجاری در سال 2024 نقره داغ خواهند شد چون نرخ بالای بهره، 
انقضای قراردادهای اجاره و تغییر الگوهای کاری تقاضا را سرکوب می کنند. حدود 60 درصد 
از شرکت های آمریکایی امکان دورکاری را فراهم می کنند و در نتیجه یک پنجم ادارات خالی 
می شوند. نرخ خالی بودن ادارات در کانادا 15 درصد و در اروپا که کار ترکیبی کمتری دارد 
به هشت درصد می رسد. بازار املاک  چین )و امور مالی مناطق( به رغم حمایت های دولت 

متزلزل خواهد بود. دیگر نقاط آسیا شاهد بهبود متناسب قیمت ها خواهند بود. 
اما در برخی مناطق به خاطر کندی عرضه قیمت ها بالا می روند چون پروژه ها به تاخیر 
می افتند یا لغو می شوند. مناطق تجاری متراکم تر و ساختمان های سبز پرطرفدارتر خواهند شد. 
تقاضا برای انبار و کارخانه بالا می رود. املاک بخش درمان و مراکز داده ها جذابیت بیشتری پیدا 
می کنند. با کاهش نرخ بهره در اواخر سال 2014 سرمایه گذاران دوباره به املاک بازمی گردند. 
بریتانیا درصدد جذب مجموعه های سرمایه گذاری در املاک است و در هند نیز چندین مورد 
از این مجموعه ها بورسی می شوند. سختگیری های چین در بخش املاک خریداران را به 
سمت دوبی یا استرالیا می راند. با تسهیل مقررات برخی ادارات و مغازه های متروک به خانه های 
مسکونی تبدیل می شوند. اما حتی در این صورت هم نرخ بالای بهره وام مسکن و کمبود 
خانه های جدید کار خرید املاک را دشوار می کند. بهای مسکن که در نتیجه کووید بالا رفته 
بود در اکثر نقاط اروپا کاهش می یابد اما در آمریکا همچنان بالا می ماند. اجاره خانه در آمریکا 
ارزان تر از لندن خواهد بود، هرچند دولت بریتانیا تلاش زیادی برای بهبود حقوق مستاجران 

انجام داده است. برخی شهرها برای اجاره های کوتاه مدت محدودیت هایی اعمال می کنند. 

خرده فروشی
کمرنگ  شدن تورم در سال 2024 خرده فروشی را در مبنای واقعی تا دو درصد افزایش 
می دهد که تقریباً دو برابر سرعت رشد آن در سال 2023 است. اما مصرف کنندگان بلافاصله 
نرخ بالای بهره، کاهش پس انداز خانوارها و افزایش نکول کارت های اعتباری را از یاد نمی برند. 
بنابراین بازارهای خرده فروشی در غرب آرام می مانند. این بازارها در بریتانیا و آلمان پس از دو 
سال انقباض به آهستگی رو به بهبود خواهند گذاشت. آمریکا یک سال رکود دیگر را پیش رو 

دارد. 
حتی چین، دومین بازار بزرگ خرده فروشی جهان، فقط چهار درصد رشد می کند، در 
حالی که قبل از کووید نرخ رشد آن به طور میانگین هفت درصد بود. بازار متزلزل املاک چین 
و کمبود کار برای جوانان را می توان از دلایل این امر دانست. خرده فروشانی که در پی جذب 
مصرف کنندگان آسیایی هستند به سراغ جنوب شرق آسیا می روند. مالزی، تایلند و ویتنام در 
این منطقه سریع ترین رشد را دارند. رونق تجارت الکترونیکی )که محصول دوران همه گیری 
است( در کشورهای در حال توسعه به این روند کمک می کند. سریع ترین نرخ رشد فروش 
آنلاین را در هند خواهیم دید. سیاستگذاران این کشور سخت در تلاش اند تا فناوری های مالی 
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)فین تک( و دیگر اشکال دیجیتال سازی را 
تقویت کنند. 

ورزش
در تابستان سال 2024 پاریس پس از 
یک قرن و برای سومین بار میزبان بازی های 
المپیک خواهد بود. پس از مراسم افتتاحیه 
المپیک و  کنار رود سن، رویدادهای  در 
پارالمپیک در مناطق دیدنی فرانسه برگزار 
می شوند. رقص نمایشی اسب ها )درساژ( در 
ورسای و فوتبال نابینایان در کنار برج ایفل 
برگزار خواهد شد. میدان کنکورد پاریس 
عرصه رقص بریک المپیک و جزیره تاهیتی 
میزبان موج سواری هستند. مقررات مربوط 
به مکان های اجاره ای سختگیرانه هستند اما 
این امر مانع از آن نمی شود که مردم پاریس 
میلیون  یک  از  بیش  به  را  خانه هایشان 

بازدیدکننده اجاره دهند. 
رویدادهای ورزشی دیگر هم برای جلب 
توجه با یکدیگر رقابت می کنند. تورنمنت 
فوتبال یورو 2024 در ماه ژوئن و شش هفته 
قبل از بازی های المپیک پاریس در آلمان آغاز 
می شود. بازی های آفریقایی که یک سال 
به تاخیر افتاده است همزمان با المپیک در 
ماه آگوست در کشور غنا برگزار می شوند. 
از  پس  آمریکا  )فوتبال(  کوپا  بازی های 
انصراف اکوادور از میزبانی به دلایل امنیتی به 
ایالات متحده منتقل می شوند. جام ملت های 
آفریقا در ساحل عاج و جام آمریکا هم در 
ساحل بارسلونای اسپانیا برگزار خواهند 

شد. 
رویدادهای زنان هم در کانون توجه خواهد 
برای سومین بار  دوچرخه سوار  زنان  بود. 
در تور فرانسه رکاب می زنند. همزمان با 
برگزاری اولین جام جهانی کریکت مردان 
در آمریکا، بنگلادش میزبان نسخه زنانه آن 

خواهد بود. برای اولین بار بازیکنان دوجنسیتی در این بازی شرکت می کنند. توجه داشته باشید 
که زنان ترنس به خاطر داشتن تستوسترون بالا از حضور در بازی های المپیک منع شده اند. 

مخابرات
به گفته نهاد صنعتی GSMA، در سال 2024 شبکه 5G جای 4G را می گیرد و به شبکه 
برتر موبایلی در چین تبدیل می شود. اما فقط 20 درصد از جهان شبکه 5G خواهند داشت. 
اریکسون سازنده زیرساختارهای مخابراتی گزارش می دهد که در سال 2024 یک چهارم 

جمعیت جهان هنوز از دسترسی به پهنای باند موبایلی محروم خواهند بود. 
کمک ها از آسمان فرا می رسند. ایلان ماسک که در جریان جنگ اوکراین به این کشور کمک 
کرد تا اتصال شبکه را حفظ کند امیدوار است مجوز گسترش خدمات اینترنت ماهواره ای 
استارلینک به اندونزی را دریافت کند. این اتفاق سرعت دسترسی و انتقال را در کشوری با 
بدترین ضریب نفوذ اینترنت در آسیا بهبود می بخشد. جف بزوس میلیاردر دیگر حوزه فناوری 
از پروژه کویپر )Kuiper( حمایت می کند که قصد دارد اولین ماهواره های تجاری را در سال 
2024 به فضا بفرستد. تعدادی از دولت ها دوست ندارند تسلیم سلطه آمریکا بر آسمان ها 
شوند. چین، اتحادیه اروپا و روسیه ماهواره های خودشان را پرتاب می کنند. گسترش ارتباطات 
اینترنتی بازار جهانی تلفن های هوشمند را تا حدی از آشفتگی خارج می کند. سامسونگ و 
اپل همچنان بزرگ ترین شرکت های سازنده تلفن هوشمند خواهند بود اما شرکت ترنسیون 

)Transsion( هم در زمره پنج شرکت برتر قرار می گیرد. 

سفر و گردشگری
صنعت سفر و گردشگری به روزهای درخشان تری در سال 2024 امید بسته است اما این 
امیدواری چندان پررنگ نیست. اکثر مسافران بدون فرزند به خاطر دوری از آتش سوزی ها و 
گرمای سوزان از سفرهای تابستانی منصرف می شوند. شرکت های هواپیمایی برنامه خود را با 
این فرض تغییر می دهند. ورود مسافران بین المللی به 8 /1 میلیارد نفر افزایش می یابد و تقریباً به 
سطح سال 2019 بازمی گردد. این در حالی است که حضور مسافران چینی به دلیل نگرانی های 

ژئوپولیتیک و اقتصادی در اکثر نقاط جهان کم رنگ تر می شود. پ
حتی در این صورت هم به لطف قیمت های بالاتر، هزینه کرد گردشگری بین المللی رکورد 
5 /1 تریلیون دلار را می زند. اگر پروازهای داخلی را هم لحاظ کنیم مسافرت هوایی به دوران 
اوج قبل از همه گیری بازمی گردد. ســودآوری همچنان زیاد خواهد بود. شرکت های هوا-
فضا ســفارش های عقب مانده زیادی دارند اما رقم خیره کننده 1484 هواپیمای جدید را به 
شرکت های هوایی تحویل می دهند که از میان آنها می توان به ایرباس جدید A321XLR اشاره 
کرد که می  تواند بدون توقف 8700 کیلومتر پرواز کند. هواپیمایی نیوزیلند در بخش اکونومی 
خود صندلی تختخواب شــو با امکان خوابیدن ارائه می دهد. مسافرانی که در جست وجوی 
تازه ترین ها هستند می توانند از بلندترین هتل دنیا در دوبی یا هتل چاپ سه بعدی تگزاس لذت 

ببرند. با وجود این، قیمت های بالا نرخ اشغال اتاق در هتل ها را پایین می آورد. /تجارت فردا
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